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 داءـــــاه

رین حالات ت عزیز و صبورم که در سختپدر بزرگوار و شفیق، والدۀ مهربان و دلسوز، همسر به 

نموده به صبر و شکیبایی تلقینم د، ولی با من کمک و همکاری ندبا مشکلات دست و پنجه نرم کر

 .ندنمود

را استادان مشفق و گرانقدر بالخصوص دکتور صاحب سعیدی که مسئولیت رهنمایی بنده همچنان به 

 تقدیم میدارم. ،بنده را دریغ نکردند از نصایح و خیرخواهی شان و دوستانیکه داشتند

 با احترام
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 پاسگزاریـس

  1.«لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر اللّ مَنْ »از باب 

را سپاسگزارم که برایم توفیق عنایت فرمود تا یک قدم بالاتر در عرصه تعلیم و  الله  :اولاا 

 بگذارم. تحصیل

ا  از فامیل خود خیلی ها متشکرم که تمام تکالیف و مشقت ها را متحمل شدند ولی بنده را تشویق  :ثانیا

 دند.کربه ادامه تحصیل 

ا  تحصیلات عالی سپاسگزارم که زمینه تحصیلات ماستری را برای اهل کشور محترم از وزارت : ثالثا

 به دانشگاهای خصوصی اجازۀ جذب محصلین را فراهم نموده است. وتصویب 

ا  : از دانشگاه سلام سپاسگزارم که با قبول تکالیف و زحمات زمینه درس و تحصیل فوق لیسانس رابعا

 د.علم سیراب می نمایچشمه جوانان را از و را برای شایقین علم و دانش فراهم نموده، 

ا  : از پوهنحی شرعیات متشکرم که بوقت و زمان معین در پیشبرد دروس محصلین هیچ نوع خامسا

 وده، مسئولیت خویش در قبال محصلین ادا نموده است.کوتاهی نه نم

ا  در تنظیم اوقات درسی و همکاری با محصلین از هیچ نوع : از بورد ماستری سپاسگزارم که سادسا

 کمک دریغ نورزیده همیشه با محصلین از رفتار نیک و خلق حسن کار گرفته اند.

ا  سگزارم که بنده را در شرایط حساس با حسن " قلبا سپای: از استاد بزرگوار وزیر محمد "سعیدسابعا

سپاسگزارم که با لطف و استادان گرانقدر تدبیر و مشورهای مفید رهنمایی نمودند، همچنان از تمام 

از همه ، ، و نیز مرحمت بنده را مورد توجه خود قرارداده از فیوضات خویش مستفیدم ساختند

ند و حین محصلین یار و یاور با عرصه هادر همه  کارمندان و کارکنان دانشگاه سلام سپاسگزارم که

همچنین از احباب و دوستانم سپاسگزارم  ،ندیدورز هنوع همکاری و رهنمایی دریغ نضرورت از هیچ 

 که تشویق و ترغیبم نمودند تا مرحله ماستری را به پایان برسانم.
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 بحث ۀخلاص

زمین های عشری و خراجی از سرمایه های بزرگ ملت و دولت ها میباشد، همین زمین شک   بدون

های عشری و خراجی اند که اقتصاد و روند زندگی مردم و دولت ها را استوار نگه می دارند، پس 

پنجگانه مسئله عشر که از زمین های عشری بدست میاید در شریعت بسیار مهم بوده و یکی از ارکان 

، کسانیکه از زکات انکار می ورزند اسلام عزیز آنان را در حکم مرتد قلمداد میکند، باشداسلام می 

می نماید، حتی خلیفه اول آنان بر خورد جدی با  با می ورزندعشر و زکات ا   نو کسانیکه از داد

مسلمین بر علیه کسانیکه از دادن عشر و زکات خودداری می کردند جهاد اعلان کردند، پس عدم 

 پرداخت عشر و زکات که محصول همان زمین های عشری است در اسلام جرم پنداشته شده است.

خراج هم حکمی از احکام اسلامی بوده که تاریخ آن به قبل از اسلام بر می گردد، که اسلام نیز حکم 

ت، و پرداخت کنندگانش حکم آنرا برحال گذاشآنرا ملغی قرار نداد، بلکه با سهولت های بیشتر برای 

از آن دولت های مسلمان در بازسازی و نوسازی ملت و مملکت شان استفاده نمودند، و حکم ادای 

پس در هر صورت باید حکام مسلمان خراج را از اهل آن اخذ آنرا فقهای اسلامی واجب دانسته اند، 

 .دند و در راه معین آن بمصرف برسانننمای

قانون وضع نماید، و طبق آن  بایددولت اسلامی افغانستان برای جمع آوری عشر و زکات از اینرو 

دولت اسلامی افغانستان برای ، همچنان عشر و زکات را جمع آوری نموده به مستحقین اش برساند

 .نمایدایجاد بیت المال ها را  ودهجمع آوری عشر افراد متدین و امانت کار را توظیف نم

م از عشر و خراج که محصول زمین های نامی و کشتی می باشند، با جمع آوری آنها بناءا هر کدا

میتوان نیاز دولت، فقراء، مساکین، ایتام، بیوه زنان، بازسازی، سد ثغور کشور و بالآخره تمام نیاز 

  ادای حقوق الله و حقوق العباد را بجای آورد.میتوان نیازمندان را تامین کرد، و ازین طریق 

 .احکام – فقها –زکات  -زمین عشری  –عشر  –زمین خراجی  -خراج  -اسلام 
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 هـدمـقـم

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله 
 فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمد

 عبده ورسوله.

لََمُْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِِِّمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ  الزَّكَاةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلََةَ وَآتَ وُا 

آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و  مانیکه ا یکسان  .277 آیت بقرةسوره  يََْزَنوُنَ﴾

 .شوندیم نیبر آنهاست، و نه غمگ یزکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترس

 یا نهیتو از آنها مزد و هز نکهیا ای. ٧1سوره مؤمنون آيت  ﴾أَمْ تَسْأَلَُمُْ خَرْجًا فَخَرَاجُ ربَِّكَ خَيٌْْ وَهُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَ ﴿

 دهندگان است! یروز نیمزد پروردگارت بهتر، و او بهتر نکهیبا ا ؟یخواه ی)در برابر دعوتت( م

نَ نَ  خَرْجًا﴿قاَلُوا يََ ذَا الْقَرْنَيِْ إِنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِ الَْْرْضِ فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ  نَ هُمْ عَلَىٰ أَن تََْعَلَ بَ ي ْ ا وَبَ ي ْ

ا﴾  ایآ کنند؛ یفساد م نیسرزم نیو مأجوج در ا أجوجی نیذو القرن یا»گفتند:  .94 آیت كهفسوره  سَدًّ

 «!؟یکن جادیا یما و آنها سد   انیکه م م،یتو قرار ده یبرا یا نهیممکن است ما هز

  اما بعد:

بدون شک اسلام عزیز یک سرمایه بزرگ در حیات انسانی میباشد که صدها سرمایه دیگر را در 

را مشروع گردانیده است، و هر آنچه در دنیا و ما فیهای گنجانیده و برای منفعت انسان ها آن خود 

الَّذِي  هُوَ ﴿آن قرارداده برای منفعت انسان ها میباشد: چنانچه خداوند در قرآن کریم فرموده است: 

يعًا آن ذاتیست که بیافرید برای شما آنچه در زمین است  .29سوره بقره جزء آیت  .﴾خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الَْْرْضِ جََِ

 همه را. 

 آن از تا آفرید برایتان است زمین در که را آنچه همه است مهربان شما به نسبت خدا که آنجا از 

 آنها بودن پاک و مباح اشیاء در اصل که این بر است دلیلي این و. بگیرید پند آن از و شوید مند بهره

 ناپاک چیزهایي نیز و. است شده برده نام آنها از خدا احسان و سنت عنوان به آیه این در چون است،

 مي آیه این از نیز. شود مي فهمیده آن مقصد بیان و آیه مفهوم از آنها حرمت زیرا شوند مي خارج
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 باشد داشته ضرر که چیزي هر پس است، آفریده ما استفاده بخاطر را اشیاء تمامي خداوند که فهمیم

 از را ما ما، بودن پاک خاطر به که است این خداوند نعمت کمال از و. است خارج کلي اصل این از

  1.است داشته باز بد و زشت چیزهاي

آن برای منفعت و استفاده ما آفریده شده است از همین رو  آنچه درپس معلوم می شود که زمین و 

بحث رساله من دو بخش از زمین ها میباشد، که عبارت از زمین های عشری و زمین های خراجی 

است، لهذا درین بحث کوشش مینمایم زمین های عشری و خراجی را مورد بررسی قرار داده از 

وق الله و حقوق العباد نهفته است را واضح سازم و قح آنچه در آن از تعریف تا کشت و زراعت و

از ناحیه دیگر مردم افغانستان نود و نه در صدد مسلمان هستند الحمد لله عشر یعنی زکات اشیاء و 

اموال شان نسبتا می پردازند، ولی از خراج و زمین های خراجی اصلا نامی وجود ندارد، و هیچ 

خصوص عوام الناس در روزگار فعلی ما اصلا بنام زمین های خراجی چیزی ه یک از مسلمانان ب

نمی دانند، به همین منظور خواستم درین رساله روی موضوع فوق بحث صورت گیرد تا باشد فایده 

کوچکی برای هموطنان ارایه نمایم، و آنچه از حقوق الله و حقوق العباد بالای شان واجب میگردد 

نند و خود را بری الذمه سازند، و از سوی دیگر جمع آوری عشر، عشور و حق را به حقدار برسا

ع خوبی درآمد خوبی بشمار میرود، بدر تامین بیت المال، باسازی و نوسازی کشور و ملت منخراج 

امیدوارم درین بحث بنده را از  تعالو دولت را بسوی گامهای ترقی و تعالی سوق میدهد، از الله م

 ویش کمک نموده براه راست هدایت فرماید. آمینهای غیبی خه خزان
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 .است هجري قمري 1376ناصر السعدي متوفاي 
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 اسباب اختیار موضوع

از احکام عشر ادای عشر و خراج از فرایض و واجبات بوده برای هر مسلمان ضروری است   -1

 و خراج آگاه باشند.

 .و احکام آن ها معرفی زمین های عشری و زمین های خراجی -2

 تقویه و تامین بیت المال مسلمین. ها، معرفی منابع درآمدهای دولت -3

 بر ادای زکات. و رسول گرامی  تاکید الله  -4

در ادای حقوق فقیران و و دیگر خلفای اسلام رضی الله عنهم سعی و تلاش حضرت عمر  -5

 ضعفای امت.

 .پرداخت عشر و زکاتبه نسبت عقیده درست وصحیح  -6

  راه فرار و گریز را اختیار میکنند.هشدار به کسانیکه از ادای عشر و خراج  – 7

 

 اهمیت موضوع

اسلام است پس اهمیت آن نیز مهم است، و هر فرض  مهم از آنجائیکه عشر )زکات( یکی از ارکان

دارد، پس در قبال الهی برای طلب و خواستی وضع میگردد، که برای مکلفین یا ثواب و یا عقابی 

از اهمیت زیادی بر خوردار است که از آن  خراج همچنان، استاهمیت حایز در هر دوصورت 

تقویه لشکر اسلام و سد ثغور و مرزهای دولت اسلامی و بلند رفتن اقتصاد دولت و نظام و همکاری 

فقراء و مساکن میباشد، پس زمانیکه عشر و خراج این همه اهمیت را بخود دارند باید بدانیم که عشر 

صل همان منبع قابل اهمیت است، و آن زمین های عشری و و خراج از کجا بدست می آید که در ا

خراجی است که از حاصلات آن یا عشر برای مسلمان ها بدست میاید و یا هم خراج در هر دو 

از همین لحاظ شناخت زمین های عشری و خراجی صورت منافع دولت اسلامی تامین می شود، 

ها را امیتاز نماید و از هر کدام آن حق مشروعه بسیار مهم است و هر کشور اسلامی باید انواع زمین 

و موضوعه دولت و یا فقراء و مساکن و غیرهم را اخذ نماید، پس شناخت زمین های عشری و 

  خراجی که عنوان همین بحث است از اهمیت والا و ویژۀ بر خوردار است.

 پیشینه تحقیق
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احکام دین الهی باندازۀ استطاعت این مسلم است که دانشمندان اسلامی در هر بخش از بخشهای 

الله تعالی زحمات ایشان را در بشری و توانمندی علمی خود زیاد و کم برشته تحریر در آورده اند، 

میزان حسنات شان شمار نموده اعلی علیین را نصیب شان گرداند، احکام زمین های عشر و خراجی 

ه که تا حال در ارتباط آن هیچ کتابی و تطبیقات معاصر آن در افغانستان یک موضوعی فقهی بود

مستقل نگاشته نشده است، آنچه فقهاء کرام نوشته اند در ضمن احکام ده ها مسائل دیگر یک مسئله 

از خراج صورت گرفته است ولی منحیث یک موضوع مستقل که همه جوانب زمین های عشری و 

تا در مورد احکام زمین های عشری  خراجی را در بر گرفته باشد نیست از اینرو سعی و تلاش نمودم

و خراجی و تطبیقات معاصر آن در افغانستان اقوال و مذاهب فقهاء کرام را جمع آوری نموده بشکل 

ه مستقل باشد، و بزبان فارسی محلی مردم افغانستان، عام فهم در اختیار مردم باشد، و از یک رسال

ی تحریر نگردیده است، آن عده کتبی در مورد جانب دیگر درین مورد هیچ کتابی مستقل بزبان فارس

 بدسترس بنده قرار گرفته به لسان عربی بوده قرار ذیل است.

و علامه یعقوب ابن ابراهیم ابن حبیب انصاری کوفی بغدادی از عالم فاضل  کتاب الخراج:-1

هـ ق(: از شاگردان خاص امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی  182هـ ق و متوفی  113ابویوسف )متولد 

هارون وی عالم، فقیه و از حفاظ حدیث بود، وظیفه مقدس قضاء را در ایام خلافت مهدی، هادی و 

و اولین کسی بود بنام قاضی القضاة مسمی شد و همچنان گفته شده الرشید در بغداد متولی گردید 

قاضی القضاة دنیا بوده، و اولین کسی است اصول مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله را پایه گذاری نموده 

. کتاب الخراج به لسان عربی بوده و اولین کتابی 1و اصول فقه حنفی را برشته تحریر در آورده است

  اج نوشته شده و تقریبا اکثر مسائل خراج را زیر بحث گرفته است.است در باره خر

هـ ق. 203قرشی اموی ابوزکریا احول متوفی سال  از یحیی ابن آدم ابن سلیمان کتاب الخراج: -2

و ماهر در استنباط احکام و صاحب تقوی و از ائمه هدایت  عالم متبحر در علم حدیث و روایت آن

 بشمار میرفت و از جمله سه اشخاصی بوده که در زمانه ایشان علم روایت به ایشان منتهی میشد.

 .795حافظ ابو الفرج عبدالرحمن ابن احمد ابن رجب حنبلی متوفی  :الاستخراج فی احکام الخراج -3

ضمن احکامات دیگر مسائل عشر و خراج را نیز بحث قرار داده و ب های دیگر که در او غیره کت

 از بعضی مسائل زمین های خراجی نیز بحث صورت گرفته است.

                                                           
 (193/  8) -الأعلام للزركلي  - 1
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علاوه برین در دیگر کتب نیز در ضمن بحث های مختلف از عشر و خراج و زمین های مربوط به 

 آن بحث های نیز شده است.

 

 سوالات تحقیق

 ؟اند کدامزمین های عشری و خراجی  -1

 خراج از زمین های عشری و خراجی چیست؟ احکام اخذ عشر و -2

 مصارف و عواید زمین های عشری و خراجی کدام ها اند؟ -3

 افغانستان عشری است یا خراجی؟ اهلزمین های  -4

 

 اهداف تحقیق

احکام زمین های عشری و خراجی موضوعیکه برای بحث پایان نامه ماستری انتخاب نمودم موضوع 

بوده که تا حال کسی روی موضوع متذکره طور  اسلامی و تطبیقات معاصر آن در افغانستاندر فقه 

همه جانبه و مستقل بحث نه نموده به خصوص بزبان های ملی ولی در متون فقهی سلف باب های 

وجود داشته بدون تهذیب و مسئله بندی لهذا خواستم موضوع متذکره را بزبان فارسی دری طور همه 

برای هموطنان گردد.  یتا باشد در آینده ها مرجع از متون فقه اسلامی بررسی نمایممستقل جانبه و 

از این رو اشد ضرورت محسوس میکنم که این خلاء باید پر شود و نیز خدمتی برای دین و وطن 

 محسوب گردد.

 

 

 

 

 روش تحقیق

 تابخانه ای میباشد.روش ایکه درین رساله بکار رفته است کدر نسخت باید یا آورد گردید که  -1
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ومشخص کردن آیه بکار آیات قرآن کریم در این پایان نامه گرد آوری شده است ذکر سوره  -2

 .رفته است

نیز استناد نموده ام که حد اعظمی تلاش من همراه بوده  در این رساله به احادیث رسول الله  -3

صفحه آن، و سعی نمودم تا از جلد و کتاب،  نام به منابع موثق حدیثی ومنبع مورد اعتماد با ذکر

 احادیث صحیح و حسن استدلال نمایم.

صفحه  و جلد ،رد که از سایر کتب استناد شده است به ذکر منبعاوظیفه خویش دانسته ام در مو -4

ویا موارد که ترجمه نموده چون رساله بنده به فارسی تقدیم می گردد موجز وعامیانه  اکتفا کنمآن 

 .بسو ناد شده بپردازم است به ترجمه مقدار است

حد ممکن برای وضاحت وبعضی از واژه های که نیاز شرح بیشتری داشته اند در مورد پرداخته  -5

 .آن کاری انجام داده ام تا برای خواننده  فهم آن سهل وآسان شده باشد

 که عبارت از: رسانیده ام اتمامگانه به سه با فهرست های  یان نامه راادر آخیر پ -6

 قرآن کریم فهرست آیات

 فهرست احادیث نبوی 

 فهرست منابع ومصادر

در نوشتن پایان نامه هذا با وصف مصروفیت های روز مره، مسئولیت  بعد از تحریر فوق باید گفت

، تمام نگرفتهنگاری وتنبلی از جانب بنده صورت ا هیچ نوع سهل، فوی، امورات یومیهیهای وظ

کاستی در  ولی بازهم اگربهتر شدن پایان نامه بخرچ داده ام، در راه  را اشته های بشری خویشد

لذا  ،می باشدمخلوق ضعیف و غیر معصوم امر این است که انسان رساله هذا دیده می شود واقعیت 

ذرت با کمال بزرگی وبزرگواری خویش مع به نظر می خورددر رساله  یرد خطا واشتباهااگر مو

ایان که در پ درستی و هر صواب ،تنها رب العالمین می باشد ذات کاملچون پذیرا شوید،  راحقیر

که در  یاشتباه و وهر خطا وده،مدد او می ب و هدایتبا  العالمین و رب از طرفنامه رو برو شدید 

  اند. برئاز آن  رسول اش  و  الله ،ن می باشدااز طرف شیط من وآن از  ،بنظرتا رسیدآن 

 .ومن الله التوفیق

 بحث ۀخط
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روش و طریق علمی که در این رساله موسوم به احکام زمین های عشری و خراجی و تطبیقات 

معاصر آن در افغانستان بکار رفته که خدمت محبان علم و دانش عرض گردد، در نخست رساله 

 مذکور در سه فصل تنظیم گردیده و به شرح ذیل میباشد:

 دارای دو مبحث است:کلیات و عمومیات موضوع بحث شده که فصل اول در 

شامل هفت مطلب بوده که موضوعات ذیل بیان گردیده است: تعریف احکام، زمین های  مبحث اول

عشری، و زمین های خراجی در لغت و اصطلاح،  تعریف عشر، تعریف خراج و  واژهای مشابه 

 عشر و خراج صورت گرفته است.

گردیده است: دلائل مشروعیت عشر و  : شامل چهار مطلب بوده که موضوعات آتی بیانمبحث دوم

مروری بر تاریخ زمین های عشری خراج از کتاب و سنت و حکمت از مشروعیت عشر وخراج، 

 و دیدگاه حضرت عمر در مورد زمین های خراجی. .و خراجی در عصر رسول الله 

 : در فصل دوم سه مبحث بیان شده است. فصل دوم

د: شرائط عشر و احکام آن، شرایط زمین های عشری، شامل هشت موضوع آتی میباش مبحث اول

شرایط عشر دهندگان، شرایط عامل عشر، انواع عشر و زمین های عشری، حکم عشر، وقت ادای 

 عشر، اسباب اسقاط عشر، جمع شدن عشر و خراج در یک زمین و اختلاف علماء.

نصاب در کدام  در مورد نصاب زمین های عشری که شامل سه مطلب ذیل بوده: مبحث دوم:

حاصلات زمین میباشد، دیدگاه علماء در مورد نصاب عشر، دیدگاه علماء در مورد حاصلات زمین 

 های عشری.

: در مورد نقش عواید زمین های عشری در تعاون نظام دولت داری بحث صورت گرفته مبحث سوم

یباشد: تامین بیت و راهای تامین بیت المال و مصارف عشر بیان شده که شامل پنج مطلب زیر م

المال، مدیریت سالم از عواید زمین های عشری، مصارف و توزیع عواید زمین های عشری به 

نیازمندان، نقش عواید عشری در فقر زدایی و تقویۀ نظام مالی دولت از منابع عواید زمین های 

 عشری.

 

 میباشد. در باره زمین های خراجی و احکام آن بوده که دارای چهار مبحث فصل سوم:
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: در باره شروط و نصاب زمین های خراجی و احکام آن بحث شده که شامل شش مطلب مبحث اول

آینده میباشد: شروط زمین های خراجی، شروط عامل خراج، آداب عامل خراج، خراج در کدام 

 حاصلات زمین میباشد، انواع زمین های خراجی، خراج در کدام وقت ساقط میگردد و مقدار خراج.

: در مورد اشیایی خراجی کنجکاوی شده و جهات مصارف آن بیان شده که شامل پنج مبحث دوم

مطلب آتی میباشد: دیدگاه علماء در مورد حاصلات زمین های خراجی، خراج بالای کدام اشخاص 

 است، مصارف خراج، وقت ادای خراج، اسقاط عواید خراج

ر همکاری نظام دولت داری بحث شده و راه : در مورد نقش عواید زمین های خراجی دمبحث سوم

های تامین بیت المال، بند سازی مرزها و پرداخت معاش عساکر دولت بیان شده که شامل چهار 

مطلب تحت میباشد: تامین بیت المال، مدیریت سالم از عواید زمین های خراجی، توزیع عواید زمین 

 زدایی.های خراجی به نیازمندان و نقش عواید خراج در فقر 

: در باره زمین های افغانستان بحث صورت گرفته که زمین های دولت افغانستان مبحث چهارم

عشری هستند یا خراجی و فعلا به کدام منوال روان بوده که شامل سه مطلب زیر میباشد: راجع به 

ات فعلی زمین های دولت افغانستان، تا کدام زمان زمین های دولت افغانستان خراجی بودند و تطبیق

 زمین های دولت افغانستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل
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 .كلیات و مفاهیم: اول مبحث

 احکام تعریف: اول مطلب

 زمین تعریف: دوم مطلب

 خراجی و عشری های زمین تعریف: سوم مطلب

 خراجی و عشری های زمین بین فرق:  چهارم مطلب

 عشر تعریف: پنجم مطلب

 خراج تعریف: ششم مطلب

 خراج و عشر مشابه واژهای: هفتم مطلب

 خراج و عشر حکمت و مشروعیت دلائل: دوم مبحث

 سنت و قرآن از خراج و عشر مشروعیت دلائل: اول مطلب

 اسلام در خراج و عشر فلسفه و حکمت: دوم مطلب

 . الله رسول عصر در خراجی و عشری های زمین تاریخ بر مروری: سوم مطلب

 شام خراجی های زمین مورد در عمر حضرت دیدگاه: چهارم مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
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 مفاهیم و كلیات

 مفاهیم و كلیات احکام زمین هاي عشري و خراجي اول:  مبحث

 .تعریف احکاممطلب اول: 

حکم بمعنی فیصله است جمع اش احکام است چنانچه گفته احکام جمع حکم است: در لغت:  نخست

 1شده بر خلاف آن فصیله نمود و حکومت کرد.

( وقتیکه منع اش کردم حکمت عليه بکذاو در اصل بمعنی منع آمده گفته میشود ) ،حکم بمعنی فیصله

  2...( در مابین قوم فیصله نمودم. حکمت بي القومپس قادر به بیرون شدن از آن نشد، ) ،از مخالفت

ل فیصله عده در قاموس تاج العروس گفته شده که حکم بمعنی فیصله است. ولی بعضی ها ب

  3مخصوصش نمودند.

نَاهُ الِْكُْمَ صَبِيًّا﴾بمعنی دانش و فهم آمده است حکم:  بمعنی منع و بازگردانیدن و . 12سوره مریم آیت  ﴿وَآتَ ي ْ

  4.آمده است

معدر فرهنگ معین احکام را چنین معنی کرده است:   ـ 2. دستورها ها، رأي ـ 1 . حكم احكام ج 

 5.مقررات و قوانین مجموعة ـ 4. ها رسم ، آداب ـ 3.  شرعي هاي دستورالعمل مجموعة

از عبارات فوق معلوم میشود که کلمه احکام جمع حکم بوده و در لغت معانی ذیل را افاده میکند: 

 فیصله، علم، فهم، منع، رأی ها، دستورها، آداب، رسم ها و مقررات.

   :متذکر میشویمافاده میکند در ذیل ها را کدام معنی  : اصطلاح فقهاءاحکام در  دوم
آنرا خواسته باشد، مانند مکلفین ل افعاشارع در حکم در اصطلاح شرع: عبارت از اثری است که 

  6حرمت.اباحت و ب، وجو

                                                           
 ، القاموس المحیط(محمد بن یعقوب)الفیروزآبادی،  (1415/  1) - المحیط القاموس -1

 الشرح غریب في المنیر المصباح، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري)الرافعی،  (145/  1) - الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح -2

 ، ناشر: المکتبة العلمیة بیروت(الكبیر

اق الحسیني ،الفیضابو  (510/  31ح ک م. تاج العروس من جواهر القاموس ) - 3 د بن عبد الرز  د بن محم  ناشر  ،(هـ 1205 - 1145) ،محم 

 .دار الهدایة
 )الازهری، تهذیب اللغة، ناشر: موقع الوراق( (475/  1) - اللغة تهذیب -4

 ، ناشر: مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، تهران (1350-1297)محمدمعین  (109 /1) معین فرهنگ -5

 ، علم اصول الفقه، ناشر: مکتبة الدعوة طبع هشتم(1375)خلاف، عبدالوهاب، متوفی (100/  1) -علم أصول الفقه  -6
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تعریف حکم در نزد اهل سنت: عبارت از خطاب شرع است زمانیکه متعلق به طلب یا ترک افعال 

 1باشد.مکلفین 

 2مفید شارع است که فایده شرعی داشته باشد.حکم عبارت از خطاب 

بالای  اثری شرعی استاز معلوم میشود که حکم عبارت  و علماء اصطلاحی فقهاء پس از تعریفات

 شود.می واقع  محکوم علیه یا افعال مکلفین

 

 مطلب دوم: تعریف زمین

 از دوري نسبت به شمسي منظومه سیارات از سیاره زمین عبارت از: سومین :الف: زمین در لغت

  3خاك. ـ 3. كنند مي زرع و كشت آن در كه خاك از مساحتي ـ 2. خورشید

 4و تراب و خاک و سطح کره خاکی. زمین بمعنی: ارض

وم میشود که زمین واژه فارسی بوده که در عربی واژه ارض استعمال میشود، از تعاریف فوق معل

و معنی آن خاک یا مساحتی از خاک را گفته میشود و بیشتر واژه زمین یا ارض به قطعه از خاکی 

نزد که در  زراعت و غیره حاصلات و حبوبات باشد سکونت، کشت،استعمال میشود که قابل 

 5)أرض( بمعنی زمینیکه مردم بالای آن اند.ا چنین ترجمه نموده اند: فرهنگیان عرب واژه  ارض ر

سوم نظام شمسی قرار دارد، و آن عبارت از سیاره  در مدار)الارض( زمین یکی از سیاره های و 

 6... جمع آن ارضون، اراض و اروض است.ای است که در آن سکونت داریم

و بالخصوص قرآن کریم معلوم می شود: زمین آنچه از تعاریف علمای لغت : ب: زمین در اصطلاح

عبارت از مخلوقی است که الله تعالی آنرا در زیر پای دیگر مخلوقاتش گسترانیده و آنرا سبب رزق 

 و روزی آنها مقرر کرده تا از آن بهره ور شوند.

                                                           
  (426/  1) -خلال بدایة المجتهد لابن رشد  تربیة ملكة الاجتهاد من -1

 )آمدی، ابوالحسن، علی بن محمد، الإحکام للآمدی، ناشر: دار الکتاب العربی بیروت( (136/  1) -الإحكام للآمدي  -2

 (66 /3فرهنگ معین ) -3

 هـ ش، تهران( 1337هـ ش، سال طبع  1334 -1258( )علی اکبر دهخدا 27/449)لغتنامه دهخدا  -4

 .بیروت –ناشر : دار صادر ، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري لسان العرب (111/  7))أرض(  – العرب لسان -5

 .دار الدعوة شر:ان، إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار (14/  1) - الوسیط المعجم -6
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 ولی صاحب موسوعة الفقهیة الکوتیة تعریف لسان العرب را اختیار نموده است که وی معنی ارض

ا الَّت ي ه ي  :  الأرْْض  را چنین میکند:  ل یْه    1.النَّاس   ع 

 .قرار داردندمردم بالای آن  هستی )موجودی( است کهعبارت از  :زمین

 . بیان میگرددطور مفصل ها انواع زمین  تعریفات بیشتر در

فشرده ولی آنچه در کتب فقه از انواع زمین ها بحث گردیده است طور خلص و  ج: انواع زمین:

زمین های مملوک و غیر مملوک،  عام فهم برای همه بیان میدارم: اراضی در اصل دو قسم است

 خراب. م:ودآباد یك: دو قسم است نیز زمین های مملوک 

  2است:چنین تعریف کرده را و هر کدام نوازل العقار زمین ها را به اقسام زیر تقسیم نموده کتاب در 

عبارت از زمین های تصرف شده است بر وجه ملکیت شامل همه انواع  زمین های مملوکه:

تصرفات، حکم چنین زمین ها ثابت برای مالک اش است، و مالک چنین زمین ها میتواند هر نوع 

 تصرف در آن داشته باشد.

عبارت از زمین های است اهل آن اسلام را قبول کرده باشند برابر است زمین  زمین های عشری:

 بی باشد یا عجمی برای صاحبان شان ثابت میمانند.های عر

فتح شده باشند به قهر و اجبار از ممالک عجم، و عبارت از زمین های است که  زمین های خراجی:

بر اهل چنین زمین ها جزیه مقرر گردیده باشد، و یا مسلمانان بر گرفتن جزیه با مالکان چنین زمین 

 ها صلح کرده باشند.

و در  وجود نداشته باشدو نشان آبادی در آن ها  خراب بودهزمین های عبارت از  زمین های موات:

 ملکیت کسی نباشد، و از زمین های اختصاصی هم نباشد.

 زمین های موقوفه: عبارت از زمین های است که کلا یا منافع آن برای مصالح عامه وقف شده باشد.

   چراگاه:مرافق و 

                                                           
 هـ.1404سال طبع:  الكویت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  (112/  3) - الكویتیة الفقهیة الموسوعة .(111/  7) - العرب لسان -1
 .1432بن عبدالعزیز، ناشر: دار المیمان ریاض، سال طبع  نوازل العقار ) ( )احمد - 2
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گاهی که همه مردم در منافع آنها شریک باشند، و  (ها و ساحات استزمین )مرافق: عبارت از  الف:

 1.جویبارها و آب روها ملحقات از (برای بعضی مردم) خاص می باشد

 در ها دام ورود از گیاهان و ها علف رشد بمنظور كه شود مى گفته مواتى زمین به حمى: حمى ب:

 2.كنند استفاده آن از بخصوصى هاى دام تا شود مى جلوگیرى آن

 :انواع زمین ها در قانون تنظیم امور زمین داری به انواع زیر تقسیم بندی شده است

 .است گردیده پیشبینی قانون این در که است زمین انواع تمام شامل: زمین

 داشته قرار زراعتی برداري بهره تحت که است زراعتی نیمه و الزراعه صالح زمین :زراعتی زمین

 .باشد

 .باشد می سوم درجه الی اول درجه هاي زمین: الزراعه صالح زمین 

 .باشد می هفتم درجه الی چهارم درجه هاي زمین :زراعتی نیمه زمین 

 نداشته قرار زراعتی برداري بهره تحت که است بایر و )موات (بکر زمین  :زراعتی غیر زمین

 .باشد

 .باشد نگرفته قرار زرع تحت که است زمینی :بکر زمین

 بعد و نگرفته قرار زرع تحت عادي شرایط در متواتر سال پنج از بیش که است زمینی :بایر زمین

 .بتواند گرفته قرار زرع تحت آبیاري، جدید سیستم احداث یا اصلاح از

 .باشد گردیده وقف خاص یا عام خیریه امور در استفاده جهت که است زمینی :وقفی زمین

ه انداز به آنها از یک هر و بوده مشاع آن از بیشتر یا و شخص دو میان که است زمینی :مشاع زمین

 .باشد داشته را مالکانه تصرف حق خویش حصۀ

 احاطه حکمی یا حقیقی اشخاص یا عامه ملکیت را آن اطراف که است زمین از معینی محدوده :قطعه

  .شود می شمرده علیحده قطعه باشد، محدوده همان جزء گرچه تاکی و باغی زمین. باشد کرده

                                                           
 (148/  6) -البحر الرائق  -1

 (160 /2) مسلمان زندگي روش -2

 



14 
 

 .1باشد جریب پنج از کمتر آن مساحت که است زمین همحدود :کوچک قطعه

از مجموع بحث فوق معلوم میشود که هر عالم زمین ها را بزعم خود تقسیم نموده اند ولی آنچه 

منظور بحث ما است همانا زمین های عشری و خراجی است که در سطور آینده از آنها گفتگو می 

متاسفانه بحثی از زمین های عشری و خراجی در قانون صورت نگرفته پس مبنای بحث  شته باشماد

 .ما فقه است

 

 مطلب سوم:  تعریف زمین های عشری و خراجی

ی عشری و خراجی صورت میگیرد با ارایه نظریات علمای در این مطلب بحث از زمین ها

 فقه اسلامی:

 را اسلام رغبت و برضا مانش مرد که هایي سرزمین از است عبارت: یکي ده=  عشریـه زمین

 که سرزمیني یا است شده تقسیم جنگجویان بین و شده فتح بزور که سررمیني یا ،باشند پذیرفته

  .باشند کرده« احیاء» را آن مسلمانان

 مشخص مقدار یا معین مبلغ پـرداخت برابر در را آن و شده فتح بزور که سرزمیني: خراجي زمین

  2 .باشند برگردانده صاحبانش به محصول از

 در خلاصة المسائل چنین شده است: زمین های عشری و خراجی تعریف 

 میان در و گرفته غلبه و قدرت به کفار از را آن مسلمانها که است زمیني از عبارت: عشري زمین

 .اند آورده اسلام خود رغبت و میل به سرزمین آن اهل یا اند، نموده تقسیم را آن مسلمان افراد

 از و کرده واگذار ساکنین خود به را آن مسلمانان غلبه از بعد که است زمیني از عبارت: خراجي و

 3.اند گرفته جزیه آنها

زمین های عشری و خراجی نزد حنابله و شافعی ها چنین تعریف دارند چنانچه در کشاف القناع آمده 

 است:

                                                           
 هـ ش.1387اسد سال  10( تاریخ نشر 958( نمبر مسلسل )42)ی قانون تنظیم امور زمین دار -1
 م، ناشر:دار الفرقان بیروت(.1984-هـ1404، طبع أبو الحسن علي بن الحسین ی،السعد)  (185/  1) -النتف في الفتاوى  -2

 )غلام احمد موحدی، طبع   ناشر:  (144: ص) حنفي فقه در المسائل خلاصة -3
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خراج وضع نشده باشد( بخاطریکه در ملکیت مالکانش )زمین عشری عبارت از زمینی است که بر آن 

قرار دارد. زمین های عشری پنج قسم است: یک: زمینیکه اهل آن اسلام را قبول نموده باشند مانند 

 مدینه منوره.

 آباد کرده باشند مانند بصره(.را دوم: )زمینیکه مسلمانان آن 

از آن شان باشد با ادای خراجیکه برای شان سوم: )زمینیکه اهل آن صلح کرده باشند بر اینکه زمین 

 تعین میگردد مانند یمن.

 چهارم: )قطعه زمین های که خلفای راشدین برای بطور ملکیت بخشیدند(.

 1پنجم: )زمین های که به قهر و غلبه فتح شده و تقسیم گردیده باشد مانند نیم از خیبر(.

 

 مطلب چهارم : فرق بین زمین های عشری و خراجی

حرف را از اینجا آغاز کنم که عشر عبادت است در حالیکه خراج عقوبت است چنانچه صاحب 

  2.است گردیده واجب عبادت بعنوان عشر و عقوبت بعنوان خراج زیرا: گفته است المحیط البرهانی

مالکان زمین های عشری مسلمانان میباشند، در حالیکه زمین های خراجی مربوط مسلمانان بوده 

 عامل آنها کفار میباشد.ولی 

ادای عشر یا نصف عشر از زمین های عشری برای مالکانشان عبادت محسوب میشود، در حالیکه 

 عقوبت محسوب میشود.برای دهندگان شان خراج از زمین های خراجی 

از زمین های عشری از محصول آنها عشر اخذ میگردد، در حالیکه از زمین های خراجی گاهی از 

 پول نقد اخذ میگردد. غیر محصولش یعنی اهی ازمحصولش و گ

از زمین های عشری در هر محصولش عشر میباشد ولو در سال سه بار کشت شود، در حالیکه از 

 زمین های خراجی در سال یک مرتبه خراج اخذ میگردد.

از زمین های عشری عشر و یا نصف عشر معین است، در حالیکه مقدار خراج از زمین های 

 .اجرا میگردد المؤمنین بلکه بلزوم دید خلیفه یا امیر عین نیستخراجی م

                                                           
 (2/  1) - 1051الإقناع كشاف القناع عن متن  - 1

 ، دار احیاء التراث العربی(.محمود بن أحمد بن الصدر) (596/  2) -المحیط البرهاني للإمام برهان الدین ابن مازة  -2
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اگر زمین های عشری معطل قرار گیرند عشر ندارد، در حالیکه زمین های خراجی معطل قرار 

 گیرند خراج آنها گرفته میشود.

اگر در زمین های عشری عسل بوجود آید از آن عشر تادیه میشود ولی اگر عسل در زمین های 

 بوجود آید در خراج نمیباشد.خراجی 

 

 مطلب پنجم: تعریف عشر

 1.قسمت ده از قسمت یك: أ عْش ار و ع ش ور ج -الع شْر :الف: مفهوم لغوی عشر

) العشر ( یك حصه از ده حصه است، و آنچه از زکات زمینیکه اهل آن اسلام را قبول کرده باشند  

عشور و اعشار جمع آن گرفته میشود است، و یا زمین های است که مسلمانان آنرا احیا کرده باشند 

 2است و اندازه اعشار یک حصه جدا شده از ده حصه است.

 3چیزي. دهم یك ، دهم یك( ع  ) :عشر

 : ب: مفهوم اصطلاحی عشر

 4عشر در اصطلاح: عبارت از آنچه است که در زکات از زمین های عشری گرفته میشود.

 است: همچنان در کتاب دیگری کلمه عشر را در اصطلاح به دو معنی اطلاق کرده

 )مراد اموال تجارتی اهل ذمه میباشد( ده یک تجارت ها و کالاهای فروختنی.

  5یا زکات آنچه از زمین خارج میشود. ده یک صدقات،

واژه عشر در اصطلاح عبارت از  و آنچه مراد ما در این رساله است،از تعریف فوق معلوم میشود 

هشت قسم و بعنوان عشر برای  است که از محصولات یا غله جات زمین ها بدست میایددهم حصۀ 

 .یا دولت اسلامی پرداخت میگردد از مردمان بینوا و

                                                           
 ، تهران( 1375) فرهنگ ابجدی عربی فارسی، مهیار، رضا، سال طبع  (1618: ص) فارسي-عربي أبجدي فرهنگ -1

 (602/  2) - الوسیط المعجم -2

 (358 /3) معین فرهنگ -3

 (53/  19) - الكویتیة الفقهیة الموسوعة -4

 (101 /30سوعة الفقهیة )المو -5
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در اصطلاح دو قسم است: یک: عشور زکات است که از حبوبات زراعتی و میوه جات گرفته  عشور

می شود، دوم: عبارت از مالیات است بر اموال تجارتی تاجران کفار مقرر می شود وقتیکه در 

  1سرزمین اسلام شهر به شهر تجارت می نمایند.

 

 :عشر كلمات مترادفیا   واژه ها هم معنی

، افزونی و زیادت است. در اصطلاح: اطلاق میشود بر ادای حق لغت بمعنی نمو : زکات درزکات

که واجب است در اموال مخصوص بر جهت مخصوص، اعتبار در واجب بودن گذشت سال و پوره 

 شدن نصاب است.

: عبارت از مالی است که بالای کافر بخاطر امنیت و بر قراری اش لازم است زیر چتر اسلام جزیه

 آن. و حاکمیت

 : عبارت از حقوقی است که بالای زمین وضع و از طرف آن ادا میگردد.خراج

: عبارت از پنجم حصه ای است از )اموال( غنیمت و کانها گرفته میشود، و خمس واجب است خمس

 در هر مالی که به مسلمانان بر گشته برابر است زمین باشد یا )اموال( منقولی.

به مسلمانان در اصطلاح: عبارت از مالی است الله تعالی  : در لغت بمعنی رجوع است وفیء

 2بازگردانیده باشد از مخالفین دینی شان بدون جنگ به سبب جلا وطنی یا به صلح و یا غیر آن.

 

 ف خراجمطلب ششم: تعری

رج( عبارت از محصولات غله کلمه خراج را اهل لغت چنین تعریف کرده اند:  الف: راج( و )خ  )خ 

 3است.جات زمین 

                                                           
 (153/  15) -الموسوعة الفقهیة الكویتیة  - 1

 (الخلاصة في أحكام أهل الذمة ،علي بن نایف الشحود) (68/  2) -الخلاصة في أحكام أهل الذمة  -2

 (166/  1) - الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح -3
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خراج نام است برای آنچه از زمین بیرون میشود، باز استعمال شده و در تاج العروس آورده است: 

 1فراوان شدن کشت زمین ها و فایده غلام و حیوانات.نافع ملکیت ها، مانند مدر 

  2. باج ارضي، مالیات خراج: مالیات،و نیز در فرهنگ معین کلمه را خراج معنی کرده است: 

بشرح زیر بیان در الاستخراج لاحکام الخراج اج را با استناد از آیات و حدیث بیشتر کلمه خرشرح  

 3است: )خراج( عبارت از مال جمع آوری شده و داده شده است برای اوقات معین، و اصمعی داشته

گفته خراج بمعنی جعل است )دستمزد یا مزد کارگر( که یکبار باشد و خراج آنست که تکرار در 

گفته است این فرق در استعمال است و گرنه در لغت هردو به یک  4دین اوقات باشد، ابن عطیهچن

و در جای دیگر آمده است   5﴾أَمْ تَسْأَلَُمُْ خَرْجًا فَخَرَاجُ ربَِّكَ خَيٌْْ ﴿ معنی است چنانچه در کتاب الله است

خرجا یعنی اجرا )پاداشت یا مزد( و  ابن عباس رضی الله عنه گفته است 6﴾خَرْجًافَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ ﴿

ابوعبید گفته است الخراج در کلام عرب بمعنی درآمد است، آیا ایشان را نمی بینی که درآمد زمین، 

در حدیثی فیصله نموده اند که ضمانت در مقابل  خانه و بنده را خراج میگویند و همچنان پیغمبر

طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم را حجامت درآمد است، در حدیث دیگر آمده است زمانیکه ابو

ابوطیبه کم کند پس ایشان از درآمدش کم کردند،  )خراج( را گفت از درآمد آقایشکرد آنحضرت 

  7بهمین جهت درآمد را خراج نام گذاری کردند.

علمای کرام کلمه خراج را در اصطلاح علمی خویش و با ستناد از متون دینی چنین تعریف  ب:

 كه گردد مى تعیین)کشتی یا زراعتی(  هائى زمین بر كه است مبلغى یا مقدار آن خراج، :نموده اند

 8.است آورده در تصرف به را آنها قهراا  اسلامى حكومت

                                                           
 (510/  5) - القاموس جواهر من العروس تاج -1
 (338 /2) معین فرهنگ -2

 عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن على بن أصمع ، أبو سعید الباهلى الأصمعى البصرى )صاحب اللغة و النحو و الغریب و الأخبار(. - 3

 (162/  4) -للزركلي الأعلام  هـ. 216وفات 
بالادب، ونظم كثیر. ولد بالاسكندریة ورحل إلى  فقیه شافعي متصوف، له علم) هـ 906 - 818میلاده محمد بن محمد بن على ابن عطیة  - 4

 (53/  7) -الأعلام للزركلي  (مكة والیمن والهند، ورجع إلى مصر

 (72سوره المومنون آیت ) -5

 (94سوره الکهف آیت ) -6

 (9الاستخراج فی احکام الخراج )ص:  -7

نذیر احمد ه: ترجم، ابوبکر جابر الجزائري، مؤلف، ترجمه: منهاج المسلم، روش زندگي مسلمان) (87 /2) مسلمان زندگي روش -8

 (سلامي
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: خراج در اصطلاح چنین تعریف میکند در اصطلاحرا صاحب الخلاصة فی احکام اهل الذمة خراج 

پس خراج در معنی عام عبارت از اموال است که دولت متولی مده عام و خاص. آفقهاء به دو معنی 

باشد. و اما خراج در معنی خاص آن عبارت از  جمع آوری و مصرف آن در جای مناسبش می

چنین  1وظیفه یا )مالیه( است که امام بر زمین های خراجی نامی تعین مینماید. ماوردی و ابی یعلی

 2زمین ها مقرر و از طرف زمین ها ادا میگردد. بالایعبارت از حقوقی است که تعریف نمودند: 

همچنان خراج بر فایده حاصله از هر چیز اطلاق میشود مانند فایده خانه، چهارپا و در همین رابطه 

یعنی فایده در مقابل ضمانت  ضمانت است.ه خراج ب) .3«الخراج بالضمان»: فرموده اند رسوله الله 

  (است.

فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن ﴿اطلاق خراج بر اجاره و کرایه میشود چنانچه الله تعالی فرموده است: 
ا نَ هُمْ سَدًّ نَ نَا وَبَ ي ْ  ما میان که دهیم، قرار تو برای ایهزینه  ما است ممکن )آیا .94سوره کهف آیت  .﴾تََْعَلَ بَ ي ْ

مْ تَسْأَلَُمُْ خَرْجًا فَخَرَاجُ ربَِّكَ خَيٌْْ وَهُوَ خَيُْْ أَ ﴿ الله تعالی است:قول دیگر  کنی(. و ایجاد سد ی آنها و
خواهی؟  ای )در برابر دعوتت( می یا اینکه تو از آنها مزد و هزینه)(.  72)سوره مؤمنون آیت . ﴾الرَّازقِِيَ 

  (.با اینکه مزد پروردگارت بهتر، و او بهترین روزی دهندگان است!

طلاق خراج بر مال، یا مالیاتی میشود که از اموال مردم گرفته میشود، مانند اینکه گفته میشود ا و نیز

پادشاه بر اهل ذمه مالیات وضع کرد، زمانیکه بر آنها مالیات وضع کرده باشد که هر سال اهل ذمه 

 4نرا بپردازند.آبه سلطان 

 :با کلمه خراج همخوانی و هم معنی اندالفاظیکه 

 کرای زمین. لارض:اجرة ا -ا

 مالیه زمین. جزیة الارض: -ب

                                                           
الفراء : الأحكام م ، أبو یعلى  1973 -هـ  1393/  3مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط  - 146الماوردي : الأحكام السلطانیة ص  - 1

 .م 1966 - 1386،  2مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط  - 162السلطانیة ص 

  (443/  1) - الذمة أهل أحكام في الخلاصة -2

 (581/  3) -سنن الترمذي  - 3

 (52/  19) - الكویتیة الفقهیة الموسوعة -4
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 سهمیة ـ 2. گیرند آن جز و زراعت زمین بر سرجریب حسب به كه خراج از مقداري -1طسق:  -ج

 1. مالیاتي صورت ، گرفت مي تعلق(  جریب برحسب) حبوبات به كه مالیاتي

 در معنی خاص خراج چندین الفاظ و مصطلحات را آورده اند:فقهاء 

: جزیة الارض بر خراج زمین اطلاق میشود چنانچه خراج الرأس بر جزیه اطلاق الارض جزیة  .أ

، بخاطریکه هردو لفظ در معنی اشتراک دارند، و هر کدامشان عبارت از مالی است که از میشود

 ذمی گرفته میشود.

 یکهرا بر خراج اطلاق کرده اند، بخاطر "اجرة الارض": ابو عبید و دیگر علماء اجرة الارض .ب

نامی مانند کرای آن است. پس امام زمین های مفتوحه عنوی را بر خراج معین بر زمین خراجی 

همه مسلمانان وقف میکند، و میگذارد زمین ها را در دست صاحبان آن تا کشت کنند آنها در مقابل 

 خراج معین.

 مال کرده است حضرت عمر بن الخطاب : نخستین کسیکه این لفظ را در اسلام استعالطسق .ج

هل ذمه که اسلام آورده بودند نویشت در ادر باره دو مردی از  است زمانیکه به عثمان بن حنیف 

آن آمده است: ) جزیه را از سرشان دور کن و مالیه را از زمین هایشان بگیر( و ابو عبید در کتاب 

و طسق کلمه  ها و يوضع علیها الطسق و هو الخراج()ارض العنوة تقر فی يد اهلاموال بابی را بنام 

 2فارسی معرب است مراد از آن مالیه مقرر بر زمین است.

: غنیمت در اصطلاح: نام است از برای آنچه از اهل حرب گرفته میشود بر سبیل قهر الغنیمة .د

 و غلبه، و خراج چنانچه گذشت، مالیه است که امام تعین میکند بر زمین ها خراجی.

آن همه مالی است که از کفار بدون جنگ به مسلمانان حاصل شود. : فیء در اصطلاح: الفیء .ه

فیء دو قسم است: یک: مالی است که کفار از ترس مسلمانان آنرا ترک کرده بگریزند، یا بخاطر 

آنچه بدون ترس از ایشان گرفته شود مانند جزیه،  حفاظت از مسلمانان آنرا مصرف نمایند. دوم:

 صلحی، عشرها. فیء عامتر است از خراج.خراج 

: عبارت از مالی است بر سرها وضع میشود نه بر زمین، و خراج بر گردن زمین وضع جزیه .و

 میشود.

                                                           
 (320 /3) معین فرهنگ -1

 (444/  1) - الذمة أهل أحكام في الخلاصة - 2
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: خمس در اصطلاح: نام است از برای )مال( گرفته شده از غنیمت، و کان و دیگرهایشان خمس .ز

 از آنچه که پنچ تقسیم میشود.

: عشر در اصطلاح: نام است از برای )مال( گرفته شده از مسلمان در زکات زمین های عشر .ح

با خراج مقاسمه است، از اینکه هر دوشان واجب اند در آنچه خارج میشود از عشری. عشر موافق 

زمین های زراعتی، و اختلاف شان در محل آنها است، پس محل عشر زمین های عشری است که 

  1ست، و محل خراج زمین خراجی است.مالک آن مسلمان ا

  2عبارت از مالیات است که عاشر از مستامنین و تجار اهل ذمه اخذ می کند.: عشور

 

  :خراج شابه عشر وواژهای ممطلب هفتم: 

زكات: زکات در لغت بمعنی نمو، اضافه و زیادت است. و در اصطلاح: عبارت است از ادای حقی 

جب میباشد در مال مخصوص و بر وجه مخصوص، وجوب آن بنا بر گذشت سال و تکمیل اکه و

، و زکات واجب میباشد مال بیرون کرده شده نیز میشود)زکات( نصاب است، همچنان اطلاق آن بر 

در مال مسلمان برابر است برای تجارت باشد یا غیر آن، اما عشر واجب نمیباشد مگر در مال 

 شود از ذمی.تجارت، و گرفته می

در زیر حکم اسلام  و حفاظتش استقرار از کافر بخاطر امنیت،جزیه: جزیه عبارت از مالی است که 

گرفته میشود، وجه مشترک آنها درین است که هر کدام آنها از اهل ذمه و اهل حرب بخاطر پناه دادن 

ر بر مال های وعشولی بر سر ها نهاده میشود،  فرق بین شان درین است که جزیه گرفته میشود...

 د، )و خراج بر زمین نهاده میشود(.نتجارت نهاده میشود که تاجر بآن مالها بر عاشر گذر مینمای

پنجمین حصه و غیره میباشد،  گنج هاحصه گرفته شده از غنیمت و  ینخمس: خمس نامی برای پنجم

د یا مال منقول، ولی عشر واجب میباشد در هر مالیکه به مسلمانان بر گردد، برابر است زمین باش

 واجب نمیباشد مگر در اموال تجارتیکه تاجر ذمی یا مستامن آنرا منتقل میسازد. 

الله تعالی بر صطلاح: عبارت از اموال است که رجوع کردن را گویند. و در االفیء: فیء در لغت 

وطنی یا به مصالح  از کسانیکه بر خلاف دینشان هستند بدون جنگ، بنا بر جلابرگردانده اهل دینش 

                                                           
 (445/  1) - الذمة أهل أحكام في الخلاصة - 1

 (190/  1) -الهندیة  الفتاوى - 2
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جزیه، یا بدون این ها. پس بین فیء و عشور عموم و خصوص است، پس فیء عام است از عشور 

  1.هکرد

 

 مبحث دوم: دلائل مشروعیت و حکمت عشر و خراج

 از قرآن و سنتمشروعیت عشر و خراج مطلب اول: دلائل 

 :مشروعیت عشردلائل 

آیات در قرآن کریم وجود دارد که به ادای عشر مال تجارت و آنچه از زمین خارج میشود دلالت  

تُمْ وَمَِِّا أَخْرَجْناَ  طيَِّبَاتِ  مِن أنَفِقُوايََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿: است جمله آیت در سوره بقرهآن میکند از  مَا كَسَب ْ

 .267سوره بقرة:آیت  ﴾الَْْرْضِ  مِّنَ لَكُم 

 موالی که )از طریق تجارت( به دستاید! از قسمتهای پاکیزه ا ای کسانی که ایمان آورده ترجمه:

ایم )از منابع و معادن و درختان و گیاهان(،  اید، و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته آورده

 .انفاق کنید

وَمَِِّا ﴿گفته شده: مراد از مکسوب: مال تجارت است که در آن بیان زکات تجارت شده و مراد از قول 
 .141سوره انعام: آیت  عشر است. ﴾أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ 

انعام: آیت سوره  حَصَادِهِ﴾ يَ وْمَ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ : ی در قرآن کریم در سوره انعام چنین صراحت داردآیت دیگر

141. 

 .و حق  آن را به هنگام درو، بپردازیدترجمه: 

 2مراد از حق مذکور در آیت عشر است.

 وجوب عشر را از آنها استنباط کردند.است که علماء از قرآن کریم این دلائلی 

 در این باره نیز روایت شده که فرضیت عشر را افاده  می نماید: احادیثی از رسول الله 

                                                           
 (319/  1) -المفصل في شرح الشروط العمریة  -1
 (557/  2) -البرهاني للإمام برهان الدین ابن مازة  المحیط -2
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فاَدْعُهُمْ »فرمود: برایش را به یمن فرستاد، است زمانیکه ویمعاذ بن جبل رضي الله عنه  حدیث حضرت

؛ فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ  اللََّ افْتَََضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ إِلََ شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَُّ وَأَنِّّ رَسُولُ اللَِّ

َ افْتَََضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُ ؤْخَذُ فِ  لَةٍ؛ فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّ  1« مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ فَتَُدَُّ فِ فُ قَرَائهِِمْ  كُلِّ يَ وْمٍ وَليَ ْ

لَّى اللََّّ  و ازآن ها بخواه تا شهادت دهندكه هیچ معبود برحقي جز الله تعالي نیست و من رسول الله  ص 

س لَّم  هستم، وقتي این را پذیرفتند به آن ها خبر ده كه الله تعالي پنج وقت نماز را در طول  آل ه  و  ل یْه  و  ع 

شبانه روز بر آن ها فرض گردانیده است، وقتي اطاعت كردند، به آنان خبر ده كه الله تعالى زكات 

 رفته شود و در میان فقرا توزیع گردد.مال را بر آنان فرض كرده تا از ثروتمندان گ

س ول  الله   ا ق ال  ق ال  ر  ي  الله  ع نْه م  ض  ر  ر  سْلََمُ عَلَى خََْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اُلله وَأَنَّ » ع ن  ابْن  ع م  بُنَِِ الِْْ

دًا رَسُولُ اِلله وَإِقاَمِ الصَّلََةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ    2«وَالِْجَِّ وَصَوْمِ رمََضَانَ مَُُمَّ

اسلام بر پنج چیز بنا شده فرمودند:  از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روای شده که رسول الله 

است نخست گواهي دادن به این که الله تعالى یگانه است و جز او معبود بر حقي وجود ندارد، محمد 

س لَّم فرستاده الله ل یْه  و  لَّى اللََّّ  ع   . است، اقامه ي نماز دادن زکات، حج بیت الله و روزه ي ماه رمضانص 

از آیات و احادیث فوق معلوم می گردد که زکات بر بالای مسلمانان فرض است که عشر قسمی از 

 زکات )ده یک محصولات زمین های مسلمانان( میباشد.

 

 دلائل مشروعیت خراج: 

شده و یا ذکر واژه خراج در قرآن کریم آمده و بر احکام بر استنباط خراج از قرآن کریم اما دلائل که 

 دلالت دارند قرار ذیل است.خراج 

                                                           
 (.1395)ة نمبر حدیث باب وجوب الزکاصحیح بخاری  1

ان ك مْ صحیح بخاری  - 2 ك مْ إ یم   (8نمبر حدیث ) ب ابٌ د ع اؤ 
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بِيلِ كَيْ  امَّا أَفاَء اُلله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبََ وَ الْيَ تَامَى﴿  وَ الْمَسَاكِيِ وَ ابْنِ السَّ

 .10-7 تسوره حشر آی ﴾...وَالََّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ  ...لََ يَكُونَ دُولَةً بَيَْ الَْْغْنِيَاء مِنكُمْ 

چیزهائي را كه خداوند از اهالي این آبادیها به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلق به خدا و  ترجمه:

مستمندان و مسافران در راه مانده مي باشد. این بدان ( و یتیمان و پیغمبر و خویشاوندان ) پیغمبر 

خاطر است كه اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد ) و نیازمندان از آن 

 محروم نشوند (

مفتوح بر عدم تقسیم زمین های   حضرت عمردر سوره حشر آمده و این آیت و آیات دیگریکه 

بر اند و صحابه کرام نیز سکوت اختیار کردند که خود نوع از اجماع بوده و ه نمود العنوة استدلال

و ادای بر فرضیت عشر دلالت دارند بر وجوب  و همچنان آیاتیکه وجوب ادای خراج دلالت دارند

 1.که هر دو از حقوق زمین و محصولات آن میباشد خراج نیز دلالت دارند

هُمَا قاَلَ: : بر وجوب خراج دلائل از احادیث گرانبهای نبوی  ا فَدعََ أَهْلُ }عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ عَن ْ لَمَّ

كَانَ عَامَلَ يَ هُودَ خَيْبَََ عَلَى   -صلى الله عليه وسلم  -خَيْبَََ عَبْدَاللَِّ بْنَ عُمَرَ، قاَمَ عُمَرُ خَطِيبًا فَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَِّ 

وَإِنَّ عَبْدَاللَِّ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلََ مَالِهِ هُنَاكَ فَ عُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَ فُدِعَتْ يَدَاهُ « نقُِرُّكُمْ مَا أَقَ رَّكُمُ اللَُّ »: أَمْوَالَِِمْ وَقاَلَ 

ا أَجََْعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتََهُ أَحَدُ  وَرجِْلَهُ، وَليَْسَ لنََا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْْهَُمْ، هُمْ عَدُوُّنََ وَتُُمَْتُ نَا وَقَدْ رأَيَْتُ  إِجْلَءَهُمْ، فَ لَمَّ

دٌ  وَعَامَلَنَا عَلَى الَْمْوَالِ  -صلى الله عليه وسلم  -بَنِِ أَبِ الِْقَُيْقِ، فَ قَالَ: يََ أَمِيَْ الْمُؤْمِنِيَ، أَتُُْرجُِنَا وَقَدْ أَقَ رَّنََ مَُُمَّ

كَيْفَ بِكَ إِذَا »:  -صلى الله عليه وسلم  -عُمَرُ: أَظنََ نْتَ أَنِّّ نَسِيتُ قَ وْلَ رَسُولِ اللَِّ  وَشَرَطَ ذَلِكَ لنََا؟ فَ قَالَ 

لَةٍ  لَةً بَ عْدَ ليَ ْ ؟ فَ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْ لَةً مِنْ أَبِ الْقَاسِمِ، قاَلَ: كَذَبْتَ يََ «أُخْرجِْتَ مِنْ خَيْبَََ تَ عْدُو بِكَ قَ لُوصُكَ ليَ ْ

، فأََجْلَهُمْ عُمَرُ وَأَعْطاَهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لََمُْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًَ وَإِبِلًَ وَعُرُوضًا مِنْ أَ عَ    2.قْ تَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيِْْ ذَلِكَ دُوَّ اللَِّ

 و دست و زدند را او خیبر، یهود كه هنگامي كه است روایت عنهما الله رضي عمر بن الله عبد از

 همانا: وگفت كرد سخنراني و برخاست - عنه الله رضي - خطاب بن عمر كردند، زخمي را پایش

                                                           
 .(437/  757) -الحاوى فى تفسیر القرآن الكریم كاملا . (56/  19) -الموسوعة الفقهیة الكویتیة  -1

جْت ك  بخارى: صحیح  -2 ئتْ  أ خْر  ع ة  إ ذ ا ش  ار  ز  ط  ف ي الْم   .(2730)نمبر حدیث  ب ابٌ إ ذ ا اشْت ر 
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: فرمود و ساخت منعقد قرارداد آنها با خیبر، یهود اموالۀ دربار – وسلم علیه الله صلى - خدا رسول

 «گذاشت خواهیم خیبر، در را شما بخواهد، خدا كه وقتي تا»

به خیبر رفته است. شب هنگام در آنجا به وي حمله شده و عبد الله بن عمر براي سركشي اموالش 

دست و پایش مجروح گردیده است. ما در آنجا، دشمني بجز یهود نداریم. آنان دشمن ما هستند و در 

 این جریان، ما آنها را متهم مي دانیم. لذا به نظر مي رسد كه باید از خیبر، جلاي وطن شوند.

عزمش را  -رضي الله عنه  -عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي گوید: هنگامي كه عمر بن خطاب 

جزم نمود تا آنها را بیرون كند، شخصي یهودي از قبیلة ابو الحقیق نزد او آمد و گفت: اي 

دربارة ما را بیرون نكرد بلكه  امیرالمؤمنین! آیا ما را از خیبر، بیرون مي كني در حالي كه محمد 

گفت: گمان مي كني سخن  -رضي الله عنه  -اموال آن، طبق شرایطي با ما قرار داد بست؟ عمر 

هنگامي كه از »را فرموش كرده ام كه خطاب به تو فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -رسول خدا 

 ؟«خیبر، بیرون رانده شوي و هر شب، شترت تو را بجایي ببرد، حالت چگونه خواهد بود

فرمود: دروغ مي گویي اي  -رضي الله عنه  -د گفت: این، یك شوخي از ابو القاسم بود. عمر آن مر

 دشمن خدا!

آنها را از خیبر، بیرون راند و در عوض میوه هایشان، به آنها شتر  -رضي الله عنه  -سرانجام عمر 

 و كالاهاي دیگر از قبیل پالان شتر، ریسمان و چیز هاي دیگر داد.

 ظ حدیث: فاشرح بعضي ال

  : کجی در بند دست و پا یا بیجا شدن مفصل دست و پا.دعََ فَ 

 دست ها و پاهای او از مفصل بیجا شده، یا کج کرده شده.: فَ فُدِعَتْ يَدَاهُ وَرجِْلَهُ 

 کسانیکه مورد اتهام ما اند. : تُُمَْتُ نَا

 پسندیدگی.بیرون کردن کسی از مال و میهنش بنا بر ناراحتی و نا  : جْلَءالِْ 

شتران بلند پاى، شتران جوان كه در سیر دائم باشند، شتر ماده كه در اولین بار سوار آن : قَ لُوصُ 

   شوند.

 است بمعنی شوخی. تصغیر الهزل :هُزَيْ لَةً 

 کالاها.: عُرُوض
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 پالان شتران.: أَقْ تَاب 
 ریسمان.: حِبَال 

مَنَ عَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَََهَا وَقَفِيزَهَا ، وَمَنَ عَتِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ قاَل : قاَل رَسُول اللَِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اَ وَدِينَارهََا ، وَعُدْتُْ  امُ مُدْيَ هَا  وَدِينَارهََا ، وَمَنَ عَتْ مِصْرُ إِرْدَبَِّ  مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُْ ، وَعُدْتُْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُْ ، وَعُدْتُْ الشَّ

  1« مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَِمُْ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَدَمُهُ 

 2وظف عليهم كان حقا. وفيه بيان على أن ما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الْمصار فيما در شرح آمده است:

 در باره اهل امصار است که حق بوده. در همین حدیث اشاره بر عمل کرد حضرت عمر 

 و اردب پیمانه مصر و را خود دینار و مد پیمانه شام و خود درهم و قفیز پیمانه عراق»ترجمه: 

 را خود محصولات کشورها این دیگر یعني=  شدید اول مثل شما و کرد منع شما از را، خود دینار

 ابوهریره. «پردازند نمي باشد خراج که را خویش واجب حقوقات و دهند نمي شما به ها پیمانه این با

  .دهد مي گواهي برآن وجودش تمام با ابوهریره و کرد تکرار را بارآن سه  پیامبر گوید مـي

وَسَلَّمَ خَيْبَََ نِصْفَيِْ ، نِصْفًا لنَِ وَائبِِهِ وَحَاجَتِهِ ، وَنِصْفًا  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَسَمَ رَسُول اللهِ »عَنْ سَهْل بْنِ أَبِ حَثْمَةَ قاَل : 

نَ هُمْ عَلَى ثََاَنيَِةَ عَشَرَ سَهْمًا   3.«بَيَْ الْمُسْلِمِيَ قَسَمَهَا بَ ي ْ

)زمین( های خیبر را بدو قسمت تقسیم  از سهل بن ابی حثمة روایت شده که فرمود: رسول الله 

نمود، نصفش را به مشکلات و ضروریات آن، و نصف دیگر را در مابین مسلمانان به هژده حصه 

 تقسیم نمود. 

از کسب و درآمد  غلامخراج، مقدار مالي است که ارباب، بر عهده ي بنده اش قرار مي دهد که 

 ، براي خودش است.لامغروزانه اش به او بدهد و باقي مانده ي درآمد 

، ثابت میشود که خراج همچنان احادیث دیگر نیز وجود دارد که بر مشروعیت خراج دلالت دارند

از بندها و غلامان خود قبل از اسلام نیز وجود داشته حتی بر گردن ها نیز وضع میشده و آقایان 

                                                           
   (.2896نمبر حدیث ) لا تقوم الساعة حتى یحسر الفرات عن جبل من ذهبباب صحیح مسلم  -1
 ـه1403، المكتب الإسلامي بیروت ـ (هـ 510 - 436البغوي، الحسین بن مسعود ) (178/  11شرح السنة للإمام البغوى متنا وشرحا ) - 2
یْب ر   داود أبى سنن - 3 كْم  أ رْض  خ  اء  ف ى ح  ا ج   قال الألباني : حسن صحیح (119/  3)( 3012) باب م 
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که در اسلام وضع شده  خراج را دریافت میکردند پس معلوم میشود که مسئله خراج چیزی نو نیست

 باشد بلکه قبل از اسلام هم رایج بوده و اسلام به آن اعتبار نموده است.

 

 :واژه خراج در قرآن کریماستعمال 

رْ   خَيٌْْ  ربَِّكَ  فَخَرَاجُ  خَرْجاً  تَسْأَلَُمُْ  أَمْ ﴿: ج در بعضی آیات قرآن کریم آمده استهمچنان واژه خراج و خ 

  .72سوره مؤمنون آیت . ﴾الرَّازقِِيَ  خَيُْْ  وَهُوَ 

 و دعوت برابر در)  مزدي و اجر آنان از تو(  كه است این حق از ایشان فرار بهانه)  آیا: ترجمه

 مزد و اجر(  كه چرا.  كني نمي و نكرده را كاري چنین!  نه)  ؟ كني مي طلب(  رسالت اداي

 . است رسان روزي بهترین او و(  دارند ایشان كه چیزي از)  است بهتر پروردگارت

ا » : توضیحات رْجا اج (. »  94اجر و مزد . هزینه ) نگا : كهف / « : خ  ر   1اجر و مزد. هزینه.« : خ 

 وَمَأْجُوجَ  يََْجُوجَ  إِنَّ  الْقَرْنَيِْ  ذَا يََ  قاَلُوا﴿کلمه خرج ذکر شده چنانچه آمده است:  94در سوره کهف آیت 

نَ نَا تََْعَلَ  أَن عَلَى خَرْجاً  لَكَ  نََْعَلُ  فَ هَلْ  الَْْرْضِ  فِ  مُفْسِدُونَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ  .94سوره کهف آیت  ﴾سَدّاً  وَبَ ي ْ

 ذوالقرنین اي:  گفتند(  بدو ، دیدند را ذوالقرنین امكانات و قدرت كه هنگامي ، آنجا مردمان:)  ترجمه

 معی ن اي هزینه تو براي آیا(  آورند مي تاخت ما بر و)  تباهكارند سرزمین این در مأجوج و یأجوج! 

 ؟ بسازي محكمي و بزرگ سد   ایشان و ما میان كه داریم

ا »  ... توضیحات رْجا   2مالیات. و خراج. هزینه« :  خ 

در این آیات دو واژه استعمال شده یکی همان واژه خراج است که بمعنی اجر، پاداش، مزد و غیره 

 شده که معنی آن نیز اجر مزد و پاداش میباشد.میباشد و دوم واژه خرج استعمال 

 

                                                           
 (24: ص) دل خرم نور تفسیر -1
 (45: ص) دل خرم نور تفسیر -2
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 مطلب دوم: حکمت و فلسفه عشر و خراج در اسلام

  حکمت و فلسفه عشر: -ا

از آن جای که بنای سوم اسلام زکات است زکات بمعنی پاکی، طهارت و نمو است، زکات عام است 

و بنام زکات اخراج شود همه امور مالی را در بر میگیرد که از آن سهمی برای رضای پروردگار 

پس عشر نیز مربوط زکات بوده و سهم مفروض زمین ها میباشد، بناءا عشر همان حصه دهم 

محصولات زمین ها بوده که هنگام رسیدن غله جات دهاقین مسلمان از محصولات خویش برای 

)به هشت  رضای پروردگار و بنام عشر یا زکات زمین ها بدولت اسلامی و یا به فقراء و مسکینان

 نتایج زیر را بدست بیارند: تا نوع مردم( پرداخت مینمایند،

 پاك كردن نفس بشرى از خصلت هاى پست و نكوهیده مانند: بخل، شح، آز و طمع.

 همدردى با فقراء و رفع نیاز مصیبت زدگان و محرومان.

 حفظ مصالح عمومى حیات و سعادت امت منوط بدانها است.

ثروت در دست سرمایه داران، تجار و صاحبان صنعت و تجارت تا اموال جلوگیرى از ارتكاز 

 عمومى مسلمانان، در دست گروه كوچكى نباشد.

برای بهبود و تقویه نظام اسلامی اهمیت بیشتری دارد و از جانب عشر پس معلوم میشود که حصول 

گر داده می شود، و از کسی گرفته و به کسی دیدیگر حقی از حقوق الله و حقوق العباد است که 

آن عبادت بشمار میرود و تامین نفقه و امرار زندگی فقراء، محتاجین و نظام اسلامی میگردد  حصول

بوده  از حصول عشر و زکاتزمانیکه از این ناحیه بررسی کنیم میتوانیم بگویم هیچ دولتی مستغنی 

 نمیتواند و نه باید در حصول آن از تکاسل و تغافل کار گیرد.

 

 حکمت و فلسفه خراج: -2

رؤس اشخاص ذمی، مستأمن و کافرانی میباشد که در سر  به محصولات زمین ها،نیز مربوط خراج 

زمین مسلمانان تحت حیطۀ امنیت و عدالت اسلام زندگی میکنند وضع میگردد، و در عوض امیر 

بر لازم میداند ه آنچو حق زندگی در کشور مسلمانان را اعطا می کند و برای شان امنیت مسلمانان 
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و غیره را تعین می یک مقدار پول زمین های تحت تصرف ایشان بنام خراج و بر رؤوس ایشان 

 رشد و ترقی کشورش بمصرف میرساند.نماید که دولت اسلامی آنرا در راه های 

خراج را گرفته و بالای رقبه کدام اشخاصی خراج وضع نموده  آیا در صدر اسلام حضرت پیامبر 

اند یا خیر؟ باید گفت خراج بدو گونه حاصل میشد یک از طریق زمین ها و دوم از طریق رؤوس 

که نام دیگر آن جزیه گفته شده و بنام جزیه نزد مردم مشهور است، که جهات مصارف آن از 

ه تخراج در امور ممکلت داری اعم از اعاشه و ابا مصارف عشر نسبتا فرق دارد باین معنی که

اردوی اسلامی، بازسازی و نوسازی دفاتر و مکاتب دولت و غیره موارد و احتیاجات دولت اسلامی 

 که به تکمیل و تقویه آن احساس مصرف میگردد.

 از جانب دیگر همین مصارف خراج بود که در دوره خلافت های اسلامی سبب تقویه و تفوق آنها

میگردید و دولت شان را به قله های شامخ کامیابی و سرفرازی میرساند، چنانچه مطلب فوق از 

هویدا میگردد که سر زمین های فتح شده را به اهل آن به  مطالعه دور خلافت حضرت عمر 

خراج دادند، و سالانه مصارف آن را اخذ و مصرف لشکر اسلام و حفظ ثغور دولت اسلامی می 

، نتایج حصول خراج را در نقاط زیر طور فشرده 1ولت خود را تقویه و گسترش میدادندنمودند و د

 مطالعه کرده می توانیم:  

 تقویه لشکر و اردوی اسلامی.

 نگهبانی ثغور و مرزهای کشور اسلامی.

 باسازی و نوسازی سرک ها و جاده های کشور اسلامی.

 نوسازی پل و پلچک های کشور اسلامی.

 م، بیوه زنان، فقیران و گارگران.دستگیری ایتا

 ساخت مراکز، مدارس و غیره امور مردم و کشوری.

پس معلوم میشود که حصول خراج برای بهبود و تقویه نظام اسلامی اهمیت بیشتری دارد و از جانب 

و تامین نفقه و امرار زندگی فقراء، محتاجین  ضروریدیگر حقی از حقوق العباد است که حصول آن 

                                                           
 کتاب الخراج. - 1
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یم هیچ دولتی مستغنی خراج یزمانیکه از این ناحیه بررسی کنیم میتوانیم بگو ،و نظام اسلامی میگردد

 بوده نمیتواند و نه باید در حصول آن از تکاسل و تغافل کار گیرد.

 

 الله  مطلب سوم: مروری بر تاریخ زمین های عشری و خراجی در عصر رسول

 تاریخ زمین های عشری: 

قسمیکه قبلا گفتیم زکات بنای سوم اسلام است و در سال دوم هجری در مدینه منوره بالای مسلمانان 

اسلام را قبول میکرد ملزم به ادای زکات میگردید یعنی زکات  شخصیکهفرض گردیده است هر 

خواه زکات اموال تجارت  ،دنمایادا  آن را به پیغمبر اسلام ادای آن حتمی بود کهبالایش فرض میشد و 

زمین های عشری بکثرت وجود  در زمان رسول الله می بود خواه عشر زمین ها عشری می بود، 

آن عمال مقرر نموده بودند که در وقت رسیدن غله جات از  آوری برای جمع داشت و رسول الله 

مردم عشر را حاصل میکردند و در بیت المال مسلمانان حفظ میشد و حین ضرورت مورد استفاده 

عنه به یمن فرستاد برایش تاکید کردند  حضرت معاذ  رسول الله ، چنانچه زمانیکه قرار میگرفت

ا :آنها واپس بده یبه فقرا که زکات را از اغنیاء آنجا بگیر و  الْيَمنِ  عَلى - عنه الله رضي - مُعَاذاً  بَ عَثَ  لَمَّ

 قَدْ  اللهَ  أَنَّ  فأََخْبَِهُْمْ  اللهَ  عَرَفُوا فإَِذَا اِلله، عِبادَةُ  إِليَْهِ  تَدْعُوهُمْ  مَا أَوَّلَ  فَ لْيَكُنْ  كِتَابٍ،  أَهْلِ  قَ وْمِ  عَلى تَ قْدَمُ  إِنَّكَ »: قاَلَ 

لَتِهِمْ، يَ وْمِهِمْ  فِ صَلَواتٍ  خََْسَ  عَلَيْهِمْ  فَ رَضَ   عَلى وَتَردُّ  أَمْوالَِِمْ  مِنْ  زكَاةً  عَلَيْهِمْ  فَ رَضَ  اللهَ  أَنَّ  فأََخْبَِهُْمْ  فَ عَلُوا فإَِذا وَليَ ْ

هُمْ  فَخُذْ  بِِا أَطاَعُوا فإَِذا فُ قَرائهِِمْ    .1«النَّاسِ  أَمْوالِ  كَرائمِ  وَتَ وَقَّ  مِن ْ

 یمن به حاكم عنوان به را معاذ - وسلم علیه الله صلى - پیغمبر كه وقتى: گوید عباس ابن»: یعني

ل هستند، كتاب اهل كه رفت خواهى مردمانى پیش تو: فرمود او به فرستاد،  باید كنى مى كه كارى او 

 شب هر در خداوند كه: بگو ایشان به آوردند، ایمان خدا به وقتى نمایى، دعوت خدا پرستى به را آنان

 با را ایشان آوردند، جاى به را پنجگانه نماز همینكه است، كرده واجب شما بر را نماز پنج روزى و

 و نما اخذ ثروتمندان از زكات این و است نموده واجب آنان اموال بر را زكات خداوند كه كن خبر

 از ولى. بگیر تحویل آنان از را زكات بدهند، زكات شدند حاضر اگر ،ایشان واپس کن فقراى به

 .«پرهیزكن باشد مى صاحبش علاقه مورد كه واموالى حیوان بهترین گرفتن

                                                           
ق ة  صحیح بخاری  -1 د  ال  النَّاس  ف ي الصَّ ائ م  أ مْو  ذ  ك ر   (.1458نمبر حدیث )  ب ابٌ لا  ت ؤْخ 
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که عشر )محصولات زمین ها عشری( قسمی از آن میباشد، واژه زکات ذکر شده در این حدیث 

والیان خود امر نموده که زکات یا عشر را از اشخاص غنی و سرمایه دار اخذ نمایند  رسول الله 

  .و به فقرای ایشان دو باره واپس کنند

هم اهمیت زیاد داشت  مسئله زکات چیزی عاده نبوده بلکه رکن اسلام است در زمان رسول الله 

مسئله آن بالا گرفت حتی نیز با انکار آن از سوی بعضی مردم  و در زمان حضرت ابوبکر 

گفت با  با منکرین زکات آمادۀ جهاد شدند و حضرت عمر فاروق  حضرت ابوبکر الصدیق 

فرموده کسیکه لا اله الا الله  کسانیکه کلمه میخوانند چطور جهاد میکنی در حالیکه رسول الله 

صر بودند حتی در رأی خود م بگوید خون و مالش را حفاظت نموده، و حضرت ابوبکر صدیق 

را به این شرح نموده و او بر  قلب ابوبکر میگوید من فهمیدم خداوند  اینکه حضرت عمر 

  1حق است.
بدون شک عشر قسمی از زکات بوده که از محصولات زمین های مسلمین بدست میاید و با گرفتن  

آن تامین دولت، پرداخت حقوق فقراء، مساکین و غیره کسانیکه در آن سهم دارند حقوق شان ادا می 

  گردد.

عین تا و صحابه کرام رضوان الله علیهم اجم اخذ عشر زمین های عشری بعد از دور رسول الله 

امروز مسلمانان به آن پابند هستند و هر سال عشر زمین های عشری خویش را با کمال ایمان داری 

 به نیازمندان در وقت معین آن میپردازند.

 

 تاریخ زمین های خراجی: 

تنها در اسلام نبوده بلکه قبلا از اسلام هم در میان مردم رواج داشته چنانچه از مطالعه مسئله خراج 

فَ هَلْ ﴿کریم و روایات تاریخی معلوم میشود، در واقعه ذو القرنین در سوره کهف آمده است قرآن 

ا نَ هُمْ سَدًّ نَ نَا وَبَ ي ْ  . 94سوره کهف آیت  ﴾نََْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تََْعَلَ بَ ي ْ

 ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سد ی ایجاد کنی؟ آیا ممکن است ما هزینه

                                                           
ك اة  بخاری  - 1 ت اب  الزَّ ك اة   ك  وب  الزَّ ج   (.1400نمبر حدیث )  ب اب  و 
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"خرجا" أي جعلَ وقرئ "خراجا" والخرج أخص من الجامع لاحکام القرآن زیر آیت آمده است: در تفسیر 

  1.....الخراج يقال : أد خرج رأسك وخراج مدينتك

. "خراجا" هم خوانده شده است، خرج خاص تر از خراج است گفته می مزدواژۀ "خرجا" بمعنی 

غله جات  کلمه خراج بر مالیات، مال فئ، جزیه و شود مزد سرت و مزد شهرت را ادا کن، اطلاق

 میشود.

فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تََْعَلَ ﴿در وجه قرائت و تفسیر واژه الخرج در تفسیر ماوردی آمده است: 
نَ هُمْ سَدّاً  نَ نَا وَبَ ي ْ خَرْجاً ) وفِ اختلَف القراءتي  ) قرأ حمزة والكسائي : ( خَرَاجاً ) وقرأ الباقون ( .94سوره کهف آیت  ﴾بَ ي ْ

 : (ثلَثة أوجه

 أحدها : أن الخراج الغلة ، والخرج الْجرة .

 الثانّ : أن الخراج اسم لما يخرج من الْرض ، والخرج ما يؤخذ عن الرقاب ، 

  2.الثالث : أن الخرج ما يؤخذ دفعة ، والخراج ثابت مأخوذ فِ كل سنة

نَ هُمْ سَدّاً فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ ﴿در آیت  نَ نَا وَبَ ي ْ واژۀ الخرج را امام حمزه  .94سوره کهف آیت  ﴾خَرْجاً عَلَى أَن تََْعَلَ بَ ي ْ

افاده ها معانی ذیل را و کسائی خراج خوانده و دیگر قراء خرج خوانده اند. بنا بر اختلاف قرائت 

 میکند:

 یک: خراج بمعنی غله جات است و خرج بمعنی مزد و اجرت است.

خراج نام است برای آنچه از زمین بیرون می شود، و خرج به آنچه گفته می شود که از رقاب دوم: 

 گرفته شود.

 سوم: خرج عبارت از چیزی است یکبار گرفته شود، و خراج همیشه سالانه گرفته می شود. 

                                                           
دار عالم ، ناشر: هـ( 671أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري شمس الدین القرطبي )المتوفى : ) (59/  11) -الجامع لأحكام القرآن  - 1

 (.هـ 1423طبع : ، سال الكتب، ریاض، سعودي

 -شر: دار الكتب العلمیة ، نابن حبیب الماوردي البصريأبو الحسن علي بن محمد ) (342/  3) -النكت والعیون  -تفسیر الماوردى  - 2

 (بیروت / لبنان
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لام هدف از بیان و آوردن تفسیر آیت این است که واژۀ خراج در قرآن کریم آمده است و قبل از اس

هم رواج داشته اگر چه ذو القرنین از گرفته خراج و مزد همان مردم ابا ورزیده است، ولی پادشان 

همین که مسئله غلام و برده داری قبل از اسلام مروج بود دلالت بر  دیگر از مردم آنرا میگرفتند

 .مسئله خراج دارد

آنچه مربوط می شود به مرحله آغاز اسلام و آغاز زمین های خراجی که مسئله خراج بعد از فتح 

بعد از فتح خیبر میوه جات و زمین های زراعتی را با اهل خیبر با  خیبر آغاز شده که رسول الله 

 رَضيَ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قرارداد نصف محصولات آن عقد کردند چنانچه در حدیث شریف آمده است: 

هُما:    .1« صلى الله عليه وآله وسلم عامَلَ أَهْلَ خَيبََ بشَطرِ مَا يَخْرجُ مِنْها مِنْ ثََرٍَ أَوْ زَرعٍْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ »عَن ْ

 رَسول الله صلى الله عليه وفِ رَوايةٍ لَمُا: فَسَألَُوه أَنْ يقرَّهُمْ بِا عَلى أَنْ يكفُوا عَمَلَهَا وَلََمُْ نِصْفُ الثَمَرِ فَ قَالَ لََمُْ 

 .2«فَ قَرُّوا بِا حتى أَجْلَهُمْ عُمَر« نقُِرُّكُمْ بِاَ عَلى ذلك ما شِئنا»وآله وسلم: 

دَفَعَ إلَ يهودِ خَيْبَََ نْخلَ خَيْبَََ وأَرْضَها عَلى أَنْ يَ عْتَمِلُوها مِنْ »ولمسُْلمٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .3«شَطْرُ ثََرَهَا رَسُولِ اِلله صلی الله عليه وسلمأَموالَمْ وَلَ 

ابن عمر رضي الله عنهما مي گوید: رسول الله صلي الله علیه وآله و سلم اهالي خیبر را در برابر 

نیمي از محصولات که بدست مي آید از میوه )درختان خرما( یا زراعت در )زمین هاي مزروعي( 

 به کار گماشت.

ر روایتي دیگر از )بخاري و مسلم( آمده: اهالي خیبر از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم خواستن و د

که آنان را بر سر کارهایشان بگذارد تا در برابر نیمي از محصولات کار کنند. پیامبر صلي الله علیه 

ن بر سر کار ماندند؛ ، آنگاه آنا«ما تا هر وقت خواستیم شما را بکار مي گماریم»وآله و سلم فرمود: 

 تا زماني که عمر آن ها را از آنجا بیرون کرد.

                                                           
 (.1186 /3( )1551نمبر حدیث ) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرعصحیح مسلم کتاب المساقاة  - 1

ك  الله  صحیح بخاری  - 2 ا أ ق رَّ ك  م  بُّ الْأ رْض  أ ق رُّ  (.236 /1( )2338یث )...  نمبر حدب ابٌ إ ذ ا ق ال  ر 

 (.1187 /3( )1551نمبر حدیث ) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرعصحیح مسلم کتاب المساقاة  - 3
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را به اهالي خیبر  لم نخلستان ها و زمین هاي خیبردر روایت مسلم آمده: رسول الله صلي الله علیه و س

 داد؛ تا در برابر نیمي از محصولات، با سرمایه خودشان کشت و زراعت کنند.

از عمال خود پرسان  عظام نیز راهکاری را در نظر گرفته وحتی برای جمع آوری خراج خلفای 

چنانچه و بالاتر از توانشان بر آنها خراج وضع نکردید  یدمردم ظلم و ستم روا ندید میکردند که به

 را - عنه الله رضي - الخطاب بن عمر: گفت که شده روایت میمون بن عمرو از»: استروایت شده 

 حنیف بن عثمان و یمان بن حذیفه بر که کردم رؤیت شود مجروح مدینه در اینکه از قبل روز چند

 براي را دو آن عمر، که سرزمیني) ارض بر که دارید خوف آیا دادید؟ انجام چگونه را کار: گفت مي

 دو آن نباشد؟( آن مردمان) آن طاقت در که باشید گرفته خراجي( بود کرده ارسال جزیه و خراج اخذ

 که کردید وضع خراجي آنها بر آیا: گفت. باشد طاقتشان در که کردیم وضع آنها براي خراجي: گفتند

 عراق اهل هاي بیوه به دارد سلامت مرا الله اگر: گفت. خیر: گفتند دو آن باشد؟ طاقتشان از خارج

 1.نکنند پیدا احتیاج من از غیر مردي به تا کنم مي رسیدگي

میفرمایند اگر هم و غم مسلمانان  اصحاب رسول الله برای مسلمانان و  همچنان حضرت عمر 

نمودم چنانچه آمده یزمین های مفتوحه را در بین غازیان تقسیم م بعدی نباشد مانند رسول الله 

روایت است كه فرمود: اگر در فكر مسلمانان بعدي نمي بودم، هر  -رضي الله عنه  -از عمر است: 

صلى  -اهالي آنجا، تقسیم مي نمودم همان گونه كه نبي اكرم  زمیني را كه فتح مي كردم، میان سر

  2زمین خیبر را تقسیم نمودند. -الله علیه وسلم 

این اسلام عزیز است که در مقابل پیروانش از عدل و انصاف کار میگیرد و همه هم و غمش تامین 

ی آنها از حد توانشان امور پیروانش است کوش میکند که زیر دستان خود را در حرج نیاندازد و بالا

ادای عدم بخاطر ابی جلیل القدر از شام میگذرد و دهاقین را حروزی صنماید  بار سنگین وضع نمی

زیر یوغ استبداد مانند یخ آب میشدند چنانچه  زیر ظلم های سخت و سنگین دید کهجزیه و خراج 

هُما أنَّ روایت شده است:  امِ على أنََسٍ مِنَ الْنباط، وقدْ عن هِشَام بن حكيم بن حزامٍ رضي اُلله عن ْ هُ مرَّ بالشَّ

بوُنَ فِ الخرَاج، وَفِ رِواية: حُبِسُوا  مْس، وصُبَّ على رُؤُوسِهِم الزَّيْت، فَ قَال: ما هَذا؟ قيًل: يُ عَذَّ فِ أُقِيمُوا فِ الشَّ

                                                           
ان  بْن  ع فَّان  صحیح بخاری  - 1 ت  ف اق  ع ل ى ع ثمْ  الا  ة  الْب یْع ة  و   (.3700...  نمبر حدیث )ب اب  ق صَّ

 (.296 /1( )4235نمبر حدیث ) بخاری - 2
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بوُنَ النَّاس فِ »م يقُول: الِجزية. فَ قَال هِشَام: أشْهَدُ لسمِعْتُ رسُول اِلله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّ  بُ الذِينَ يعُذِّ إن الله يعُذِّ

نْيا ثهَ، فأَمر بِِم فخُلُّوا« الدُّ   1.فَدَخَل على الْمِيْ، فحدَّ

 دهاقین وي در شام از کنار مردمي از  از هشام بن حکیم بن حزام رضي الله عنهما روایت شده که:

 را در آفتاب نگهداشته بودند و بر سرهاي شان روغن ریخته شده بود. آنهاگذشت، در حالیکه 

 گفت: این چه کار است؟

 خراج تعذیب مي شوند. بخاطر عدم پرداختگفته شد 

جزیه زنداني شده اند. هشام گفت: شهادت مي دهم که عدم پرداخت و در روایتي آمده که بواسطهء 

مي فرمود: هر آئینه خداوند کساني که مردم را در دنیا از رسول الله صلي الله علیه وسلم شنیدم که 

شکنجه و عذاب مي کنند، عذاب مي کند. و سپس نزد امیر داخل شده وحدیث را به او گفت: و وي 

 امر نموده و آنها را رها کردند.

 وَتَُْمَعُ  الصَّلِيبَ  وَيََْحُو الْخنِْزيِرَ  فَ يَ قْتُلُ  مَرْيََ  ابْنُ  عِيسَى يَ نْزِلُ » وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  هُرَيْ رَةَ  أَبِ  عَن

هَا فَ يَحُجُّ  الرَّوْحَاءَ  وَيَ نْزِلُ  الْخرََاجَ  وَيَضَعُ  يُ قْبَلَ  لََ  حَتىَّ  الْمَالُ  وَيُ عْطَى الصَّلََةُ  لَهُ   أبَوُ وَتَلََ  قاَلَ  يََْمَعُهُمَا أَوْ  يَ عْتَمِرُ  أَوْ  مِن ْ

  .2«شَهِيدًا عَلَيْهِمْ  يَكُونُ  الْقِيَامَةِ  وَيَ وْمَ  مَوْتهِِ  قَ بْلَ  بِهِ  ليَُ ؤْمِنَنَّ  إِلََّ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَإِنْ  هُرَيْ رَةَ 

فرمود عیسی ابن مریم علیهما  الله  لیعنی: ابوهریرة رضی الله عنه روایت شده که گفت: رسو

د میکند و نماز برای او جماعت  السلام )از آسمان( فرود میاید خنزیر را میکشد و صلیب را نابو

میشود و مال داده میشود تا اینکه قبول نمیکند و خراج را وضع می نماید و در مقام روحاء فرود 

جا ادا می نماید روای گفت ابوهریرة رضی میاید از آن جا حج یا عمره را ادا میکند یا هردو را یک

 حضرت] او به مرگش از پیش اینکه مگر نیست کتاب اهل از یک هیچ الله عنه تلاوت فرمود: و

پس حضرت حنظله شک کرده یقینا  .بود خواهد گواه آنها بر قیامت، روز و آورد؛ می ایمان[ مسیح

الله  ل. پس من ندانستم تمام این حدیث رسوایمان میارد به او پیش از مرگشابوهریرة گفته عیسی 

 است یا چیزی است ابوهریرة آنرا گفته است. 

                                                           
 (.2613نمبر حدیث ) باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغیر حق رواه مسلم - 1
ي  اللََّّ  ع نْه  احمد در  مسند - 2 ض  ة  ر  یْر  سْن د  أ ب ي ه ر   (.7903نمبر حدیث ) م 
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خراج دست گرفتن از این حدیث هم بر می آید که حتی عیسی علیه السلام در آخرین لحظات دنیا از 

است و آنها نمی دهند دو باره لازم نمیکشد بلکه بالای آن تاکید میکند و کسانیکه بالای شان خراج 

 وضع می نماید.خراج را بالای شان 

 

 مطلب چهارم: دیدگاه حضرت عمر در مورد زمین های خراجی شام

 شریعت. زمین محصولات از شود مي خارج که آنچه معني به خراج و دهم، یک معني به عشر

 به دهم یک باید زمین محصول از که است نموده تعیین عشر زمینها از بعضي براي اسلام مقدس

 نماید مي تعیین مبلغي مثلا زمین هکتار هر براي دولت که خراج بعضي براي و شود، پرداخت فقرا

 1شود. مي پرداخت المال بیت به سالیانه که

 به را آنها قهراا  اسلامى حكومت كه گردد مى تعیین هائى زمین بر كه است مبلغى یا مقدار آن خراج،

 گیرند، مى قرار اسلامى حكومت و امام اختیار در قهراا  كه اراضى گونه این. است آورده در تصرف

 هر و نموده مسلمانان تمام وقف را آنها اینكه یا كند تقسیم مجاهدین میان را آنها كه دارد اختیار امام

 آنان از دائم و مستمر بطور خراج عنوان به سال در مشخص مبلغى دارد، دست در را آنها كه كس

 حضرت شود، هزینه مسلمانان عامه مصالح در مذكور وجه مبلغ، این آورى جمع از بعد و كند وصول

 چنین كردند، فتح مصر، و عراق شام، سرزمین از كه اراضى خصوص در - عنه الله رضي - عمر

     2.كرد عمل

نزد ما  ءالمومنین فی 3چنانچه امام ابویوسف رحمه الله تعالی در کتاب الخراج میفرماید: اما ای امیر

عبارت است از خراج یعنی خراج زمین و خداوند بر آن دانا تر است. زیرا خداوند در قرآن مجید 

بِيلِ اكِيِ وَابْ مَّا أَفاَءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فلَِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبََٰ وَالْيَ تَامَىٰ وَالْمَسَ ﴿می فرماید:  نِ السَّ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ ﴿چون از این ها فراغت یافت فرمود:  ﴾كَيْ لََ يَكُونَ دُولَةً بَيَْ الَْْغْنِيَاءِ مِنكُمْ 

تَ غُونَ فَضْلًَ مِّنَ اِلله وَرِضْوَانًَ وَينَصُرُونَ اَلله  بعد از  ﴾وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُخْرجُِوا مِن دِيََرهِِمْ وَأَمْوَالَِِمْ يَ ب ْ

يَاَنَ مِن قَ بْلِهِمْ يَُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلََ يََِدُونَ فِ صُدُورهِِ ﴿آن خداوند میفرماید:  ارَ وَالِْْ مْ وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ

                                                           
 (264: ص) حنفي فقه در المسائل خلاصة - 1
 (87 /2روش زندگي مسلمان ) - 2

 مراد از امیر فوق خلیفه هارون الرشید است. - 3
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بعد در  ﴾وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  حَاجَةً مَِِّّا أُوتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ 

خْوَاننَِا الَّذِينَ ﴿موضع دیگر قرآن مجید خداوند میفرماید:  وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِِْ

يَاَنِ  همین آیاتند که از قبل خداوند در  ﴾ وَلََ تََْعَلْ فِ قُ لُوبنَِا غِلًَّ للَِّّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ سَبَ قُونََ بِالِْْ

بن خطاب  حق کسانیکه بعدا آمده و تا روز قیامت دوام دارند نازل شده. بلال و یاران او از عمر 

یا این آعراق و شام فیء قرار داده سوال کردند و گفتند  خداوند بر ایشان از راجع به قسمت آنچه که 

ز این ا دو ارض بین فاتحین تقسیم میشود بقسمی که غنیمت عسکر تقسیم میگردد؟ حضرت عمر 

کسانیکه بعد از شما می آیند درین »با آورده و آیات متذکره را قرائت فرموده گفتند: تقسیم برایشان ا  

فیء را بشما تقسیم نمایم گویا بعد از شما برای آیندگان چیزی باقی فیء شریک اند و اگر من این 

نمیماند و اگر باقی بماند هر آئینه ازین فیء نصیب چوپانی که در صنعاء باشد برایش میرسد و خونش 

 1برروی او باقی مانده نمیریزد.

یزید بن ابی حبیب همچنان امام ابویوسف رحمه الله ادامه داده میفرمایند: بعضی از مشایخ ما از 

مکتوبت »برای سعد حینی که عراق را فتح کرد چنین نوشت:  روایت کرده اند که حضرت عمر 

برایم رسید در آن تذکر داده بودی که مردم از تو درخواست میکنند تا مغانم را بین ایشان تقسیم نمائی 

و همچنان چیزی را که خداوند فیء ایشان قرار داده قسمت کنی. چون مکتوبم برایت رسید بنگر آیا 

وال مردم چه چیز را برایت جلب کرده آنگاه آنها را بین حاضرین قسمت نما از حیوانات و ام عسکر

و اراضی و انهار را برای اعمال آنها واگذار تا در جمله بخشش ها و اعطیه مسلمین قرار بگیرد و 

ا را هم بین حاضرین قسمت نمودی دیگر برای آیندگان چیزی باقی نمیماند. بتو امر کرده بودم هاگر آن

را قبل از قتال به اسلام دعوت کنی پس اگر کسی قبل از قتال اسلام را قبول نمود او یکی  تا مردم

از مسلمین محسوب میشود و آنچه از ایشان است از او بوده و بالای او لازم است آنچه بالای مسلمین 

دی از میباشد و او در اسلام سهم دارد. کسیکه بعد از قتال و شکست اسلام را قبول کند او هم مر

مسلمین محسوب میشود و مال او از مسلمین میباشد زیرا مسلمین قبل از اسلام آوردنش آن مال را 

 2«.بدست آورده اند این بود امر و عهد من بتو

                                                           
 (34کتاب الخراج ) - 1
 (35کتاب الخراج ) - 2
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علاوه بر این گفتگوهای دیگر با بعضی از اصحاب کرام نیز صورت گرفته مانند عبدالرحمن بن 

در باره تقسیم زمین های رضی الله عنهم  ظر بودندکسانی با ایشان هم نعوف و حضرت بلال و 

تقسیم شود ولی  اسلام غنیمت شده که ایشان مصر بودند که زمین های بدست آمده باید بین عساکر

نظر حضرت عمر رضی الله عنه چنین نبود بلکه حضرت عمر با جمع از صحابه کرام رضی الله 

عساکر نباید تقسیم شود بلکه بین مسلمین باید مشترک عنهم بر این بودند که زمین های بدست آمده بین 

بخاطر مسدود باقی بماند از یکسو درآمدی باشد برای ایتام و بیوهای مجاهدین و از سوی دیگر 

نگهداشتن ثغور و مرزهای مسلمانان و بررسی احوال پاسبانان و نگهبانان مرزها زمین ها نباید تقسیم 

را بر این  د و در نتیجه آیاتی از سوره حشرت عمر بفکر افتاشوند همین بود که تا سه روز حضر

نظر خویش دلیل گرفتن و)قبلا آیات را تذکر دادم( برای صحابه کرام مفصلا بیان کردند که در این 

زمین ها همه مسلمین شریک اند و همه باید از خراج آن مستفید شوند که همه صحابه کرام به نظر 

ماع نموده زمین ها با درختان آن تقسیم نشد و اموال غنیمت شده دیگر حضرت عمر رضی الله عنه اج

 .بین مجاهدین تقسیم گردید

خراج  و هامام ابویوسف همین رای حضرت عمر را ترجیح میدهد که بخیر مردم و ملت اسلام بود 

آن مربوط به همه مسلمین میباشد و اگر چنین نمیشد پس ثغور و مرزهای مسلمین در امان نمی ماند 

 و هر لحظه امکان تجاوز کفار بالای مسلمین متصور بود.
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 فصل دوم

 مبحث اول: شرائط عشر و احکام آن.
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 دهندگانمطلب دوم: شرایط عشر 
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 مبحث سوم: نقش عواید زمین های عشری در نظام داری دولت.

 مطلب اول: تامین بیت المال

 مطلب دوم: مدیریت سالم از عواید زمین های عشری

 ید زمین های عشری به نیازمندانمطلب سوم: مصارف و توزیع عوا
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 مطلب پنجم: تقویۀ نظام مالی دولت از منابع عواید زمین های عشری

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 و احکام آن یشرائط زمین های عشر

 مبحث اول: شرائط عشر و احکام آن

 مطلب اول: شرایط زمین های عشری

در کتاب الخراج میفرماید: در باره اخذ عشور باید قومی را از اهل امام ابویوسف رحمه الله تعالي 

صلاح و دین موظف بداری و به ایشان امر کنی که در معامله با مردم ظلم و تعدی روا ندارند و 

ت نمایند باید بیشتر از آنچه بر ایشان واجب است اخذ نکنند و آنچه را که برای آنها معین کردی اطاع

تجاوز کرده اند یا نه؟ و  درین باره احوال بپرسی و از معامله شان با مردم اطلاع حاصل کنی که آیا

اگر دانستی که تجاوز کرده اند در آن صورت آنها را عزل کرده و بجزا برسانی و حق مظلوم را که 

م بر مسلم و معاهد منصرف از نزدش ضافه گرفته بستانی و اگر طبق فرموده ات عمل کرده و از ظل

شده و در باره ایشان نیکی نمود آنگاه ایشان را در وظایف محوله ثابت نگاه بدارد و در حق شان 
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احسان نما زیرا گر نیکوکار جزای احسان خود را به بیند و بد کار معاتب گردد در آن صورت ظلم 

 1.نصرف میگرددظالم از تعدی مو تعدی از بین رعیت دور شده محسن در احسان خود می افزاید و 

نه از هر زمین  ،بنا برین زمین های عشری نیز دارای شروطی است که از آن عشر حاصل میشود

را که از جمله شروط زمین های عشری موارد ذیل  ،کشتی و یا هم زمین های مربوط به اهل کفر

 :میتوان بحساب آورد

 .2عربهای زمین 

 مسلمان شده باشد.هر زمینیکه مالکش بخوشی خود 

 زمین هایکه بزور و قهر فتح شده باشد و در مابین فاتحین تقسیم شده باشد.

 تبدیل نماید.)انگور( زمانیکه مسلمان خانه اش را به باغ و تاک 

، آن از توابع زمین های عشر میگردد، زمانیکه مسلمان زمین مرده را به اجازه امام یا حاکم احیا کند

آبیاری شود، و آن عبارت از آب آسمان و آب چشمه ها بوده که از زمین های عشری یا به آب عشر 

 3بیرون شده.

اطلاق میشود که شروط فوق را دارا بوده و قابل بنا برین زمین های عشری به آنعده زمین های 

 کشت و زرع باشد در غیر آن عشری نمیباشد.

 

 مطلب دوم: شرایط عشر دهندگان

 آن، پرداخت قصد و نیت آن صحت براي این بر بنا خداست، پرستش و عبادت زكات پرداخت چون

 را آن كه كند قصد آن پرداخت بهنگام دهنده زكات كه بدینگونه است شرط و لازم عبادت بعنوان

 مي پرداخت واجب و فرض زكات بعنوان و خدا طرف از پاداش كسب بمنظور و خدا رضاي براي

ينَ  لَهُ  مُُْلِصِيَ  اللهَ  ليَِ عْبُدُوا إِلََّ  وَمَاأُمِرُوا﴿: فرماید مي خداوند. كند  داده دستور بدانان و. »5سوره بینه آیت  ﴾الدِّ

                                                           
 .200کتاب الخراج ص  - 1

محمد رحمه الله گفته زمین های عشری از عذیب تا مکه و از عدن ابین تا انتها حجر یمن در مهره ، زمین های عرب عشری اند همه - 2

سر زمین حجاز، تهامه، یمن، مکه، طائف، بریه و از جلمه آن زمین های است اهل آن به خوشی  کرخی گفته زمین های عشر، می باشد
 اسلام را قبول نموده اند، یا به قهر و غلبه فتحه شده باشد و در بین غانمین تقسیم گردیده باشد.

 

 (420/  6) - وأدلته الإسلامي الفقه - 3
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 و. «بدانند او ازآن را دین و كنند پرستش و عبادت را خداوند كامل اخلاص با اینكه مگر است نشده

اَ »: فرمود - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَ وَىإِنََّّ  اعمال ارزش .1«الَْْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنََّّ

 و مالك. است بوده او نیت در كه رسد مي چیزي آن هركس به و دارد آن دهنده انجام نیت به بستگي

 بوقت: گوید مي ابوحنیفه. كند نیت پرداخت وقت در زكات كننده پرداخت كه اند دانسته شرط شافعي

 اندكي گوید مي احمد امام و .كند نیت باید زكات كننده پرداخت واجب، شدن برطرف بوقت یا پرداخت

   2.كرد نیت توان مي نیز پرداخت از پیش

درین جا باید از دو شرایط بحث شود اول شرایط کسیکه   شرایط کسیکه عشر بالایش فرض است:

 یعنی عشور بالایش واجب میگردد. زمین های عشری دارد دوم شرایط کسیکه مالیات میدهد

سْلََمُ فإنه : شرایط کسیکه  زمین های عشری دارد: یک وَشَرْطُ وُجُوبِهِ نَ وْعَانِ الَْْوَّلُ شَرْطُ الَْْهْلِيَّةِ وهو الِْْ

تَدَأُ إلََّ على مُسْلِمٍ بِلََ خِلََفٍ وَالْعِلْمُ بِالْفَرْضِيَّةِ وَأَمَّ  ا الْعَقْلُ وَالْبُ لُوغُ فَ لَيْسَا من شَرَائِطِ الْوُجُوبِ شَرْطُ ابْتِدَاءٍ فَلََ يُ ب ْ

  3.حتى يََِبَ الْعُشْرُ فِ أَرْضِ الصَّبِِّ وَالْمَجْنُونِ 

شرط وجب )عشر( دوم قسم است: اول شرط اهلیت که او اسلام است بخاطریکه اسلام شرط آغازین 

بفرضیت زکات است. اما عاقل و  از مسلمان بدون اختلاف دوم علماست پس آغاز نمی گردد مگر 

 بالغ بودن از شرایط وجوب نیست تا اینکه عشر واجب شود بر زمین صبی و مجنون.

و مانند آن سیراب هر زمینیکه قهرا فتح نشده باشد بلکه مسلمان آنرا احیا کرده باشد و از آب چشم ها 

 شود عشری میباشد.

 4ه باشد عشری میباشد.یا اینکه مسلمانی خانه اش را به باغ تبدیل کرد

 از عبارات فقهای کرام معلوم می شود که صاحب زمین های عشری کسی است:

 مسلمان باشد.

 بفرضیت عشر علم داشته باشد.

                                                           
س ول  الله  ب ابٌ ك یْف  ك ان  ب دْء  صحیح بخاری  - 1 حْي  إ ل ى ر   (.1)نمبر حدیث  الْو 

 (217 /2) سابق سید - السنه فقه فارسي ترجمه - 2

 (185/  1) -الفتاوى الهندیة  - 3

 (185/  4) -حاشیة ابن عابدین  - 4
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 زمین قهرا فتح شده نباشد.

 زمین موات را احیا کرده باشد و از طریق باران و یا چشمه زارها سیراب شود.

 عشر ادا کند. یدزراعتی تبدیل نماید بامسلمانی خانه اش را به باغ یا زمین 

بعضی از فقها چندین شرط گذاشته اند برای گرفتن مالیه از اهل حرب زمانیکه در امن داخل  دوم:

 شوند و از ذمیین و آن شرایط این است:

)بلوغ(: احناف بلوغ را شرط تعین کرده اند، حنابله این را شرط نداسته اند، گفته اند: عشر از هر  

بین صغیر و کبیر تاجر گرفته میشود، خورد باشد یا بزرگ، بخاطریکه احادیث در این باب فرق 

 نکرده است، و این جزیه نیست، البته آن حقی است مخصوص مال تجارت، بخاطر توسیعه آن در

دار الاسلام و سودمند گردیدن به تجارت آن، پس صغیر و کبیر در آن برابر است. اما مالکی ها و 

شافعی ها پس مقتضای دلالت نصوص شان عدم این شرط است. بخاطریکه مرجع مالیات در نزد 

شافعی ها شرط و اتفاق است، زمانیکه امام گرفتن مالیه را شرط تعین کرده باشد از آنها گرفته 

و علت گرفتن مالیات در نزد مالکی ها انتفاع از  ،یشود، اگرچه مالک آن صغیر )کوچک( باشدم

 کشور مسلمانان است، و این در اموال صغیر متحقق است. 

، پس عشر از دیوانه گرفته نمی شود، ی وجوب مالیه عقل را شرط گفته اند)عقل( احناف برا 

لت نصوص مالکی ها، شافعی ها و حنابله عدم هل وجوب نیست، مقتضای دلاابخاطریکه وی از 

زمانیکه  ت است عشر یا مالیه گرفته می شوداشتراط این شرط است، پس از مال دیوانه که آماده تجار

 انتقال صورت گرفت، بخاطریکه حقی است تعلق بمال دارد نه به شخص.

ین مقتضای دلالت استدلال ذکورت را شرط تعین نه نموده اند، و او حنابله  )ذکورت( احناف، شوافع

مالکی ها نیز است، بخاطریکه اموال زن نیز به حمایت و نگهبانی ضرورت دارد، و بخاطریکه 

احادیث فرق بین مرد و زن نکرده است، ابو یعلی ذکورت را در اموال غیر مسلمین شرط گفته است، 

بخاطریکه خونش حفاظت شده است، و  –پس از مال زن مالیه گرفته نمی شود، ذمی باشد یا حربی 

پس مالیه ندارد تجارت آن مانند  ،جزیهپرداخت برای آن اسلام مقام و منزلت تعین کرده بدون 

اقامت آن در حجاز بخاطریکه مسلمانان، مگر اینکه تجارتش در حجاز باشد مانند مرد عشر میدهد، 

 1.استممنوع 

                                                           
 (74/  2) - الذمة أهل أحكام في الخلاصة -1
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 مطلب سوم: شرایط عامل عشر

اعِي هو الذي : چک بین عامل )ساعی( و عاشر باید واضح شود فقها گفته اندنسخت یک فرق کو وَالسَّ

  1رِ الذي يََرُُّ عليه.يَسْعَى فِ الْقَبَائِلِ ليَِأْخُذَ صَدَقَةَ الْمَوَاشِي فِ أَمَاكِنِهَا وَالْعَاشِرُ هو الذي يََْخُذُ الصَّدَقَةَ من التَّاجِ 

گرفتن زکات مواشی در جاهای مخصوص شان میکوشد، و عاشر ساعی کسی است در قبایل بخاطر 

 کسی را گویند که از تاجرانیکه بر او میگذرند مالیات اخذ کند.

منحصر در گرفتن عشر از تجار اهل حرب و اهل ذمه نمیباشد  (عشر عاشر )گرد آورندهوظیفه 

دزدان و راهزنان  تجار از حمایت و حفاظتبدون شک وظیفه عامل عشر شامل جمع آوری زکات و 

سازد، از جمله آن شروط: میآن مقرر شده که وی را اهل به آن کار  براینیز میباشد، پس شرطهای 

بخاطریکه  ،اسلام، حریت، علم به احکام شریعت، توانایی حمایت تجار از دزدان و راهزنان میباشد

 جمع آوری به حمایت و نگهبانی میشود. 

رای عاشر علماء چندین شرط تعین نموده اند یعنی عامل جمع آوری از این بحث معلوم میگردد که ب

د تا مرتکب افراط و تفریط در جمع آوری عشر نعشر و زکات باید مزین به این شروط آتی باش

 :شروط قرار ذیل است نگردد

 اسلام: عامل عشر باید مسلمان باشد کافر نباشد.

 حریت: عامل عشر باید آزاد باشد غلام نباشد.

عالم به احکام شریعت: عامل عشر باید احکام شریعت را در ارتباط عشر و زکات فرا گرفته باشد تا 

در حین جمع آوری عشر کوتاهی نکرده نه بالای کسی با گرفتن مال خوبش ظلمی را ارتکاب کند و 

یار مهم نه با گرفتن مال ردی در حق مسلمانان تفریط نماید لهذا علم احکام شریعت درین ارتباط بس

 است. 

                                                           
 (35/  2) -بدائع الصنائع  - 1
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تجار و دهاقین  حفاظت: عامل جمع آوری عشر باید قدرت حمایت و عشر دهندگاناز توانایی حمایت 

داشته و از آنها را ایشان  حفاظتدهاقین مواد ضروری و تجار و را داشته باشد تا حین ضرورت به 

 1حمایت نموده بتواند.

 نماید:آنچه را عامل عشر در وقت جمع آوری باید مراعات 

 بر عاشر یا عامل عشر ضروری است که در وقت گرفتن عشر امور ذیل را مراعات نماید:

در معامله مردم تجاوز نه نماید از ایشان بیشتر از حق واجب شده بالای شان نگیرد، بر او واجب  -ا 

 است حکم حاکم را نافذ کند.

هر سال گرفته می شود و عشر  عشر مالیات از مسلمانان درب: بار بار از مردم عشر نگیرد )

 ( از تکرار عشر عامل جمع آوری عشر منع شده است.مالیات

کتاب اندراج داشته باشد آنچه از مردم میگرد در آن کتاب درج نماید. چنانچه امام  یدج: عامل عشر با

 نویشت وی 2ابویوسف در کتاب الخراج روایت نموده است که عمر بن عبدالعزیز به زریق بن حیان

در جمع آوری مالیات مصر توظیف بود موصوف را به نویشتن کتاب حکم نموده که از کسی میگیری 

 و چه میگیری تا یک سال بنویس.

د: نرمی با صاحبان عشر: ضروری است برای عامل جمع آوری عشر که با عشر دهندگان حین 

گرفتن عشر مهربان باشد، نه ایشان را )زیاد( مهلت بته و نه به ایشان ستم روا داشته باشد و نه مال 

س و در وقت معاینه و تفتیش ضایع سازد، و از ایشان آنچه میسر میشود از عین جنرا و متاع ایشان 

  3.قبول نماید یا قیمت آن

مقصود از بیان فوق این است که عامل جمع آوری عشر شروط معین مربوطه اش را باید فرا گرفته 

باشد آنچه اسلام و حاکم مسلمانان به وی دستور داده به آن عامل باشد و در گرفتن عشر از حد معین 

ط نه حق مسلمین را به کسی واگذار کرده و واجب تجاوز نه نماید یعنی نه افراط نماید و نه تفری

پایمال نماید و نه حق صاحبان عشر را با گرفتن بیشتر ظلم روا بیند، پس در هر دو صورت متوجه 

 باشد واز عدل وانصاف پا فرا تر نگذارد.

                                                           
 (87/  2) - الذمة أهل أحكام في الخلاصة - 1

ه، تاریخ میلاده: رزیق بن حیان الدمشقى الفزارى ، و یقال زریق، مولى بنى فزارة، قیل اسمه سعید بن حیان، و رزیق لقب ،أبو المقدام - 2

 من الذین عاصروا صغارالتابعین  ،هـ 105هـ الوفاة :   25ولد 
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 عشر  دلائل وجوبو مطلب چهارم: انواع 

 عشور در اصطلاح دو قسم است:  الف: انواع عشر:

 است که عبارت از زکات زمین های زراعتی و میوه جات می باشد. : عشور زکاتیک

زمانیکه از یک شهر مسلمانان به  که آماده تجارت باشد، ،تعین شده استکفار  در مالآنچه : دوم

این بدان خاطر نامیده شده که ماخود عشر میباشد یا انتقال شود، در دار الاسلام شهر دیگر شان 

 1.ند نصف عشرمضاف به عشر میباشد: مان

 در المفصل در شرح واجبات و تکالیف اهل ذمه چنین بیان نموده است:

 لازمی دانسته شده از طرف دولت اسلامیکه به ادای آن است  یبر اهل ذمه وجایب و تکالیف مالیات

در سایه دولت اسلامی. و همین حمایت و حقوق  ایشان بهره مند میشوند ازدر مقابل استفادۀ که 

 2.میباشد عبارتند از جزیه ، خراج و ده یک هاواجبات 

 پس فشرده بیان فوق این است که انواع عشر:

 ده یک میباشد که از کشت و مزارع مسلمانان دولت اسلامی اخذ مینماید.

 نصف ده یک میباشد که از ما حصل کشت و زراعت مسلمانان بنا بزحمات ایشان حاصل میشود.

 نا بر تعین امام دولت اسلامی اخذ میگردد.جزیه از کفار ذمی و غیر ذمی ب

خراج نیز از زمین های خراجی بنا بر تعین امام مسلمانان از نزد مسلمانان بقول جمهور و از کفار 

 اخذ میگردد.

آنچه در باره انواع و اقسام زمین های عشری گفته شده و بهترین قول ب: انواع زمین های عشری: 

زمین های تحفة الفقهاء میباشد که گفته است: در بشمار میرود و پسند من بوده قول سمرقندی صاحب 

 عشری پنچ قسم اند:

 3تمام زمین های عرب عشری اند.

                                                           
 ،  183/  1الفتاوى الهندیة  -1

 .( علي بن نایف الشحود189/  1) - العمریة الشروط شرح في المفصل -2

کرخی گفته زمین های ، محمد رحمه الله گفته زمین های عشری از عذیب تا مکه و از عدن ابین تا انتها حجر یمن در مهره می باشد - 3

 (258/  2) -البحر الرائق ا .سر زمین حجاز، تهامه، یمن، مکه، طائف یعشر
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 تمام زمین های کسانیکه بخوشی مسلمان شده اند عشری اند.

 های با غلبه و قهر فتح شده اند و در بین اردوی مسلمانان تقسیم شده باشد نیز عشری اند. زمین

 مسلمانیکه خانه اش را باغ و تاک تبدیل نمود نیز آن عشری میباشد.

مسلمانیکه زمین موات را با اجازه امام زنده کرد نیز از زمین های عشری بحساب میرود و یا با آب 

 1: آب باران آب چشمه ها.آبیاری شود مانند عشر

 عشر:  دلائل وجوبد: 

هُمَا الله رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  عَبْدِاللهِ  عنْ  مَاءُ  سَقَتِ  فِيمَا»: قاَلَ  - وسلم عليه الله صلى - النَّبِِّ  عَنِ  عَن ْ  أَوْ  وَالْعُيُونُ، السَّ

، كَانَ    2 .«الْعُشْرِ  نِصْفُ  بِالنَّضْحِ، سُقِيَ  وَمَا الْعُشْرُ، عَثَرِيًَّ

: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول كه میكند روایت عنهما الله رضي عمر بن عبدالله: ترجمه

 زمین عمق در ریشه كه درختي و شود مي آبیاري باران، آب یا چشمه آب از كه محصولي زكات»

 چاه، از آب كشیدن با كه زمیني( زكات) و. باشد مي محصول، دهم یك ،(ندارد آبیاري به ونیاز) دارد

  .«باشد مي بیستم یك شود، مي آبیاري

 وَمَنَ عَتِ  وَقَفِيزَهَا دِرْهَََهَا الْعِرَاقُ  مَنَ عَتِ »: -وسلم عليه الله صلى- اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  عَنْهُ  اللهُ  رَضِىَ  هُرَيْ رَةَ  أَبَِ  عَنْ 

امُ  اَ مِصْرُ  وَمَنَ عَتْ  وَدِينَارهََا مُدْيَ هَا الشَّ  حَيْثُ  مِنْ  وَعُدْتُْ  بدََأْتُْ  حَيْثُ  مِنْ  وَعُدْتُْ  بَدَأْتُْ  حَيْثُ  مِنْ  وَعُدْتُْ  وَدِينَارهََا إِرْدَبَِّ

   3.« بَدَأْتُْ 

و درهم خود و شام پیمانه مد  عراق پیمانه قفیز»فرمود:   از ابوهریره روایت کرده اند که، پیامبر

شما  ،شما مثل اول شدید شما منع کرد و خود را، از دینار اردب وپیمانه  مصر و دینار خود را و

 «.شما مثل اول شدید و مثل اول شدید

                                                           
 .م1984 -هـ 1405، طبع دار الکتب العلمیة سال طبع  هـ نام کتاب: 539علاء الدین سمرقندی، سال وفات .(319/  1) تحفة الفقهاء - 1

 ، صحیح بخاری.هـ256 - 194محمد بن إسماعیل ،أبو عبدالله (1483: بخارى) - 2

مسلم بن حجاج أبو الحسن  ی،نیسابور(  2896) الساعة حتى یحسر الفرات عن جبل من ذهبباب لا تقوم . (2220/  4) مسلم صحیح - 3

 صحیح مسلم. هـ،261 -204القشیري 
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وفى معنى »گفته است: می کند(  در معنی )عراق و غیره ممالک از شما منع شرح مسلمدر امام نووی 
وجد والثانى وهو الَشهر  منعت العراق وغيْها قولَن مشهوران أحدهَا لَسلَمهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد

  1.«أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلَد فى آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمي

بخاطریکه اسلام را قبول میکنند دو قول مشهور است: یک:  در معنی اینکه عراق و غیره منع میکند

 .ستو این تحقق یافته ا جزیه از آنها ساقط می شودزکات، خراج و 

مردم عجم و رومی ها بر کشورها غلبه میکنند و حصول اینکه در آخر زمان مشهور است  م:ود

 زکات، خراج و جزیه را از مسلمانان منع میکنند.

خراج از اقوال فوق چنین معلوم می شود که آن مردم اسلام را قبول میکنند و زکات میدهند نیاز به 

مردمان منطقه مذکور مرتد می شوند و زکاتیکه بالای شان فرض است جزیه نمی شود، دوم اینکه و 

ایکه برای مسلمانان می پرداختند بعد از این مرتد می شوند و یا خراج و جزیه آن را ادا نمی کنند 

 دیگر به مسلمانان ادا نمی کنند. 

 وفيما العشور والغيم الْنهار سقت فيما» ) قال وسلم عليه الله صلى النب سمع أنه يذكر الله عبد بن جابر عن

   .2«العشر نصف بالسانية سقي

زکات محصولاتي که » که فرمودند یاد میکرد  پیامبروی از  شدهروایت  بن عبدالله  از جابر

با جویبارها و باران آبیاري مي شود یک دهم و آنچه با شتر )یا ماشین آلات کشاورزي( آبیاري مي 

  شود یک بیستم است.

 والعيون والْنهار السماء سقت فيما» -وسلم عليه الله صلى- الله رسول قال قال أبيه عن الله عبدعن سالم بن 

 3.«العشر نصف النضح أو بالسوانى سقى وفيما العشر بعلَ كان  أو

از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم روایت مى كند كه رضی الله عنهم پدرش  سالم بن عبدالله ازاز 

آبیارى مى شود، ونیز یا آب دریاها زكات محصولاتى كه از آب باران یا آب چشمه »فرمود: 

                                                           
شرح النووي على صحیح هـ، 676 - 631النووي، أبو زكریا، یحیى بن شرف الحوراني الشافعي ) (20/  18) -شرح النووي على مسلم  - 1

 .1392طبع دوم، ، بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ، ناشر : مسلم
 (.981نمبر حدیث ) باب ما فیه العشر أو نصف العشرکتاب الزکاة ( 675/  2) مسلم صحیح - 2

رْع  کتاب الزکاة  (22/  2) داود أبى سنن - 3 ق ة  الزَّ د   : صحیح قال الألباني( 1598نمبر حدیث ) باب ص 
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یا »محصولاتى كه از طریق ریشه از زمین آب مى خورد، ونیاز به آبیارى ندارد ))عشر(( یك دهم، 

دار د ونیاز به آب ندارد، ))عشر(( یك دهم است، و  درخت خرماى باشد كه در ریشه در عمق زمین

زكات محصولاتى كه به وسیله دست ویا حیوانات، از چاه آن میكشند )آبیارى میشوند( یك بیستم 

 .«)نصف عشر( است

 سقى وما العشر والعيون الْنهار سقت فيما» قال - وسلم عليه الله صلى - الله رسول أن الله عبد بن جابر عن

     .1«العشر نصف ففيه بالسوانى

با آب زکات محصولاتي که »فرمود  روایت است که قطعا رسول الله  از جابر بن عبدالله 

و آنچه با شتر )یا ماشین آلات کشاورزي( است آبیاري مي شود یک دهم  دریا و یا آب چشمه ها

 آبیاري مي شود یک بیستم است.

 أو والعيون والْنهار السماء سقت فيما» يقول سلم و عليه الله صلى الله رسول سمعت -:  قال أبيه عن سالم عن

 2«العشر نصف بالسوانّ سقي وفيما.  العشر بعلَ كان

زكات محصولاتى كه از آب »فرمود:  شنیدم می از پیامبر روایت شده که گفت پدرش  سالم ازاز 

یا چشمه آبیارى مى شود، ونیز محصولاتى كه از طریق ریشه از زمین آب  یا آب دریاها آب باران

از چاه  ، و زكات زمینى كه با كشیدن آباست یك دهم )عشر( (ونیاز به آبیارى ندارد)مى خورد، 

    .«( یك بیستم استآبیارى مي شود )نصف عشر

 وما السماء سقت مِا آخذ أن وأمرنّ اليمن إلَ سلم و عليه الله صلى الله رسول بعثنِ»: قال جبل بن معاذ عن

  3 .«العشر نصف بالدوالي سقي وما العشر بعلَ سقي

مرا به یمن فرستاد، و بمن دستور داد که  روایت شده که فرمود رسول الله  از معاذ بن جبل 

آن را بگیرم، و آن  (عشردهم )از محصولاتیکه با آب باران و یا از طریق ریشه سیراب میشوند 

                                                           
رْع  کتاب الزکاة  (22/  2) داود أبى سنن - 1 ق ة  الزَّ د   قال الألباني : صحیح (1599نمبر حدیث ) باب ص 
 محمد بن ،أبو عبدالله ،القزویني صحیح:  الألباني الشیخ . قال(1718) باب صدقة الزروع والثمارکتاب الزکاة  (581/  1) ماجه ابن سنن - 2

 تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت –الفكر ناشر : دار ، سنن ابن ماجه ، هـ273 وفات: 209تولد:  یزید
 قال الالبانی : صحیح (581/  1)( 1818) – ماجه ابن سنن - 3
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رنج( سیراب می شوند بیستم حصه )نصف عشر(  آب دست کش )یعنی بزحمت ومحصولاتیکه با 

  است.

 اختلفوا إذا الذمة أهل أموال ومن العشر ربع المسلمي أموال من آخذ أن لي وكتب عمر بعثنِ»: قال أنس عن

 .1«العشر الِرث أهل أموال ومن العشر، نصف للتجارة بِا

مرا فرستاد و برایم نویشت که از اموال مسلمانان )برای  روایت شده که گفت عمر  از انس 

تجارت بوده( ربع عشر )چهلم حصه( را بگیرم، و از اموال تجارت اهل ذمه در صورت عبور و 

مرور شان نصف عشر )بیستم حصه( را بگیرم، و از اموال کشت و زراعت دهاقین عشر )دهم 

 .حصه( را بگیرم

 

 مطلب پنجم: حکم عشر

تفصیل معانی کلمات حکم و عشر در ماقبل گذشته است. اما فشرده آن این است که اگر نزد کسی 

 نماید و بحد نصاب برسد،زمین های زراعتی وجود داشته باشد و در آن زمین ها کشت و زراعت 

لازم میگردد چنانچه فقراء تعین میگردد و ادا نمودن آن بالای صاحبش پس در آن حق الله و حق 

 فقهاء گفته اند:

چنانچه در بحث زکات تفصیل آن وجود  عشر صدقات یا عشر محصولاتیکه از زمین خارج میشود

  2.دارد

 زکات عشري زمین در که حکم زمین های عشری و خراجی نزد جمهور غیر احناف: همانگونه

 آن زکات بخرد، را آن مسلمان یا شوند مسلمان مردمانش، اگر نیز خراجي زمین در است، واجب

 وجوب و بپردازد را خراج هم و زکات بعنوان را دهم یک هم باید مالک آنصورت در. است واجب

  3.نیست دیگري وجوب مانع یکي،

                                                           
 (.11515کتاب الجهاد فصل فی احکام المتفرقة باب العشور نمبر حدیث ) (513/  4) والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز - 1

 (319/  1) - العمریة الشروط شرح في المفصل - 2

 .(247 /2) سابق سید - السنه فقه فارسي ترجمه -3
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 که است واجب تنها و نیست زکات خراجي زمین در: گوید مي اما در مذهب احناف امام ابوحنیفه

  1.نباشد خراجي زمین که آنست زکات وجوب وشرط زکات نه شود پرداخت خراج

تُمْ وَمَِِّا  ﴿باید دانست که دلیل وجوب حکم عشر قول خداوند است که میفرماید:  أنَفِقُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَب ْ

از قسمتهای پاکیزه اموالی که )از طریق تجارت( به ترجمه:  .267سوره بقره آیت  ﴾أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الَْْرْضِ 

ایم )از منابع و معادن و درختان و گیاهان(، اید، و از آنچه از زمین برای شما خارج ساختهآورده دست

تُمْ ﴿. مفسرین مراد از فرموده الله تعالی: انفاق کنید زکات اموال تجارت را گرفته اند،  ﴾طيَِّبَاتِ مَا كَسَب ْ

عشر )ده یک( را گفته اند. همچنان حکم  ﴾مِّنَ الْْرَْضِ مَِِّا أَخْرَجْنَا لَكُم وَ ﴿و مراد از فرموده الله تعالی: 

 ﴾وَآتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ ﴿سوره انعام نیز واضح میشود که گفته است:  141وجوب عشر از آیت 

 .2 در این آیت مراد از حق همانا عشر است !بپردازید درو، هنگام به را آن حق   ترجمه: و

علوم میگردد که حکم عشر بالای ثروت مندان فرض بوده با پوره شدن از عبارات فقهی فقهای کرام م

 شرایطش باید اعمال شود و گریز از ادای آن موجب مؤاخذه الهی میگردد. 

 

 مطلب ششم: وقت ادای عشر

آغاز میگردد که حاصلات  از در حاصلات و نباتات زمانی  یا عشر بدون شک وقت ادای زکات

زمین بیرون آمده پخته شوند چنانچه مذهب امام صاحب ابوحنیفه رحمه الله تعالی است و ایشان از 

ولی  .267سوره بقره آیت  ﴾وَمَِِّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الَْْرْضِ ﴿استدلال مینمایند که فرموده است:  قول خداوند 

د که وقت ادای زکات بعد از پخته شدن حاصلات است و نالله تعالی میفرمای ماامام ابویوسف رحمه

 درو، هنگام به را آن حق   ترجمه: و ﴾وَآتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ ﴿ایشان از آیت دیگر استنباط مینمایند: 

  3.!بپردازید

                                                           
 (240/  2) -الفتاوى الهندیة  - 1
 ء ـ مکتبه حقانیه پاکستان. سال طبع.                      616 -551(. محمود پسر احمد 2/485محیط البرهانی ) - 2

 (2/496محیط البرهانی ) - 3
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بالطيب فإذا أزهى النخل الزكاة تَب عند مالك  :رحمه الله تعالی وقت وجوب زکات در مذهب امام مالک

 1.وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الْسوداد وجبت فيه الزكاة

 روشن )قریب پخته شدن(زکات واجب میگردد نزد امام مالک رحمه الله به رسیدن پس زمانیکه خرما 

کرد، یا حاصلات زمین خشک شد و از آب  شد، و فروخت آن جواز پیدا )شرین( شد، انگور نیکو

 بی نیاز شد و زیتون سیاه شد یا نزدیک به سیاهی شد زکات در آن واجب می شود. 

أن زكاة الثمار تَب الله تعالی:  مارحمهو امام احمد بن حنبل وقت وجوب زکات در مذهب امام شافعی 

 2.ببدو الصلَح وزكاة الزروع تَب باشتداد الِب

میوه جات واجب می گردد به رسیدن آن و وقت زکات کشت و زراعت  بدون شک زکات

 واجب می گردد که سخت شود.

هر منطقه مطابق آب و هوا فرق میکند مثلا در بعضی مناطق هوا گرم است  یعشر حاصلات زمینها

زمین ها دو حاصل و سه حاصل میدهد پس در حاصلات زمین ها پخته شدن و یا رسیدن حاصل 

گذشت سال اگر یک زمین در یک سال دوبار حاصل میدهد باید صاحب زمین دوبار است نه شرط 

عشر بپردازد و اگر سه بار حاصل میدهد باید سه مرتبه عشر ادا کند، لهذا زکات یا عشر در دو 

 حالت با هم فرق میکند.

 راخی نزد علماء اختلاف است: در مورد اینکه زکات علی الفور باشد یا علی الت

نزد چنانچه در محیط برهانی آمده است: ادای زکات بر فوریت است )یعنی بدون تاخیر ادا گردد( 

امام ابویوسف وامام محمد و اگر زکات ادا نکرد تا اینکه دوسال بر آن گذشت یقینا مرتکب بدی و 

تاخیر  گناه شده است، حتی امام محمد میگوید اگر کسی زکات را ادا نکند شهادتش قبول نمی شود، و

 3زکات جائز نیست.

                                                           
 .1398بیروت سال  ناشر دار الفكر (،897) :محمد بن یوسف وفاة ،أبو عبد الله ،العبدري (285/  2) -التاج والإكلیل  - 1

 . هـ( دار الفكر623:  وفاتعبد الكریم بن محمد القزویني ) ،الرافعي (533/  5العزیز شرح الوجیز )فتح  - 2

 .1405: بیروت ناشر : دار الفكر  (هـ620- 541) عبد الله بن أحمد بن قدامة ،أبو محمد ،( المقدسي564/  2المغني ابن قدامة )
 

 
 (422/  2) - مازة ابن الدین برهان للإمام البرهاني المحیط - 3
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 مطلب هفتم: اسباب اسقاط عشر

چنانچه قبلا گذشت عشر یکی از ارکان و موارد مالی در اسلام است با اخذ آن بسیاری از مشکلات  

اهمیتی که دارد بازهم بعضی موارد از مکلفین گرفته تمام دولت اسلامی مرفوع میگردد، با وجود 

 موده اند:فر، چنانچه فقهای کرام نمیشود

 .1ذَلِكَ وَلَوْ هَلَكَ الْخاَرجُِ سَقَطَ الْعُشْرُ عنهما عِنْدَهََُا وَعِنْدَ أبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَُّ تَ عَالََ قبل الَِْصَادِ كَ 

و اگر حاصل زمین عشری هلاک شد عشر هم ساقط می شود نزد صاحبین و نزد امام ابوحنیفه رحمه 

  نیز عشر ساقط می شود. الله پیش از درو حاصلات باشد

 2و اگر مال هلاک شد بعد از واجب شدن زکات، زکات ساقط می شود.

پس معلوم می شود که از اگر حاصلات یا کشت و زراعت قبل از تکمیل و حتی گرفتن دانه اش 

هلاک شود زکاتش هم عفو می شود چون اصل کشت و زراعت با زکات یا عشر اش هلاک شده 

 است.

 

 لاف علماءتعشر و خراج در یک زمین و اخ شدنجمع مطلب هشتم: 

میگردد، یعنی زمانیکه در  و خراج چنانچه قبلا  گذشته است زمین های زراعتی باعث پرداخت عشر

و یا مطلق زمین خراج زراعتی  زمین کشت و زراعت میشود و از حاصلات آن عشر و یا خراج

 ؟باید دانست که در یک زمین عشر و خراج جمع میشوند یا خیر حالاپس میگردد،  باعث ادای خراج

 درین باب اختلاف علماء وجود دارد:

امام ابوحنیفه رحمه الله میگوید در یک زمین عشر و خراج جمع نمیشود چون دو مصرف در یک 

 :زمین قابلیت اجرایی ندارد

                                                           
 (187/  1) -الفتاوى الهندیة  - 1
 (103/  1) -البدایة  الهدایة شرح - 2
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اجٌ »است  دلیل ما قول رسول الله  ر  خ  ع  ع شْرٌ و  سْل م  لا  ی جْت م  )جمع نمی شود عشر و «  في أ رْض  م 

خراج در زمین مسلما( و بخاطریکه هیچ کسی از پادشاهان عادل و جابر عشر و خراج را جمع 

نکردند، پس این اجماع عملی است که به آنان اقتدا کردن کفایت می کند، و بخاطریکه خراج واجب 

صاحبان شان قرارداده شده باشد، و عشر در  است در زمینیکه با قهر و غلبه فتح شده باشد و نزد

زمینی است که اهل آن بخوشی مسلمان شده باشند یا بین غانمین تقسیم شده باشد، این دو وصف باهم 

جمع نمی شوند در یک زمین و سبب هر دو حق یکی است و آن زمین نامی است، البته اعتبار عشر 

اطر هردو بسوی زمین مضاف می شوند و اضافت حقیقی و اعتبار خراج تقدیری می باشد، بهمین خ

بر اختصاص دلالت میکند، و آن به سببیت است و هر یک از آن دو )عشر و خراج( از حاصلات 

 1زمین های نامی است، پس دو وظیفه به سبب یک زمین جمع نمی شوند.

زمین عشری باشد؛ زمین ها اینست که محلی بودن از شرایط و همچنان در بدائع الصنائع آمده است: 

اگر خراجی باشد خراج در آن وجب است، و در حاصل آن عشر نمیباشد، عشر با همرای خراج در 

  2یک زمین جمع نمیشوند نزد ما.

است که عشر و خراج هر دو در یک زمین جمع میشوند به این معنی اگر این مذهب جمهور فقهاء 

، جمهور علماء دلایل دو از آن اخذ میگرددزمین خراجی در ملکیت مسلمان آمد عشر و خراج هر 

خود را قوی ثابت نموده دلایل احناف را ضعیف نشان میدهند نمونه چندی در زیر از مذهب جمهور 

 .را نقل می نمایم

 :شود مي تقسیم زیر اقسام به زمین زکات وصول نظر از فقه السنة آمده است:در  

 را اسلام رغبت و برضا مردمانش که هایي سرزمین از است عبارت: یکي ده=  عشریـه زمین - 1

 که سرزمیني یا است شده تقسیم جنگجویان بین و شده فتح بزور که مینيسرز یا. باشند پذیرفته

 .باشند کرده« احیاء» را آن مسلمانان

 مشخص مقدار یا معین مبلغ پـرداخت برابر در را آن و شده فتح بزور که سرزمیني: خراجي زمین -2

 .باشند برگردانده صاحبانش به محصول از

                                                           
 (275/  3) -تبیین الحقائق  - 1
 (57/  2) - الصنائع بدائع -2
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 شوند مسلمان مردمانش، اگر نیز خراجي زمین در است، واجب زکات عشري زمین در که همانگونه

 زکات بعنوان را دهم یک هم باید مالک آنصورت در. است واجب آن زکات بخرد، را آن مسلمان یا

 .نیست دیگري وجوب مانع یکي، وجوب و بپردازد را خراج هم و

 :اند گفته و اند کرده استدلال قیاس و سنت و قرآن به خویش راي براي و

تُمْ   مَا طيَِّبَاتِ  مِنْ  أنَْفِقُوا آَمَنُوا أيَ ُّهَاالَّذِينَ  يََ ﴿: آیة بموجب - 1  آیت :هبقرسوره  ﴾الَْْرْضِ  مِنَ  لَكُمْ  أَخْرَجْنَا وَمَِِّا كَسَب ْ

 .باشد خراجي یا عشري زمین خواه است، واجب زمیني هرگونه محصول از زکات و انفاق .267

 مي شامل را زمین دو هر و دارد وکلي عام مفهوم ،«...العشر السماء سقت فيما»: نبوي حدیث - 2

  .گردد

 آنها از یکي و باشند مي مختلف سبب دو داراي و جداگانه حق دو اخراج و زکات: عقل و قیاس -3

 است دیگري ملک که را شکاري اگر است «احرام» در که شخصي همانگونه. نیست دیگري مانع

 سنت و کتاب نص زکات، وجوب دلیل بعلاوه. نماید جبران را خسارت هم و دهد فدیه هم باید بکشد،

  1.گردد زکات مانع تواند نمي پس است، اجتهاد خراج وجوب دلیل و است

 أدلة الجمهور أدلة أن والِقشیخ یوسف قرضاوی بعد از بررسی دلایل جانبین چنین فیصله مینماید: 
 يكفي بشيء الْدلة هذه يعارضوا أن يستطيعوا لم الِنفية وأن دلَلَتُا، ولَ ثبوتُا فِ مطعن لَ صريَة، صحيحة
 ... ويشفي،

شان  در دلالت و اثبات)جرح( در حقیقت دلایل جمهور دلایل صحیح و واضح است، گنجایش طعن 

ندارند، البته احناف نه توانستند معارض )یا جواب( ادله جمهور را بطور کافی و شافی ارایه نمایند، 

چیزی مستبعد به نظر و اینکه درگذری از زکات کشت و میوه مسلمان بخاطر واجب بودن خراجش 

و یکی میرسد، چیگونه )عشر معاف میشود( در حالیکه زکات پل بزرگ اسلام، و ستون سوم آن، 

 وَمَِِّا﴿ ه، از همین جهت ابن مبارک بعد از خواندن آیت مبارکبوده است آناز بزرگترین نشانه های 

 2.فرمود سخن قرآن را بخاطر ابوحنیفه ترک کنم ﴾لَكُم مِّنَ الَْْرْضِ  أَخْرَجْنَا

                                                           
 (247 /2) سابق سید - السنه فقه فارسي ترجمه - 1

 (363/  1) - القرضاوي یوسف - الزكاة فقه - 2
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از بحث فوق معلوم شد که عشر و خراج در یک زمین جمع میشوند یکی مانع دیگری قرار نمی 

   در عمل خود مستقل و مشترک میتوانند باشند. گیرد، هر کدام

 مبحث دوم: نصاب زمین های عشری

 در کدام حاصلات زمین میباشد نصابمطلب اول: 

 :در نسخت معنی و مفهوم واژه نصاب باید معلوم نمود

 1ـ آن مقدار از مال كه زكات بر آن واجب مي شود. 2ـ مقدار معین از هر چیز.  1 نصاب ""

   2.والنِّصابُ من المال القَدْرُ الذي تَب فيه الزكاة إِذا بَ لَغَه

نصاب در مال آن مقدار معینی است که در آن زکات )یا عشر( واجب می شود وقتیکه مال به آن 

  انداه یا مقدار رسید.

های عشر این است که هر زمانیکه حاصلات و حبوبات زمین  نصاب حاصلات زمینمعنی و مفهوم 

های عشر بحد نصاب شرعی برسند مالک آن باید حقوق الله و حقوق الناس را از آن بیرون نماید و 

به اهل آن برساند یا اگر دولت اسلامی وجود دارد که عشر حاصلات را جمع آوری می نماید به 

می راه های مصرف آنرا تعین نموده و در دسترس اهل آن دولت اسلامی تسلیم بدهد و دولت اسلا

 قرار میدهد.

محصولاتیکه از زمین ها بیرون میشود و در آنها عشر فرض میگردد اقسام و انواع مختلف دارند 

 دارد:در اول باید گفت نزد فقهای اسلامی دو مذهب وجود 

یکه از زمین خارج می محصولات مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله است میگوید عشر در همه :اول 

عشر از تمام آنچه زمین بیرون ساخته برابر است ده یک باشد یا  پرداختپس شود فرض است: 

   3.واجب است نصف آن

                                                           
 (123 /5فرهنگ معین ) - 1

 (758/  1) -لسان العرب  - 2

 هـ، ناشر: مکتبه حقانیه پاکستان.970( ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم مصری حنفی متوفی 2/416البحر الرائق ) - 3
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 مطلب دوم: دیدگاه علماء در مورد نصاب عشر

الْخاَرجِِ وَقَلِيلِهِ وَلََ يُشْتَََطُ فيه النِّصَابُ عِنْدَ أبِ وكََذَا النِّصَابُ ليس بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فَ يَجِبُ الْعُشْرُ فِ كَثِيِْ 
دٍ لََ يََِبُ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ إذَا كان مَِّا يَدْخُلُ تََْتَ الْكَيْ  عِيِْ حَنِيفَةَ. وَعِنْدَ أبِ يوُسُفَ وَمَُُمَّ لِ كَالِْنِْطَةِ وَالشَّ

رةَِ وَالَْْرُزِّ وَنََْوِهَ    1 .اوَالذُّ
همچنان نصاب شرط نیست برای فرضیت عشر پس در زیاد و کم حاصلات زمین عشر واجب است 

و نزد ابویوسف و محمد عشر واجب نمی شود در  و نصاب در آن شرط نیست نزد امام ابوحنیفه.

 کمتر از پنج وسق وقتیکه در تحت پیمودنیها داخل باشد مانند گندم، جو، جواری، برنج و غیره.

مذهب جمهور فقهاء رحمهم الله است بشمول امام ابویوسف و امام محمد علیهما الرحمه از جملۀ دوم: 

فقهای احناف اند که میگویند عشر در آن عده از محصولات زمین واجب است که خشک و قابل 

نگهداری و از جملۀ مکیلات باشد و به حد نصاب رسیده باشد، حد نصاب هم در آن ها پنج وسق 

ر وسق شصت صاع بوده که در مجموع سیصد صاع میشود، اگر حاصلات زمینی به این است که ه

اندازه رسید در آن عشر واجب میگردد، ورنه در کمتر از پنج وسق عشر واجب نمیباشد چنانچه آمده 

است: فقهاء نصاب را در حاصلات زمین و در میوه جات معتبر دانسته اند، امام ابوحنیفه نصاب را 

رده بلکه عشر را در کم وزیاد واجب دانسته است، مقدار نصابیکه در آن عشر واجب می اعتبار نک

 2شود پنج وسق میباشد.

ر دوم از صاحبین و جمهور فقهاء است: که زکات فرض نمیباشد در کشتزارها و میوه ها مگر ظن

ردن، نگهداشت اینکه خوراکی و قابل ذخیره باشند و نزد حنابله: در چیزهای زکات است قابل خشک ک

 و از پیمودنیها باشد، و در سبزیجات زکات و میوه جات زکات نیست. و این قول راجح است.

 صاحبین و جمهور فقهاء غیر از امام ابوحنیفه رحمه الله بدلائل زیر استناد نموده اند: دلیل ترجیح:

بِلِ » اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  سَعِيدٍ الْخدُْرِيَّ  أَبَِ عَن  ليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الِْْ

  3.«وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 

                                                           
 (. ناشر: دار الفکر بیروت لبنان.587کاسانی، علاء الدین ابی بکر بن مسعود، الحنفی، متوفی:  (59/  2) - الصنائع بدائع - 1

 اختلاف الأئمة العلماء ،أبو المظفر یحیى بن محمد بن هبیرة، الشیباني( 202/  1) - العلماء الأئمة اختلاف -2

 .م طبع: أول 2002 -هـ  1423 -لبنان بیروت  -شر: دار الكتب العلمیة ان

 (1447بخاری ) - 3
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 ،در کمتر از پنج شترروایت مي کند که ایشان فرمودند :  ابو سعید خدري رضى الله عنه از پیامبر 

سق محصولدر      , زکات واجب نیست. زراعتی کمتر از پنج اوقیه و در کمتر از پنج و 

ليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلََ فِيمَا دُونَ خََْسِ »عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 

  1.«أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلََ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ 

در كمتر از پنج وسق )در حبوبات( و در كمتر از پنج فرمودند:  روایت شده نبی  از ابوهریره 

 .اوقیه در نقره و در كمتر از پنج شتر زكات واجب نیست

 یوسف قرضای می فرماید:بعد از بررسی دلائل طرفین عالم جید و معاصر وقت دکتور 

ولكن جَهور العلماء يرون النصاب شرطاً لَ بد منه لوجوب الزكاة فِ كل مال، يستوي فِ ذلك الخارج من الْرض 

تهم فِ ذلك حديث: "ليس فيما دون خَسة أوسق صدقة" وهو ما يقتضيه القياس على  وغيْه من المال، وحُجَّ

  2التجارة.... الْموال الْخرى، من الْنعام والنقود وعروض

لکن جمهور علماء نصاب را شرط می دانند که بدون آن زکات در هر مال واجب نمی شود، برابر 

است آن حاصلات زراعتی باشد که از زمین بیرون می شود و یا مال دیگر باشد دلیل شان درین باره 

در کمتر از پنج وسق زکات )یا عشر( نیست. و این   «لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة»حدیث است: 

   تقاضای قیاس بر دیگر اموال است، از چارپایان و نقود و کالای تجارتی.

حکمت از شرط بودن نصاب واضح و آشکار است، و آن اینکه زکات مالیاتی است از اغنیا گرفته 

ان میباشد، پس ضروری پنداشته می شود بخاطر دلجویی فقیر، و اشتراک در مصلحت اسلام و مسلمان

می شود از مالی گرفته شود که قابل مواسات و غمخواری باشد، هیچ معنای ندارد از فقیر مالیات 

گرفته شود، در صورتیکه فقیر نیاز به کمک دارد، نه این که فقیر کمک کند، از همین جهت رسول 

  مگر بعد از بی نیازی.نیست زکات  3«لَ صدقة إلَ عن ظهر غنى»: فرموده اند الله 

                                                           
ال ه  ث ق اتٌ . هذا إسناد صحیح (9221مسند احمد ) - 1 ج  ر   .و 

 .(131/  1) -یوسف القرضاوي  -فقه الزكاة  - 2

 (.7155( تعلیقا روایت کرده و امام احمد موصولا روایت کرده است شماره حدیث )1/8این حدیث را امام بخاری در صحیح بخاری ) - 3
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از همین لحاظ قانون مالیات جدید به عفو مالیه صاحبان سرمایه محدود توجه کرده است، بخاطر 

نرمی و مراعات حال شان، و عدم توانایی شان بر دادن مالیات، این چیزی است شریعت الله تعالی 

  قبل از چهارده قرن به آن سبقت کرده است.

ابویوسف و محمد( گفته اند: عشر واجب نیست مگر در میوه جات پاینده وقتیکه اما صاحبین )امام 

باندازۀ پنج وسق برسد، و در سبزیجات )میوه جات مانند سیب، امرود و غیره، و گیاهان مانند تره، 

 1وامثال شان عشر نیست بخاطریکه پاینده نیستند. (کرفس

 

 ای عشریمطلب سوم: دیدگاه علماء در مورد حاصلات زمین ه

محصولاتیکه از زمین های عشری بدست می آید در کدام آنها عشر و یا نصف آن واجب است بدون 

شک فقهای کرام هر یک دیدگاه خاصی خود را دارند، اما آنچه من میخواهم جمع بندی کنم در سه 

 :بخش است

 عشر آنها پرداخت شده. محصولاتیکه در زمان رسول الله  الف:

 است. محصولاتیکه عشر آنها متفق علیه نزد فقهای کرام ب:

محصولاتیکه در آنها نزد فقهای عظام اختلاف وجود دارد هر کدام طور مفصل در آینده ذکر  ج:

 میگردد.

عشر آنها پرداخت شده: آن عده از محصولات زمین های  محصولاتیکه در زمان رسول الله  الف:

 احادیث آمدهدهم حصه  یا بیستم حصه آن اخذ گردیده و در   حیات رسول الله هکه در زمان یعشر

 : بناءا بعضی احادیث را متنا در ذیل ذکر مینمایم است

إنَّا سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة فِ هذه الْربعة الِنطة والشعيْ »عن عمر بن الخطاب قال : 

  2«والزبيب والتمر

                                                           
 (77/  1) -الكتاب اللباب في شرح  -1

 (96/  2) ( 7)–سنن الدارقطني  - 2
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سنت قرار زکات را در  گفت: البته رسول الله  شده که روایت  از حضرت عمر بن الخطاب

  کشمش و خرما.چیز در گند، جو،  چهاراین 

اَ أنََّهُ » وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّى النَّبِِّ  عَنْ  مُعَاذٍ  كِتَابُ   عِنْدَنََ  قاَلَ  طَلْحَةَ  بْنِ  مُوسَى عَنْ   الِْنِْطةَِ  مِنْ  الصَّدَقَةَ  أَخَذَ  إِنََّّ

عِيِْ      .1«وَالتَّمْرِ  وَالزَّبيِبِ  وَالشَّ

دریات نموده است و آن  است از نبی اکرم  ابوموسی بن طلحة فرموده نزد ما کتاب معاذ 

 اینکه از گندم، جو، کشمش و خرما صدقه را خذ نموده اند )یعنی عشر گرفته اند(.

 الْرض نبات وعن والخرز والفصوص والدر الجوهر عن عمرو بن الله عبد سئل»:  قال أبيه عن شعيب بن عمرو

 فِ سلم و عليه الله صلى الله رسول سن إنَّا زكاة البقول فِ وليس زكاة الِجر فِ ليس فقال والخيار والقثاء البقل

 2.«والزبيب والتمر والشعيْ الِنطة

مروارید، نگین و گفته است: عبدالله بن عمرو از گوهر، عمرو بن شعیب از پدرش روایت نموده 

پرسان کردند، در جواب گفتند در سنگها زکات نیست  مهرها. و از گیاهان زمین مانند: تره، بادرنگ

در زکات اینست که ایشان از گندم، جو، خرما و  در گیاهان زکات نیست البته طریقه رسول الله 

  کشمش زکات را اخذ میکردند.

چیز مشروع است، و در حدیث بعدی رسول  پنجر درین زکات یا عش دیث معلوم میشود کهاحاازین 

 از عسل هم عشر گرفتند. الله 

هَا ، اللهِ  رَسُولَ  يََ :  قُ لْتُ  ، الْعُشْرَ  أَدِّ »:  قاَلَ  ، نََْلًَ  لي  إِنَّ  ، اللهِ  رَسُولَ  يََ :  قُ لْتُ :  قاَلَ  ، الْمُتَعِيُّ  سَيَّارةََ  أَبِ  عَنْ   احمِْ

  3.«لي  فَحَمَاهَا ، لي 

   4.«أنََّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ »وفی روایة 

                                                           
 (314/  36)( 22338) – الرسالة - أحمد مسند - 1

 (94/  2) - الدارقطني سنن - 2

 قال الشیخ الألباني : حسن (1823) ماجة. ابن سنن - 3

 قال الشیخ الألباني : حسن صحیح .1824سنن ابن ماجه شماره حدیث  - 4
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گفتم من زنبورداری  دارم آنجناب فرمودند: عشر آنرا ادا  ابو سیاره متعی گفت برای رسول الله 

 ی آن من را حمایت فرمایید آنچنان کردند. نگهباندر  کند، گفتم ای رسول الله 

 از عسل ده یک )بعنون عشر( گرفتند.  و در روایت دیگر آمده است که رسول الله 

از این حدیث معلوم می شود که دولت اسلامی در نگهداشت و نگهبانی محصولات عشری با عشر 

 دهندگان همکاری می نماید.

 فِ ولَ الزرع فِ صدقة لَ»:  سلم و عليه الله صلى الله رسول قال قالَ الخدري سعيد وأبِ الله عبد بن جابر عن

  1.«أوسق خَسة بلغ إذا إلَ النخل فِ ولَ الكرم

ارشاد  از جابر بن عبدالله و ابو سعید خدری رضی الله عنهما روایت شده فرمودند: که رسول الله 

محصولات زمین، در حاصلات انگور و در محصولات خرما زکات نیست تا زمانیکه به فرمود در 

   نرسد.پنج وسق 

 حب ولَ تمر من أوساق خَسة دون فيما ليس»  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال الخدري سعيد أبِ عن

  2.«صدقة

در كمتر از پنج وسق از خرما »فرمودند  رسول الله : که گفت روایت است  خدری ازابو سعید

      «. و دانه )حبوبات( زكاتى نیست

ليس فِ حب ولَ تمر صدقة حتى يبلغ خَسة أوسق ولَ » :النب صلى الله عليه وسلم قالعن أبِ سعيد الخدري أن 

   3.«فيما دون خَس ذود صدقة ولَ فيما دون خَس أواق صدقة

لُغَ خََْسَةَ أَوْسُ صَدَقَةٌ  ثََرٍَ  وَلََ » .این الفاظ آمده است صحیح مسلمو در    4.«قٍ ، حَتىَّ يَ ب ْ

  ها صدقه )عشر( نیست تا اینکه به پنج  وسق برسد.در دانه ها )حبوبات( و میوه 

                                                           
 (94/  2) - الدارقطني سنن - 1

 (674/  2)( 979) – الباقي عبد - مسلم صحیح - 2

 (674/  2) (979) - الباقي عبد - مسلم صحیح -3

 (675/  2) (979) -عبد الباقي  -صحیح مسلم   -4
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فرمودند: در دانه ها )حبوبات( و خرماها زکاتی  روایت است که نبی اکرم  از ابوسعید خدری 

 نیست تا اینکه به پنج وسق برسد، و در کمتر از پنج شتر و کمتر ازپنچ اوقیه نیز زکات نیست.

از احادیث فوق فهمیده شد که در شش نوع حبوبات و میوه ها عشر فرض است و در زمانه رسول 

از این اشیا صدقه یا عشر گرفته شده گویا در این شش نوع اشیاء عشر اتفاقی بوده و  گرامی 

 اشیائیکه مختلف فیها است لیست آنها زیاد است بعدا یاد آوری میگردد.

تفق علیه نزد فقهای کرام است چنانچه امام سابق در فقه السنه آورده ا ممحصولاتیکه عشر آنه ب:

 مي گرفته كشمش و خرما جو، گندم، از زكات - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر زمان دراست: 

 - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر»: اند گفته كه است كرده روایت معاذ و ابوموسي از ابوبرده. شد

: نوع چهار این از فقط كه فرمود دبدانن و بیاموزند مردم به را دیني امور تا فرستاد، یمن به را آنان

 روایت را آن بیهقي و طبراني و حكم و دارقطني. 1«بگیرند زكات (كشمش) مویز و خرما جو، گندم،

  .است متصل آن سند و به موثوق آن راویان كه است گفته بیهقي و اند كرده

 مویز و كشمش و خرما جو، گندم، زكات كه آنست بر علما اجماع: اندكه عبدالبرگفته ابن و المنذر ابن

 2.باشد مي واجب

همچنان الفقه الاسلامی وادلته اجماع علماء را درین پنچ نوع از میوه جات و حبوبات نقل کرده 

 میفرماید: 

عِيِْ مِنَ الزُّرُوعِ الزَّكَاةَ أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ فِ التَّمْرِ ) ثََرَِ النَّخْل (  وَالْعِنَبِ ) ثََرَِ الْكَرْمِ ( مِنَ الثِّمَارِ ، وَالْقَمْحِ وَالشَّ

هَا حَ  اَ أَجََْعُوا عَلَى ذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنَ الْْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، مِن ْ مْرٍو دِيثُ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَ إِذَا تمَّتْ شُرُوطُهَا . وَإِنََّّ

عِيِْ وَالتَّمْرِ وَالزَّبيِبِ وَفِ لَفْظٍ الْعُشْرُ  هُمَا مَرْفُوعًا : الزَّكَاةُ فِ الِْنِْطَةِ وَالشَّ فِ التَّمْرِ وَالزَّبيِبِ وَالِْنِْطَةِ  رَضِيَ اللَُّ عَن ْ

عِيِْ    3.وَالشَّ

ز میوه خت انگور(، اعلماء اجماع کرده اند بر اینکه در تمر )میوه درخت خرما(، عنب )میوه در

جات، و گندم و جو از محصولات )زمین های زراعتی( زکات است در صورت توفر شروط، اجماع 

                                                           
 .15سنن دار قطنی باب لیس فی الخضروات صدقه نمبر حدیث  -1
 (236 /2) سابق سید - السنه فقه فارسي ترجمه -2
 (278/  23) - الكویتیة الفقهیة الموسوعة -3
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بخاطری کرده اند درین باب احادیث صحیح آمده است از جمله حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله 

ر لفظی دیگر: میباشد. و دعنهما مرفوعا رواست شده که زکات )عشر( در گندم، جو، خرما و کشمش 

 ده یک در خرما، کشمش، گندم و جو میباشد. آمده است. و احادیث دیگریکه قبلا ذکر شده است.

ام طور مفصل در آینده که در آنها نزد فقهای عظام اختلاف وجود دارد هر کدمحصولات عشری  ج:

 :ذکر میگردد

 نظر امام مالک رحمه الله : 

میفرماید: در حبوباتیکه زکات )عشر( است، عبارت از گندم، جو، امام مالک رحمه الله تعالی الف: 

حبوبات باشد که غذا شده بتواند،  و آنچه همانند همینماش، لوبیا و گشنیز  کل جو، جواری، برنج دال،

  1پس زکات گرفته میشود بعد از درو و دانه ساختن.

اختلاف نیست، و در آن طریقه سنت که نزد ما  :در جای دیگر امام مالک رحمه الله چنین گفته است

در تمام میوه جات صدقه )عشر( نیست، مانند انار، شفتالو، انجیر  این استآنچه از اهل علم شنیده ام 

  2و همانند شان باشد، یا اینکه همانند شان نباشد ولی از میوه جات بشمار رود.

: القطانّ السبعة )وهي الِمص   بكسر الميم وفتحها، فقالوا: تَب الزكاة فِ عشرين صنفاً: أما الِبوب فسبعة عشر
والفول، واللوبيا والعدس، والتَُمس، والجلُْبان، والبسيلة( والقمح، والسُلت )نوع من الشعيْ لَ قشر له(، والعلس، 

ل والذرة، والدُخن، وأُرْز، وذوات الزيوت الْربعة: وهي الزيتون والسمسم، والقِرطِم )حب العصفر(، وحب الفج
 الْحمر، أما الفجل الْبيض فلَ زكاة فِ حبه، إذ لَ زيت له. 

  « .وفِ الزيتون العشر»وأما الثمار فثلَثة: التمر والزبيب والزيتون، لقول عمر: 
لْجَم )اللفت(، ولَ فِ جوز  ولَ تَب الزكاة فِ الفواكه كالتي والرمان والتفاح ونَوها، ولَ فِ بزر الكتان، والسَّ

 غيْ ذلك.ولوز، ولَ 

در الفقه الاسلامی و ادلته در بخش اقسام حبوبات عشری تفصیل بیشتر نقل کرده است که ذکر آن در 

واجب )حبوبات و میوه جات( نخواهد بود: )مالکی ها( گفتند: زکات در بیست قسم  خالی از فایدهاینجا 

نخود، باقلا، لوبیا، )از است: در هفده قسم از حبوبات: هفت آن مربوط مواد غذای میشود که عبارت 

م، کل جو )قسمی از جوی یا اسفرزه( و گند)باقلی مصری(، خلر و باقلای صحرایی یا ترمش )دال، 

                                                           
 .(272/  1) - اللیثي یحیى روایة - الموطأ -1
 (276/  1) - اللیثي یحیى روایة - الموطأ -2
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بی پوست(، گندم یمنی، جواری، ارزن، برنج، و چهار حبوبات روغن دار: که عبارت از زیتون، 

 یکه روغن ندارد.، ولی در تخم ملی سفید زکات نیست بخاطرککاجیره، تخم ملی سرخشرشم، 

 «.وفی الزیتون العشر» اما از میوه ها سه است: خرما، کشمش، زیتون بگفته حضرت عمر 

زکات نیست  همچنان و زکات واجب نمی شود در میوه جات مانند انجیر، انار، سیب، و همانند شان و

 1و شلجم و نه در چهارمغز و بادام.در تخم کتان 

: امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی گفته است: آنچه از زمین بیرون میشود کم باشد یا زیاد نظر احنافب: 

عشر است، برابر است با آب روان آب یاری شود یا با آب باران مگر هیزم، نیشکر و علوفه. در آن 

پاینده داشته باشد، ابویوسف و امام محمد گفتند: عشر واجب نمیباشد مگر در آن اشیایی که میوه و

میباشد، و در نزد صاحبین در  بشرطیکه به پنج وسق برسد، وسق شصت صاع به صاع نبی 

  2سبزیجات عشر نمیباشد.

 

 : ها مذهب شافعی

در بعضی از حبوبات و میوجات عشر است و در بعضی دیگر عشر  رحمه الله در مذهب امام شافعی

( در میوه جات ثابت شود، زکاتافعی آمدهاست: وقتیکه )و زکات نیست چنانچه در حاوی فی فقه الش

انگور است، بدون دیگر میوه ها، زمانیکه هر کدام خرما و و یا در میوه خرما پس واجب میباشد 

 رحمه الله شافعیامام انگور به پنج وسق برسد، و در کمتر از این زکات یا عشر نمیباشد این مذهب 

  3است، و همین مذهب حضرت جابر و ابن عمر رضی الله عنهما از صحابه کرام است.

مذهب امام شافعی چنین گفته شده است: زکات خرما و انگور واجب است،  و در جای دیگر در

فرموده اند: انگور اندازه میشود چنانچه  رواست است که رسول الله  چنانچه از عتاب بن اسید 

شود، پس زکاتش کشمش ادا میگردد، چنانچه زکات خرما تمر )خرمای خشک( ادا خرما اندازه می

                                                           
 (240/  3) - وأدلته الإسلامي الفقه -1
 .العربيناشر : دار الكتاب ، عبد الغني الدمشقي المیداني ،الغنیمي، (77/  1) - الكتاب شرح في اللباب -2
طبع ، دار الكتب العلمیة :ناشر ،هـ(450)المتوفى :  ،أبو الحسن علي بن محمد البصري، الماوردي ،(210/  3) الشافعي فقه في الحاوي - 3

  .هـ1414اول 
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میگردد، و از جهت دیگر بخاطریکه میوه خرما و انگور منفعت شان بزرگتر است به سبب غذای 

 اند.راه رو بودن و پایندگی شان، پس اینها مانند چهارپایان 

در میوه های دیگر مانند انجیر، سیب، بهی و انار زکات واجب  )خرما و انگور( بدون این دو میوه

نه خوراکی و نه از اموال پاینده یا ذخیره یی اند و نه در شگوفه خرما زکات نمیباشد، بخاطریکه 

 1بخاطریکه از آن خرما نمی آید. است

 مذهب حنابله: 

و گیاه صابونی  دانه ها، پودینه هر گیاه کیلی و ذخیره ای مانند حبوبات، بادام، پسته، خرما، کشمش،

 2زمانیکه خالص خشک گردیده به پنج وسق برسد در آن عشر است.و مانند اینها 

ک می شود و باقی و همه ای آنچه الله عزوجل از زمین بیرون نموده است، از جمله چیزهای که خش

گردد، در واجب می از آن اضافه شود در آن عشریا به پنج وسق برسد، باشد و  میماند از کیلیات

و یا هر چیزیکه حیوانات  وسیله چرخ،صورتیکه با آب آسمان یا آب روان آبیاری گردد، اما اگر به 

 آبیاری شود در آن نصف عشر میباشد.در آن تکلیف باشد 

یک زکات واجب می باشد در تمام چیزهایکه این اوصاف مشتمل بر چند حکم است: فوق این مسئله 

در حبوبات و میوه هایکه انسانها  باشند، پایدار باشند و خشک شوند کیلییعنی( ) را داشته باشند

کل جو، برنج، میکارند زمانیکه در زمینش بیرون شود، برابر است غذایی باشد مانند گندم، جو، 

 ۀگیاهان خوشبو کننداز  یا دانه های غذائی مانند باقلا، دال، ماش و نخود، واز یا جواری و ارزن، و 

انه تره، کسفر، زیره، زیره سیاه، یا دانه ها مانند دانه کتان، دمانند: باشند طعام )مصاله جات( 

شرشم، دانه ، دانه ملی، دانه هرتمان، دانه باقلای مصری: مانند دانه رشاد، بادرنگ، یا دانه سبزیجات

، پایدار و خشک کیلی) که دارای این اوصافمیوه جاتیهمچنان واجب است در  و تمام دانه ها. و

کیلی، پایدار یکه )ندق و در تمام میوه جاتا، کشمش، زردآلو، بادام، پسته و فمانند: خرمباشند  ه(شوند

زکات نیست مانند: شفتالو، ناک، امرود، سیب، زردآلو، انجیر، بادام و نه در  نباشند( و خشک شوند

باور عطاء در تمام حبوبات بوده و  مانند: تره، بادرنگ، بادنجان، گلپی و زردک و بهمین سبزیجات

                                                           
  .مكان النشر بیروت، إبراهیم بن علي بن یوسف أبو إسحاق ، الشیرازي، (153/  1) المهذب في فقه الإمام الشافعي - 1
 طبع، مكتبة المعارف الریاض، ناشر: هـ652عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، متوفى :  ،أبو البركات، (220/  1) - الفقه في المحرر - 2
 . هـ1404 دوم
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مانند همین قول ابویوسف و محمد است که گفتند: در چیزهایکه از زمین بیرون می شود عشر نیست 

  1مگر اینکه میوه پاینده داشته باشد و به پنج وسق برسد.

اند از این بحث ما معلوم میشود که ائمه در مورد نصاب محصولات عشری به دو مذهب تقسیم شده 

یک امام صاحب ابوحنیفه است که میفرماید در محصولات عشری نه نصاب شرط است و نه بقا و 

 همچنان میفرماید در تمام آنچه از زمین بیرون می شود زکات است.

مذهب دوم جمهور ائمه به شمول صاحبین امام ابویوسف و امام محمد شاگردان ارشد امام ابوحنیفه 

عشر و زکات واجب میباشد که سه صفت را داشته باشند یک  ءمیگویند در اشیااند که رحمهم الله 

 خشکی و بقائی داشته باشد سوم به پنج وسق برسد صفت کیلی مصفت غذائی داشته باشد دو

  

 حث سوم: نقش عواید زمین های عشری در نظام داری دولتبم

 مطلب اول: تامین بیت المال

 باید دانست که تامین بیت المال چه معنی دارد:واژه های فوق ریشه یابی گردیده 

   2. كردن حفظ ـ 2.  دادن آرام ، كردن ایمن ـ 1 : تأمین

  3دن، حفظ کردن... امین پنداشتن، اعتماد کردن.تامین: امین كر

  4. ابیات.  ج. شعر از مصراع دو ـ 2.  بیوت.  ج.  اتاق ، خانه ـ 1 : بیت

 مانند ستور و دام بر روستائیان نزد در و باشد، كه نوعى هر از دارائى[:  مول] أ مْوال ج :المال

  5.بسیار ثروت و مال ى دارنده ...شود مى اطلاق گوسفندان و شتران

  6.مملكت كل خزانة : المال بیت

پس از تعاریف لغوی واژه های فوق معلوم می شود که تامین بمعنی حفظ و نگهداشت و بیت المال 

هم بمعنی خانه اموال و یا خزانه کل مملکت بوده که در مجموع میتوانیم بگویم تامین بیت المال در 

رد عایدات یک کشوو ه یا وزارت دارائی که همه اموالوزارت مالیاز اصطلاح عام عبارت است: 

                                                           
 ، 1405بیروت طبع اول سال  –المقدسي، عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد، ناشر : دار الفكر ، (547/  2) -ابن قدامة  -المغني  - 1

 (47 /2) معین فرهنگ - 2

 (14/271لغتنامه دهخدا ) - 3

 (434 /1) معین فرهنگ - 4

 (2041: ص) فارسي-عربي أبجدي فرهنگ - 5

 (434 /1) معین فرهنگ - 6
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و رسیدگی  کمکبه آنها فقیران و نیازمندان جامعه  و حین ضرورت و احتیاج درآن جمع آوری گردیده

 ستفاده می شود.اآن  می شود، و در دیگر امور کشوری از

پس معلوم می شود که عشر و زکات بهترین منابع برای بیت المال مسلمین و بهترین راه برای رفع 

بودن بیت المال برای مسلمانان از اولیت های نیازمندی های جامعه و اهل آن میباشد از این لحاظ 

ری کاری دولت اسلامی میباشد تا در هر ولایت و هر جای مناسب کشور بیت المال برای جمع آو

 آخرین المال، بیتعایداتی ایجاد نماید تا بوقت ضرورت از آن استفاده شود، چنانچه گفته شده است: 

 به المال بیت باشد، نداشته وجود تهیدستان نیاز کردن برطرف براي راهي اگر اجتماعي تأمین منبع

 و کند مي تقدیم آنها به نیازمندند، آن به معاش امرار براي تهیدستان آنچه هر و پردازد مي مهم این

 اگر»: است گفته تیمیه ابن الاسلام شیخ. هستند مقدم دیگران بر المال بیت از مهم این پرداخت در آنها

 که کساني دیگر بر و شود مي کمک آنها به المال بیت اموال از نشود، رفع زکات با نیازمندان نیاز

  1.«هستند مقدم کنند، مي دریافت المال بیت اموال از

 و بازماند، خود وظیفه انجام از اقتصادي و سیاسي بحرانهاي با شدن روبرو اثر در دولت اگر اما

 امروز بعبارت و المال بیت صندوق اینجا در باشند، عاجز کار از اصلاا  که آیند پدید اجتماع در کساني

 .سازد مرتفع را نیازمندان احتیاج باید کل داري خزانه و دارائي وزارت

 زیرا دولتند، احترام مورد هم و محفوظ آنان آبروي و شخصیت هم صورت این در که است واضح

  2.ثروتمندان صدقة از نه کنند مي استفاده خود نشستگي باز قانوني حقوق از که

 زكات آوري جمعت نیازمندان چنین ابراز نظر نموده است: عالم دیگری در باره اهمیت و حل مشکلا

 خزانه و است مسلمین المال بیت عایداتي موارد از یكي و رود مي شمار به دولت عمده وظایف از

 از دولت اگر. باشد مي نوایان بي و مساكین فقراء خدمت در موادش تمام با المال بیت یا عمومي

 حق ایشان نكند حل را جامعه مظلوم افراد دیگر و ایتام زنان بیوه فقراء مشكلات المال بیت طریق

 دولت قضایي فیصله اساس به قاضي و نمایند دعوي اقامه حكومت علیه شوند عارض محكمه به دارند

  3بگردند. ها آن كفالت به مكلف را

                                                           
 (193: ص) اسلام در زن تكالیف و حقوق - 1

 (165: ص( )اول جلد) روشنفکران هاي نابساماني و اسلام - 2

 (86: ص) كدایي از جلوگیري در اسلام نقش - 3
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از بیت المال کمک  گاه گاهی برای حضرت عمر  نمونه واضحتری که حضرت محمد 

بیت المال نه تنها برای رفع  ، در حالیکه حضرت عمر از جمله نیازمندان نبودند، پسمیکردند

 رضي عمرنیز کمک کرد:  فقیران و ضعفاء بوده بلکه گاه گاهی میشود برای اغنیا نیازمندی های

لَّى الله رسول: گوید مي عنه الله س لَّم   ع ل یْه   الله   ص   این: گفتم ایشان به كرد، كمك من به المال بیت از و 

لْهُ  خُذْهُ »: فرمود  پیامبر بده، است تر محتاج من از كه كسي به را مال قْ  أَوْ  فَ تَمَوَّ  جَاءَكَ  وَمَا بِهِ، تَصَدَّ

  1.«نَ فْسَكَ  تُ تْبِعْهُ  فَلََ  لََ  وَمَا فَخُذْهُ، سَائِلٍ  وَلََ  مُشْرِفٍ  غَيُْْ  وَأنَْتَ  الْمَالِ  هَذَا مِنْ 

 كسى به را آن: گفتم او به كرد، كمك من به المال بیت از - وسلم علیه الله صلى - پیغمبر: گوید عمر

 به المال بیت از را چیزى درخواست، و انتظار بدون هرگاه: فرمود بده، است تر محتاج من از كه

  .مكن دنبال را آن و مبند بدان طمع چشم والا   بپذیر، را آن دادند تو

معلوم میشود که بیت المال برای عامه مسلمانان است،  از این حدیث و بخشش رسول گرامی 

زعیم مردم میتواند در صورت پوره ساختن نیازمندی محتاجان به سرمایه داران بدون درخواست 

معلوم میگردد که برای عمال بعد  شان هدیه و بخشش نماید، همچنان از این عمل کرد رسول الله 

حضرت عمر برای یهودی که از مردم کمک می طلبید از ختم کارشان کمک صورت گیرد، چنانچه 

از بیت المال مسلمین معاش مقرر نمود و گفت این از انصاف نیست که در جوانی از شما جزیه 

  2یفی به شما رسیدگی نکنیم.عبگریم و در پیری و ض

 

 مطلب دوم: مدیریت سالم از عواید زمین های عشری

 "مدیر" :شناسائی کنیم و از مفهوم اصطلاحی آن با خبر شویم درین مطلب در قدم اول باید سه واژه را

. شود مي تعیین شركت جاري امور ادارة براي مدیره هیئت طرف از كه مدیري عامل ؛.  كننده اداره

 مسئول  ؛.  اوست عهده به بزرگ مؤسسة یا وزارتخانه یك در كل هادار یك امور كه مدیري كل ؛

 ." است دولتي هاي مقام نزد پاسخگویي مسئول معیني فعالیت یا شغل مورد در كه كسي

                                                           
 (1045( مسلم )7163بخاری ) - 1

، مؤسسة الرسالة ناشر :، هـ975توفى :  علاء الدین علي بن حسام الدین(. 498/  4) –( 11477) الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن  -2

 .م1981هـ/1401سال نشر: 
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  1." كردن همآهنگ كردن، متشكل هنر و علم ـ 2.  مدیري بودن، مدیر.(  جع مص) ـ 1 " مدیریت"

  2." تندرست ـ 2.  عیب بي ـ 1" "سالم

  3." منافع فواید، ـ 2.  مداخل درآمدها، ـ 1 ؛ عائده ج   "عواید"

از تعاریف و معانی واژه های فوق معلوم میشود که مدیریت سالم از عواید زمین های عشری عبارت 

است از: جمع آوری عواید و فواید زمین های عشری و حفظ و نگهبانی آنها بدون ضیاع و هدر دادن 

 و توزیع سالم آن عواید برای نیازمندان و مستحقین واقعی. 

جمع آوری عواید زمین های عشری )عشر و زکات(، نگهداری و از بحث فوق معلوم می شود که 

آن برای مستحقین اش کار دولت اسلامی میباشد، نه آنچنان که بعضی از حکومتها عمل می  توزیع

نمایند که اول خویش بعد از درویش که اول همه فواید و غنایم را برای خویش و تبار خود میدهند و 

رسید خوب نه رسید خیر است چون غرباء و بی نوایان به فقر و در اخیر به غرباء و بیچارگان 

ناداری عادت دارند برای شان مشکلی ایجاد نمیکند، نه این کار صوابی نیست مدیریت سالم از عواید 

عشر و زکات آن است که حق به حقدار برسد، نه آنکه مردم میگویند اگر مستحق است حقش را 

کلا و حاشا، اسلام عزیز حق را به حقدار تسلیم می نماید بعد از طلبگار شود و دعوای حق نماید، 

حق نیازمندان بالای مسؤولین باقی است، سپردن حق به صاحبش از ذمۀ مسؤولین ادا میگردد، وگرنه 

نمونه بسیار واضح آن را در سیرت خلفای راشیدین جستجو کرده می بینیم که حضرت عمر در زمان 

نه منوره گشت زنی میکند تا از رعیت خود با خبر شود، شبی از شب خلافت خویش شب ها در مدی

ها ناله و فریاد اطفالی را میشنود؛ زمانی جستجو میکند که اطفال از گرسنه اند، و از گرسنگی خواب 

با وجودیکه خلیفه اند و زمام مردم و مملکت را بدست دارند  بسراغ شان نمی آید، حضرت عمر 

خوراکه برای اطفال فردا میکنند، به بادیگارد و عساکر حکم صادر نمی کنند که به غلامان شان امر ن

باب احضار نمایند بلکه شب هنگام خود رفته بوجی آرد را بدوش گرفته به خانه اطفال و ماردشان 

احضار مینمایند، و بدست مبارک برای اطفال غذا آماده میکنند، اطفال را می خورانند و اطفال را 

آورند، و بالآخر اطفال برخت خواب میروند، که نمونه کوچک از رعیت پروری خلیفه  بخنده می

راشد حضرت عمر میباشد، حضرت ابوبکر و حضرت عثمان و غیره خلفای راشدین و زعمای 

                                                           
 (363 /4) معین فرهنگ: مدیریت - 1
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مسلمان نمونه های از خدامات و غریب پرور شان را ادا نموده اند اما امروز کسانی اند که نام از 

 برند ولی ذرۀ از اخلاق وکردار ایشان در وجود چنین مدعیان نمی باشد.بزرگواران دین می

برای نگهبانی بیت المال کدام مردم را  درین باب می نگریم به احادث گرانهای پیامبر اسلام 

 الله صلى - النَّبُِّ  فِينَا قاَمَ : قاَلَ  ،- عنه الله رضي - هُرَيْ رَةَ  أَبِ استخدام نمودند وچه رهنمایی های داشته اند: 

 ثُ غَاءٌ، لََاَ شَاةٌ  رقََ بَتِهِ  عَلَى الْقِيَامَةِ، يَ وْمَ  أَحَدكَُمْ  ألُْفِيََّ  لََ : قاَلَ  أَمْرَهُ، وَعَظَّمَ  فَ عَظَّمَهُ  الْغُلُولَ، فَذكََرَ » - وسلم عليه

ئًا... لَكَ  أَمْلِكُ  لََ : فأََقُولُ  أَغِثْنِِ، اللهِ  رَسُولَ  يََ : يَ قُولُ  حَمْحَمَةٌ، لَهُ  فَ رَسٌ  رقََ بَتِهِ  عَلَى   1«شَي ْ

در میان ما بلند شد و  -صلى الله علیه وسلم  -گوید: روزى پیغمبر  -رضي الله عنه  -ابو هریره 

درباره خیانت در اموال غنیمت سخن گفت، آنرا گناهى بس بزرگ معرفى كرد وگفت: نباید هیچیك 

امت او را در حالى ببینم كه گوسفندى را كه بع بع مى كند بر دوشش از شما كارى بكند كه در روز قی

داشته باشد، یا اسبى را كه شیهه مى كشد بر دوش گرفته باشد و فریاد مى زند: اى رسول خدا! به 

فریادم برس، منهم مى گویم: نمى توانم كارى براى شما انجام دهم، چون قبلاا به شما گفته ام نباید 

  .خیانت كنید

 و مسئولین - وسلم علیه الله صلى - پیغمبر)ر شرح حدیث فوق صاحب اللؤلؤ والمرجان مینویسد: د

: فرماید مى و دارد مى برحذر رشوه گرفتن و المال بیت در خیانت و دزدى از را دولت كارگزاران

 در دهد انجام دزدى و خیانت هر كسى هر است، آنان خیانت بر ناظر و شاهد و آگاه متعال خداوند

 مسئولین شود، مى گذاشته نمایش به مردم انظار در و گردد مى مجسم و آشكار خیانتش قیامت روز

 پیغمبر شفاعت از و دارند، قرار رسوایى و بدبختى نهایت در آخرت در خوار رشوه و دزد و خائن

 از را شما دنیا در من نیست، ساخته من دست از كارى شما براى: فرماید مى آنان به و محرومند،

  2(.بودم ساخته آگاه خیانت سزاى

 مأمور عنوان به را نفر یك - وسلم علیه الله صلى - پیغمبر: گوید - عنه الله رضي - ساعدى حمید ابو

 - پیغمبر نزد به شد تمام شخص آن مأموریت مدت كه وقتى كرد، تعیین اى منطقه زكات وصول

( است شده وصول زكات و) شما براى اموال این! خدا رسول اى: گفت آمد، - وسلم علیه الله صلى

 علیه الله صلى - پیغمبر( است من به متعلق و) اند آورده من براى هدیه عنوان به مردم هم اموال این

                                                           
 (3073بخاری ) - 1
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 تا نشدى منتظر و نماندى مادرت یا پدر خانه ودر رفتى مأموریت این به چرا: گفت او به - وسلم

 نماز خواندن از بعد - وسلم علیه الله صلى - پیغمبر سپس خیر؟ یا مىورند برایت اى هدیه آیا كه ببینى

 به است او شایسته كه نحوى به را خدا ثناى و حمد و داد شهادت خدا وحدانیت بر شد، بلند عشاء

ا: گفت آورد، جاى  مى زكات آورى جمع براى ما كه مأمورهایى چرا الهى، ثناى و حمد از بعد ام 

 به ما براى هم را قسمت این و است شما مال قسمت این گویند، مى گردند مى بر كه وقتى فرستیم

 اى هدیه آیا ببینند تا مانند نمى منتظر و نشینند نمى مادرشان و پدر خانه در چرا اند، آورده هدیه

د جان كه كسى به قسم نمىورند؟ یا مىورند برایشان  آورى جمع در كسى هر است، او دست در محم 

 اگر كنند، مى حمل دوشش بر را مال آن قیامت روز در بدزدد را چیزى و بكند خیانتى المال بیت

 آن كه حالى در باشد گاو اگر و نمایند، مى دوشش سوار كند مى سروصدا كه حالى در آنرا باشد شتر

 به آنرا كند مى صدا كه حالى در باشد گوسفند اگر و دهند، مى قرار دوشش بر كند مى سروصدا گاو

  1.ام كرده ابلاغ شما به را حقایق من همانا گیرد، مى دوش

 کسي»: فرمود سلم و وآله علیه الله صلي خدا رسول که است روایت عنه الله رضي ثابت بن رویفع از

 مسلمانان غنیمت اموال از( شتري یا اسب) مرکبي هرگز پس دارد، ایمان قیامت روز و خدا به که

 لباسي نه و گرداند بر المال بیت به دوباره آنگاه. شود لاغر و ضعیف که هنگامي تا نشود، سوار را

  2.«گرداند بر المال بیت به را آن کردنش؛ کهنه از پس که بپوشد مسلمانان غنیمت اموال از

امتش صراحتا از حیله بازی، خیانت و حیف و میل کردن مال بیت  درین احادیث پیامبر گرامی 

المال منع میکند و هشدار میدهد آگاه باشید که در روز قیامت من شفیع کسانی نمی باشم که در بیت 

المال مسلمین و ضیاع حقوق مسلمین گام برداشته باشد واموال مسلمین را حیف کرده باشد، پس هر 

 وب شریعت اسلامی حرکت کند، و از عواقب ناگوار خیانت بترسد.مسلمان باید در چهار چ

 طبق تا کرد حرکت بازار سوي به گرفت، بیعت خلافت براي وقتي که است  صدیق ابوبکر این

 کجا: پرسید و برخورد او به عمر . درآورد را اش خانواده و خود خرج و کند ستد و داد معمول

 داري؟ چکار در بازار اي، شده مسلمین زمامدار که تو: گفت عمر . بازار به: گفت روي؟ مي

 است المال بیت امین که ابوعبیده، پیش برو: گفت عمر  کنم؟ سیر کجا از را ام خانواده پس: گفت

 اندازة به تو براي: گفت خلیفه به او و رفت ابوعبیده نزد ابوبکر ! کند تعیین حقوقي برایت تا

                                                           
 (6636بخاری ) - 1
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 مي مقرر زمستان، و تابستان لباس علاوۀ به تر، پایین نه و باشد بالاتر نه که مهاجر نفر یک خرج

 .!بگیر دیگر یکي و بده تحویل بیاور کردي پاره را لباسها از یکي گاه هر. کنم

 مي حلال خود براي را خدا مال از مقدار چه که، بگویم خواهید مي»: گوید مي که است عمر این و

 عمره و حج انجام براي مرکب یک و زمستان، براي یکي و تابستان براي یکي لباس، دست دو دانم؟

 از بعد. آنهاست ترین غني نه و فقیرترین نه که قریش خانواده یک مخارج حد در ام خانواده خرج و

 .«رسد مي هم من به برسد، آنان به چه هر و هستم مسلمانان از یکي من این،

 داشته چیزي اگر. هستم یتیم سرپرست همچون دارایي، این با من: گفت که است شده نقل او از هم باز

 .خورم مي آن از مجاز و صحیح حد در باشم، نیازمند اگر و کنم مي خودداري باشم،

. بگیرد قرض درهم چهارصد تا کرد روانه عوف بن عبدالرحمن نزد را کسي عمر، همچنین

 بیت از چرا خواهي؟ مي قرض من از داري، دست در را المال بیت که آن با تو: گفت عبدالرحمن

 دوستانت و تو که شود باعث من مقام ترسم مي: گفت عمر برگرداني؟ دوباره تا داري برنمي المال

 برداشته) شود بازخواست من از قیامت روز در وقت آن. ببخشید امیرالمؤمنین به را مقدار این: بگویید

 از و آیي مي بمیرم، اگر که کنم مي قرض هستي، خسیس چقدر دانم مي که تو از اکنون اما( شود

 !گیري مي میراثم

 و دارد تن بر کهنه و پاره قطیفة یک فقط که بیند مي و آید مي دیدارش به شخصي که است علي این

 و تو براي مال، این در تعالي و تبارک خداوند امیرالمؤمنین، یا: گوید مي. لرزد مي سرما شدت از

 خدا، به: فرمود پاسخ در بري؟ مي سر به وضعي چنین با چرا است، داده قرار سهمي هم ات خانواده

  1«داشت نخواهم بر چیزي( المال بیت) شما مال از من

می نمونه و الگوی صالح و کوه های شامخ تقوا بودند، و امپراتورهای بزرگ این خلفای بزرگ اسلا

 برتری نخواستند.را تحت سلطۀ خویش در آوردند، ولی از ملت و رعایای خود 

 

                                                           
 .هـ1395مكتبة الكلیات الأزهریة بالقاهرة، سنة  ناشر:هـ(. 224وفات البغدادي، أبو عبید، القاسم بن سلام )( 129-120 /2الاموال ) - 1
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 زمین های عشری به نیازمندانمصارف و توزیع عواید مطلب سوم: 

زمین های عشری صورت میگیرد، که تقسیم عشر  حوۀ توزیع و تقسیم عوایددرین مطلب بحث از ن

مصارف و  و مالیات بکدام اشخاص و در کدام زمان میباشد، روی همین نقشه میتوان بحث را از

 توزیع آغاز نمود: 

. مصرف اسم ظرف است به معنی جای خرج کردن، مصارف جمع مصرف استالف: مصارف: 

  1محل صرف و خرج کردن، محل هزینه کردن.

با اجرای مصرف در لغت بمعنی محل، جای و راه خرج و نفقه زکات و عشر است، شریعت اسلامی 

بمصرف برسد را نیز  امر انفاق بس نکرده بلکه راه های که عشر و زکات در آنعشر و زکات و 

بیان نموده تا از بیجا مصرفی و هدر رفتن اموال مسلمین جلوگیری شود، و از ناحیه دیگر اهداف 

 زکات بر آورده و مسئولیت اغنیا در برابر فقراء و مساکین و غیره محتاجین ادا گردد.

م از آنها معنی اصطلاح مصارف: عبارت از هشت نوع اشخاصی است که خداوند در قرآن کری ب:

 بصراحت نامبرده و عشر و زکات را حق مسلم آنها میداند.

  2." كردن تقسیم ، ساختن پراكنده"توزیع"  د:

، بین فقراء، مساکین، و غیره کسانیکه در که از زمین های عشر بدست میایدتوزیع عشر و زکاتیپس 

 میدهم: آیت قرآن کریم به ترتیب ذکر شده و مصداق اصلی آیت میباشند را تذکر

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُِمُْ وَفِ الرِّقاَبِ وَ ﴿ اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ عَلَي ْ الْغَارمِِيَ وَفِ سَبِيلِ اِلله وَاِبْنِ إِنََّّ

بِيلِ فَريِضَةً مِّ    .60سوره توبه آیت . ﴾نَ اِلله وَاُلله عَلِيمٌ حَكِيمٌ السَّ

کشند، و  زکاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای )جمع آوری( آن زحمت می

، و برای )آزادی( بردگان، و )ادای دین( (مؤلفة القلوب) شود کسانی که برای جلب محب تشان اقدام می

یک  این (دور از خانه و کاشانه )مسافران اندگانراه مو در راه )تقویت آیین( خدا، و بدهکاران، 

 فریضه )مهم( الهی است؛ و خداوند دانا و حکیم است! 
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 ت به ایشان تعلق میگیرد چنانچههمین هشت قسم اشخاصیکه صدقا معلومات مختصر در بارۀ احوال

 شیخ کامل در فقه جامع بانوان آورده است: 

 فقراء: - 1

را از حیث خوراک و پوشاک فقیر به کسي گفته مي شود که نتواند نیازمندي هاي خود و خانواده اش 

زکات از ثروتمندان گرفته مي شود و بر فقراء توزیع »و مسکن تأمین کند. در حدیث معاذ آمده که: 

 «.مي گردد

 مساکین: - 2

در حدیث آمده: مساکین به فقرایي گفته مي شود که از تکدي اجتناب کرده و مردم به حال او آگاه 

مسکین کسي نیست که با یک یا دو عدد خرما، »فرمود:   اگوید: رسول خد می نیستند. ابوهریره

یا یک لقمه و دو لقمه نان نیازش برآورده شود بلکه آن کسي است که از سؤال و تکدي خودداري 

با . »273 آیت بقرة:. سوره ﴾ئَ لُونَ النَّاسَ إِلِْاَفاًلََ يَسْ ﴿مي کند، اگر خواستید این آیه را بخوانید: 

  .«اصرار از مردم ]چیزى[ نمى خواهند

مسکین آن کسي نیست که دوره گرد بوده و با یک لقمه و دو لقمه و یک »در روایتي دیگر فرمود: 

خرما و دو خرما او را از خود براني، اما مسکین کسي است که نه چندان مالي دارد که او را بي 

 1«.وي صدقه دهد، و گدایي هم نمي کند نیاز کند و نه کسي او را مي شناسد که بر

 عاملین بر زکات: - 3

براي مأمور اخذ، و جمع آوري زکات براي بیت المال جایز است در مقابل کارش زکات را به عنوان 

زکات براي ثروتمند حلال نیست. به جز »اجرت ولو این که ثروتمند باشد، به دلیل حدیث که فرمود: 

زکات، براي کسي که آن را با سرمایة خود خریداري نماید، براي شخص براي پنج نفر: براي عامل 

بدهکار، براي مجاهد في سبیل الله، براي مسکیني که بخشي از آن را براي ثروتمندي به هدیه مي 

 )روایت از احمد و ابن ابي شیبه(. «.برد

 مؤلفة القلوب: - 4

                                                           
ن ىبخاری،  - 1 ك م  الْغ  افاا[ و   (.1/258) (1479نمبر حدیث ) ،،ب اب  ق وْل  الله  ت ع ال ى ]لا  ی سْأ ل ون  النَّاس  إ لْح 
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و قوم از جایگاه اجتماعي بلندي بهره مند  به کسي گفته مي شود اسلام آن ضعیف، و در میان خانواده

بوده و از نفوذ کلام بر آنان برخوردار باشد. مستحب است به چنین کسي زکات داده شود تا وسیلة 

 تألیف او شود و نفع او بیشتر و از شرش در امان بماند.

کاري است  جایز است به کافري داده شود که امید مسلمان شدن او، و خانواده اش مي رود، و این

 در راه دعوت به سوي اسلام.

 :)غلام ها( رقاب – 5

مراد از آن برده اي مسلمان است که مي خواهد به وسیلة دریافت زکات خود را بازخرید نموده و در 

 راه خدا آزاد گردد.

اگر مسلماني مکاتب بود لازم است مقداري به او داده شود که به وسیلة آن بتواند اقساط کتابت را 

 ردازد و آزاد شود.بپ

 غارمین: - 6

به بدهکاراني گفته مي شود که متحمل بدهي شده و در غیر از معصیت خدا و رسولش بوده باشد، به 

  چنین کسي به مقدار بدهي که بر دوش دارد زکات داده مي شود، به دلیل حدیث که رسول خدا

فِ سبيل الله أو لغنِ اشتَاها بماله أو فقيْ تصدق  لَ تَل الصدقة لغنِ إلَ لخمسة لعامل عليها أو لغاز»فرمود: 

    1«عليه فأهداها لغنِ أو غارم

حلال نیست زکات برای غنی مگر پنج اشخاص برای کارگر، مجاهد راه الله، سرمایه داریکه آن را 

 خریده باشد، یا فقیریکه به او زکات داده شده باشد و او برای غنی آن زکات را هدیه کند و یا شخص

 مدیون.

 في سبیل الله: - 7

منظور از آن، هر عملي است که مورد خشنودي خداي سبحان قرار گیرد و شامل مصالح عمومي، 

مانند مساجد، مدارس، اردوگاه پناهندگان، بیمارستان ها، محل هاي اسکان موقت و امثال آن ها مي 

 ج خرج شود.گردد کما این که جایز است زکات براي هموار شدن و تأمین راه حجا

                                                           
 قال الالبانی صحیح (590/  1)( 1841) –سنن ابن ماجه  - 1
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ابن السبیل: به مسافري گفته مي شود که از بلاد خود دور مانده است، و مقداري از زکات که او  - 8

را تا رسیدن به ولایت خود بي نیاز نماید به وي داده مي شود. هر چند در ولایت خود ثروتمند باشد، 

 است.چون در حال سفر و دوري از منزل، فقر و تنگدستي براي وي عارض شده 

علماء بر این اتفاق دارند: هرگاه مسافري که از بلاد خود دور مانده، و براي او، دسترسي به اموالش 

میسر نیست، با توجه به تنگدستي پیش آمده مقداري از زکات به وي داده مي شود تا بتواند کارهاي 

اقل  براي طاعت یا لاخود را انجام دهد و به خانه اش برگردد، و مشروط کرده اند بر اینکه سفرش 

1مباح بوده و معصیت نباشد.
  

 

 مطلب چهارم: نقش عواید عشری در فقر زدایی

بدون شک جامعه امروزی ما دامنگیر انواع و اقسام گوناگون مصائب، رنجها و دردها میباشد، مانند 

و غیر مشکلات و ناگواری های روز افزون  فقر و ناداری بی روزگاری ها، ویروس ها،بیماریها، 

، که یکی از اسباب فقر زدایی و راه جلوگیری از آن جمع آوری عشر و ملت بیچارۀ مردم افغانستان

زکات میباشد، از طریق کمیته های دولتی جمع آوری، و در بیت المال های دولتی جابجا گردیده 

مستحق توزیع و یا هم بطور ماهانه یا سالانه  بوقت ضرورت و نیاز فقراء و مساکین و دیگر اصناف

از این لحاظ ادای عشر و زکات در منحیث معاش زندگی روز مره در خدمت شان قرار گیرد، 

خُذْ مِنْ أَمْوَالَِِمْ ﴿شریعت اسلامی از اهمیت والای بر خوردار است، چنانچه خداوند متعال میفرماید: 

يهِم رُهُمْ وَتُ زكَِّ مُْ  صَدَقَةً تُطَهِّ يعٌ عَلِيمٌ وَاللهُ  بِِاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلََتَكَ سَكَنٌ لََّ   .103آیت :سوره توبه ﴾ سمَِ

ای )بعنوان زکات( بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و  از اموال آنها صدقه

)به هنگام گرفتن زکات،( به آنها دعا کن؛ که دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و 

 داناست! 

تُم مِّن ربًِّا لِّيَْبُْ وَ فِ أَمْوَالِ النَّ ﴿در جای دیگر چنین خداوند گفته است:  تُم وَمَا آتَ ي ْ اسِ فَلََ يَ رْبوُ عِندَ اِلله وَمَا آتَ ي ْ
 .39آیت  :سوره روم. ﴾مِّن زكََاةٍ تُريِدُونَ وَجْهَ اِلله فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 

                                                           
 عبدالله عبداللهي ترجمه:( شیخ کامل محمد محمد عویضه 279 /1فقه جامع بانوان ) - 1
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پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه را  آنچه بعنوان ربا می

 طلبید )مایه برکت است؛ و( کسانی که چنین می تنها رضای خدا را میپردازید و  بعنوان زکات می

 کنند دارای پاداش مضاعفند. 

این فواید است که قرآن کریم طور خلص ذکر مینماید که ادای عشر یا زکات پاکی، تربیه، سکون و 

 و سبب حصول رضای پروردگار میشود. مستحق شدن دعای پیامبر راحت، 

و زکات عواقب سخت و سر انجام درد ناکی دارد قرآن کریم درین باب بیان  و عدم پرداخت عشر

هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ ﴿میکند:  رْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ينُفِقُونَهاَ فِ سَبِيلِ اللهِ  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ هَا فِ  -  فَ بَشِّ يَ وْمَ يَُْمَىٰ عَلَي ْ

ذَا مَا كَنَ زْتُْ لِْنَفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ نََرِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَىٰ بِِاَ  آیات :سوره توبه ﴾جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُِمُْ وَظُهُورهُُمْ هَٰ

35-34.  

کنند، به  سازند، و در راه خدا انفاق نمی و کسانی که طلا و نقره را گنجینه )و ذخیره و پنهان( می

در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن  -مجازات دردناکی بشارت ده! 

گویند(: این همان چیزی است که  کنند؛ )و به آنها می صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ می

 اندوختید!  برای خود اندوختید )و گنجینه ساختید(! پس بچشید چیزی را که برای خود می

 مَالًَ، فَ لَمْ يُ ؤَدِّ زكََاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالهُُ يَ وْمَ مَنْ آتََهُ اللهُ » فرمایند: یف میحدیث شر در همچنان نبی اکرم 

قهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ،  زُكَ  ثَُّ يََْخُذُ بلِِهْزمَِتَ يْهِ، يَ عْنِِ: بِشِدْقَ يْهِ، ثَُّ يَ قُولُ: أَنََ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْ رعََ، لهَُ زبَيِبَ تَانِ، يطَُوَّ   1«مَالُكَ، أَنََ كَن ْ

كسي كه خداوند به او ثروت داده است اگر زكات مالش »فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -رسول الله 

را پرداخت نكند، روز قیامت، مالش به شكل اژدهایي سمي كه داراي دو نیش زهرآگین مي باشد، در 

ایش( را گرفته، مي گوید: من مال و مي آید و به گردن او مي پیچد و دو طرف چهره اش )گونه ه

  «خزانة تو هستم

در اهمیت و فضیلت عشر و زکات در قرآن کریم دلایل بکثرت وجود دارد و کسانیکه ادای عشر و 

زکات می نمایند نسبت پاکی و طهارت را خداوند بسوی ایشان نموده است، همچنان در عدم پرداخت 

                                                           
 (1403بخاری ) - 1
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وعده شده که از جمله یک آیت و یک حدیث را ادی نیز زکات و مالیات زمین و تجارت وعیدهای زی

 مشت نمونه خروار در فوق تذکر دادم ان شاء الله برای عاقلان کافی است.

 عوامل و علل)حالا بجواب یکی از عالمان معاصر که در جواب سوالی مطروحه که عبارت از: 

 مسایل به و هستید اجتماعي نهاد یك رییس كه شما نظر از افغاني جامعه در گدایي مرض آمدن بوجود

 (كنید؟ مي ارزیابي چگونه را آن جلوگیري هاي راه و چسیت؟ دارید كار و سر اجتماعي

 توان مي راو راهای جلوگیری آن  گدایي عوامل ،علل: كرد نظر ابراز چنیندکتور محمد )عاطف( 

 :كرد خلاصه ذیل نكات در

 .گي بیچاره و فقر - 1

 .همسایگان و اقارب مابین في اسلامي رحمي صلهء روابط ضعف - 2

 از ثروتمندان ذمه بر كه مالي واجبات دیگر و عشر و زكات پرداخت در داران سرمایه بخل - 3

 .است شده گذاشته اسلامي شریعت طرف

 .مردم میان در اجتماعي همبستگي و دلسوزي عدم - 4

 را كار این و گمارند مي كار همچو به را افراد كه خاص باندهاي و ها گروه از بعضي وجود - 5

 .اند پذیرفته خویش درآمد براي شغل عنوان به

 :كرد نظر اظهار چنان اجتماعي مذموم پدیده این حل و علاج به رابطه در و

 عشر و زكات آوري جمع هاي كمیته قریه و منطقه هر در كه بگونه زكات و عشر نقش احیاي ـ

 مساكین و فقراء مخارج كردن پوره و تمویل مسؤلیت كمیته این و شود ساخته زراعتي محصولات

 فقراء مشكل گذاشتن میان به با را شان كفایي خود هاي وراه گیرد بدوش را منطقه آن ایتام و ها بیوه

 به ازدیاد صورت در و كند جستجو خیراندیش جهات و ملي تجار دولت با ایتام و ها بیوه مساكین

 .گردد ارسال كشور ولایات و مناطق دیگر

 بكار دست عدلیه و اجتماعي امور و كار داخله، وزارت میاشت، سره اوقاف، و حج ارشاد وزارت ـ

 را كار انجام توان كه افراد آنعده كنند ارزیابي زنند مي دست شوم كار این به كه را افرادي شوند

 هاي حرفه بگیرند سرپرستي تحت ندارند را كار توان كه آناني و بگمارند مناسب كارهاي به دارند

 از حرفه فراگیري امید نه و دارند را كار توان نه كه آناني و. كنند ایجاد شان حال مطابق مناسب
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 بیمه و كفالت را ها آن دارد افراد همچو برابر در كه مسؤلیت و تعهد اساس به دولت رود مي ایشان

 .نماید بالعوض

به این كار مي گمارند و از آن ها استفاده مي برند تشخیص  ـ وزارت امور داخله باندهاي كه افراد را

  1نماید و از این كار خانمان سوز بازدارد.

پس بدون شک ادای عشر و زکات به مستحقین اش یا جمع آوری عشر و زکات و توزیع آن برای 

وچه نیازمندان واقعی، یک نعمت بزرگ الهی است، که از یکسو فقراء و مساکین از کوچه و پس ک

جمع می شوند، و نزد هرکس و ناکس دست گدایی دراز نمی کنند و از سوی دیگر آن مسئولیتیکه به 

ذمۀ سرمایه داران یا اغنیاء کرام بود ادا میگردد، و رضای الهی نیز و سعادت دارین نصیب هر دو 

 گردیده از بد بختیهای دنیا و آخرت نجات میابند.جانب 

 

 ی دولت از منابع عواید زمین های عشریمطلب پنجم: تقویۀ نظام مال

 انو ثروتمند انتاجر ین زمین ها،که از مالک است، اولین بنیانگذار نظام مالیات زکات زیزع اسلام

گرفته مي شود تا به وسیلة دولت، براي افراد نیازمند و درمانده مصرف شود، حصارهاي عامل 

جامعه و دولت واحد از یکدیگر را منهدم ساخته و مردم را  ۀگروههاي تشکیل دهند ۀجدایي و فاصل

بهترین نظام های اسلامي مالی این نظام  بنابر ،در یک چهارچوب اجتماعي عادلانه متحد نموده است

و بی مورد امتیازات  از ،ه عدالت و مساوات بنا نهاده شدهثابت مي کند که بر پایدنیای موجود بوده، 

ومت ها و دولت های سبب تقویه حک منابع عشر و زکاترد، بدین اساس بیجا نفرت داتبعیضات 

باید گفت اسلام عزیز در تعین عشر و زکات از عدالت کار گرفته به اسلامی میگردد، بهمین خاطر 

 العالمي والنظام الإسلام» کتاب شیخ قرضاوی به نقل از مؤلف :هیچ کس ستم روا ندیده، چنانچه

 این: کند مي نقل چنین زکات به راجع[ اشتراکي مارکس کارل از غیر] مارکس قول از «الجدید

 دیني، ویژگي این بر علاوه و است واجب همگان بر پرداختنش که است دیني تکلیف یک مالیات،

 به کمک امکان آن طریق از محمدي، اسلامي دولت که است منبعي و بوده اجتماعي کلي نظام یک

 اجباري و استبدادي اي شیوه نه و استوار و محکم روش یک براساس و آورد مي فراهم را نیازمندان

  2.است شده ریزي پي موقتي، و سطحي نه و

                                                           
 ، سایت عقیده.جلوگیري از گدایي نقش اسلام در ،عبد الواحد ،جهید  (70: ص) كدایي از جلوگیري در اسلام نقش - 1
 .محمد ستاري خرقاني ترجمه:، عبادت در اسلام ،قرضاوي دکتر يوسف (331: ص) قرضاوي - اسلام در عبادت - 2
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اما در بارۀ اینکه آیا عشر و زکات مربوط به بیت المال میشود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با وجود 

افراد تعین نموده برای جمع آوری آن  اینکه مصارف عشر و زکات معلوم است، ولی پیغمبر 

بودند که عشور را از مردم اخذ میکردند، و در بیت المال میگذاشتند، حین ضرورت در اختیار فقراء 

و مستحقینش قرار میدادند، همچنان خلفای راشدین نیز بدین منوال روان بودند، چنانچه ماوردی در 

انی است، که از حقوق بیت احکام السلطانیه می آورد: صدقه دو نوع است: یک زکات مالهای پنه

 المال نمیباشد، بخاطریکه برای صاحبانش جواز دارد تا آنرا به خویشاوندان مستحق توزیع نمایند.

، نوع دوم: زکات مال های آشکار است مانند عشرهای کشت و زراعت، میوه جات و زکات چارپایان

یشود، بخاطریکه برای امام جایز امام ابوحنیفه میفرماید این نوع از زکات ها مربوط بیت المال م

  1است بنا بر رای و اجتهادش آنرا بمصرف برساند.

 اموال زکات، پس از جمع آوري به کجا مي روند؟و نیز قرضاوی صاحب در پاسخ این سوال که: 

 گفته است:

 زکات، قبیل از اسلامي دولت درآمدهاي عمومي خزینة همان که روند مي «المال بیت» به اموال این

 اموال با و گیرد مي قرار اي جداگانه محل در زکات اگر و باشد مي غیره و خراج غنائم، فيء

 مصرفي نیازهاي و بماند مطمئن و محفوظ فقرا حق که اینست براي شود، نمي مخلوط دیگر عمومي

  2.باشد مي فقهاء تمامي تصریح ومورد معمول رسم یک این و نگیرند پیشي آن بر دیگر، وضروریات

لهذا آنچه فقهای کرام گفتند خالی از حکمت نیست و بدون شک تجمیع عشور و زکات سبب تقویه 

قابل ملاحظۀ بیت المال مسلمین میگردد، و گاهی ضرورت بیشتر برای بعضی امور دیگری مسلمین 

پیش میشود تا جبران گردد، همچنان ثغور و مرزهای مسلمین از شکم های شان اولیت دارد تا محفوظ 

ردد، گاهی لشکر اسلام نیازمند ضرورت ها میگردد، مناسب است صدقات مسلمین در بیت المال گ

 جمع آوری گردیده حین ضرورت بمصرف برسد.

 

 

 

                                                           
 موقع الإسلام، ناشر: الأحكام السلطانیة ،الماوردي (430/  1) - السلطانیة الأحكام - 1

 (302: ص) قرضاوي - اسلام در عبادت - 2
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 مطلب سوم: مصارف خراج

 مطلب چهارم: وقت ادای خراج

 مطلب پنجم: اسقاط عواید خراج

 محبث سوم: نقش عواید زمین های خراجی در نظام دولت داری
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 مطلب اول: تامین بیت المال

 مطلب دوم: مدیریت سالم از عواید زمین های خراجی

 ی به نیازمندانمطلب سوم: توزیع عواید زمین های خراج

 مطلب چهارم: نقش عواید خراج در فقر زدایی

 مبحث چهارم: در مورد زمین های افغانستان.

 مطلب اول: راجع به زمین های دولت افغانستان.

 مطلب دوم: تا کدام زمان زمین های دولت افغانستان خراجی بودند

 مطلب سوم: تطبیقات فعلی زمین های دولت افغانستان

 نتیجه گیری

 یشنهاداتپ

 فهرست آیات قرآن کریم

 فهرست احادیث نبوی 

 فهرست مصادر و منابع

 

 

 فصل سوم

 زمین های خراجی و احکام آن

 مبحث اول: شروط، نصاب و حکم زمین های خراجی

 مطلب اول: شروط زمین های خراجی

 از اینکه قبلا بحث مفردات واژه خراج گذشته است لهذا به آن اکتفا صورت گرفت.

مفهوم شروط را بدانیم فعلا بحث بالای شروط زمین های خراجی صورت میگیرد که در اول باید 

 کدام معنی را افاده میکند، تا بحث سهل گردد. که

  1ش روط. والجمع ونحوه البیع   في ."دیگر امر به امري تعلق و الزام ـ 2.  پیمان قرار، ـ 1 " شرط"

  2معنی علامت آمده است.ه معنی الزام بکاری و به ب(  الشرط) در المعجم الوسیط واژه 

                                                           
 (227 /3) معین فرهنگ - 1
 (479/  1) - الوسیط المعجم - 2
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و دوم به  پس از معنی لغوی واژه شرط معلوم میشود که بدو معنی میاید یک به معنی الزام و پیمان

معنی هدف ما را بر آورده میسازد، یعنی زمین های که دارای صفت  علامت و نشانه که هر دو معنی

علوم می شود که هر زمین خراجی نمیباشند، و هر زمین را های ویژه و منحصر بخود باشند، پس م

 ذیل باشد: شروطخراجی گفته نمی شود، زمینی را خراجی گفته می شود که دارایی 

 .عشری نباشد شرط اول: اینکه زمین خراجی باشد

بهمین فقها اتفاق دارند بر اینکه زمین ایکه قابلیت خراج را دارا میباشد، حتمی است که خراجی باشد، 

بخوشی مسلمان شده  آن واجب نمی باشد، مانند زمینیکه اهل یخاطر وظیفه خراج در زمین عشر

 باشند.

زمین خراجی: عبارت از زمینی است با صاحبش صلح شده باشد، همچنان زمینی است که اهلش از 

وای ترس و رعب مسلمانان جلا وطن شده باشد، و زمینی است که به غلبه فتح شده باشد، و پیش

مسلمان آن را نزد صاحبش قرار داده و از خراج معین آن منتفع شوند، برابر است بعد از فتح اهل 

  آن زمین ها اسلام قبول کرده باشند یا قبول نکرده باشند.

 شرط دوم: زمین خراجی نامی )حاصل خیز( باشد.

نمی باشد مگر اینکه زمین فقهاء به این شرط اتفاق دارند، زمین خراجی قابلیت وظیفه خراج را دارا 

 1نامی یا حاصل خیز باشد.

نمو گاهی حقیقی می باشد، مانند اینکه زمین بالفعل دارای غله یا آمدنی باشد، یا اینکه درختان میوه 

 دار غرس شده باشد، مثل خرما و انگور.

دیری میباشد، قسمیکه زمین سفید آمادۀ کشت باشد، و آماده زراعت بودنش اینست که یا اینكه نمو تق

 خاک زمین قابل کشت بوده و آب را قبول نماید. 

زمین موات ایکه  ، و نه درخراج واجب نمی باشد  بهیمن خاطر در زمین ایکه خانه آباد شده باشد

د، یا زمین شوره باشد، که برای کشت و آمده کشت نباشد، مانند زمین نمناک که آب را قبول نکن

زمین شورزار را در وقف داخل نساخته، و  زراعت فایده مند نباشد، بخاطریکه حضرت عمر 

 خراج را هم بر آن مقرر نکرده است.

                                                           
 (42 / 6) - شرح فتح القدیر - 1
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بر هر جریب زمین اهل سواد که  ابو عبید از عبدالله ثقفی روایت نموده گفت: عمر پسر خطاب 

و پنج قفیز، و بر تر پنج درهم  هم و یک قفیز مقرر نمود، و بر هر جریبآباد بود یا خراب یک در

 1هر جریب زمین درخت دار ده درهم و ده قفیز مقرر نمود.

 

 مطلب دوم: شروط عامل خراج

 اداره را دیگر كس ملكي یا مالي امور كه كسي كارگزار، ـ 2.  كننده عمل ـ 1 :در لغت " "عامل

  2.مالیات وصول مأمور بزرگترین قدیم در ـ 4.  حاكم ، والي ـ 3. كند

چنین می شود شخصیکه ی مالیات بوده است پس مفهوم عامل خراج خراج را نیز قبلا فهمیدیم بمعن و

 در وضع، تعین مقدار مالیات و جمع کردن مالیات زمین های خراجی توظیف شده باشد.

بذریعه آن شناخته می شود از همین باب هر چیز برای خود مواصفات منحصر بفردی میداشته باشد، 

است که برای عامل خراج نیز شروطی تعین شده بآن شناخته می شود و آن شروط لازمه عامل 

 خراج میباشد، چنانچه فقهای کرام چند شرط را بیان نموده اند:

 فقاهت. و علم -5کفایت.  -4امانتداری.  -3آزادی.  -2اسلام.  -1شروط تعین عامل یا مامور خراج: 

 : اسلام - 1

یکی آنکه خراج را از محل جمع آوری به بیت المال انتقال میدهد،  :دو نوع میباشدکارمندان خراج 

معین خراج  ن مینماید، پس برای همین واضع وج را وضع میکند و مقدار آنرا تعیدوم کارمندیکه خرا

به امانت شرط است، بخاطریکه عمل مذکور ولایت شرعی میباشد، که نیاز داشتن اسلام ضروری و 

 3ین و وضع خراج سپرده نمی شود نزد جمهور فقهاء. ابوطالببرای ذمی تعدارد. از همین جهت 

گفته: از امام احمد بن حنبل پرسان کردم آیا استعمال یهودی و نصرانی در کارهای مسلمانان مانند 

 احمد فرمود نه از آنها در هیچ چیزی استعانت نمی شود.  خراج درست است؟ امام

 :حریت یعنی آزادی - 2

                                                           
 (61/  19) - الكویتیة الفقهیة الموسوعة - 1

 (341 /3) معین فرهنگ -2
: صاحب امام احمد، مسائل زیادی را از ایشان روایت نموده است، امام احمد رحمه الله وی را اکرام أحمد بن حمید أبو طالب المشكاني - 3

 (39/  1) -طبقات الحنابلة  بر فقر صابر بود.و عزت می نمود... مرد نیک، صالح، فقیر و 
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حریت شرط است، لهذا وظیفه تعین و  ین و وضع خراج داردعامل خراج که خاص وظیفه تعبرای 

وضع خراج به غلام سپرده نمی شود، بخاطریکه عمل مذکور ولایت شرعی میباشد، ولی اگر عامل 

یا کارمند خراج انتقال دهنده باشد پس برایش حریت )ازادی( شرط است اگرچه درین کار استقرار 

نیابت، بخاطریکه درین حالت مانند پیام  شرط نمیباشد اگر بی نیاز شد ازاو از طریق نیابت میباشد، 

 رسان برای مامور میباشد.

  :امانت داری – 3

امانتداری برای عامل خراج شرط است، لهذا خائن و غیر معتمد به این کار استخدام نمی شوند، تا 

ينَ آمَنُوا الَّذِ يََ أيَ ُّهَا ﴿د، خداوند فرموده: ننه نمایشده فریب  تحدر آنچه نصی و دننکن در امانت خیانت

  .27آیت  :سوره انفال ﴾ وَالرَّسُولَ وَتَُوُنوُا أَمَانََتِكُمْ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ لََ تَُوُنوُا اللهَ 

اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و )نیز( در امانات خود خیانت روا ای کسانی که ایمان آورده

 .رگی است(!مدارید، در حالی که میدانید )این کار، گناه بز

 .283سوره بقره آیت .﴾ ربََّهُ  أَمَانَ تَهُ وَلْيَ تَّقِ اللهَ فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِي ائْ تُمِنَ ﴿

و اگر به یکدیگر اطمینان )کامل( داشته باشید، )گروگان لازم نیست، و( باید کسی که امین شمرده 

شده )و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته(، امانت )و بدهی خود را بموقع( بپردازد؛ و از خدایی 

 که پروردگار اوست. بپرهیزد!  

امیر المؤمین هارون الرشید نوشته بود گفته ابویوسف رحمه الله در کتاب خراج در رساله ایکه به 

است: مشوره میدهم اینکه مردم صالح، دیندار و امانت کار را برای سرپرستی و کارهای خراج 

 بگماری.

 :کفایت - 4

حسابدان، آسانگیر و توانا به پیمانه میوه جات باشد، ازینرو در عامل خراج داشتن کفایت شرط است 

گفت کدام  مرد هوشیار عقلمند هست که بر اندازۀ زمین ها خراج  بخاطریکه حضرت عمر 

و بر کافران مالیه وضع کند که آنها تحمل آنرا داشته باشند. گفتند حضرت عثمان بن وضع نماید، 

حنیف )به این کار مهارت دارد( حضرت عمر وی را تعین نمود، بخاطریکه صاحب بصیرت، 
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کفایت عامل خراج گفته است: لایق اوست که به  تحققیع در بارۀ عقلمندی و تجربه بود، ابن ابی الرب

و عالم به پیمایش زمین ها و تخمین غله جات باشد، فصلهای حفر چاه ها، مجراهای آب ها دانا باشد، 

، و اینکه سال و مجراهای آفتاب را بداند، و اینکه به علم حساب، کسرها و ترتیبش پختگی داشته باشد

کشت زمین های  تجربۀ داد وستداشته باشد در قرارداد پل و پلچک ها، و اینکه تجربه و مهارت د

این ، و عالم بحقوق بیت المال و واجبات آن باشد، را داشته بادش ت زراعت و نرخ هااوقا، زراعتی

در صورتی است مامور وضع خراج و اندازه آن باشد، ولی اگر تنها وظیفه انتقال خراج را داشته 

 رایش شروط فوق ضروری نیست.باشد باز ب

 :دانش وفقاهت – 5

اگر سرپرستی وضع )نهادن( خراج را بعهده گرفت باید فقیه از اهل اجتهاد باشد، ولی از سرپرستی 

  1جمع آوری خراج بعهده گرفت ولایتش درست است ضرور نیست که فقیه از اهل اجتهاد باشد.

 مطلب سوم: آداب عامل خراج

 مفهوم آداب آگاهی حاصل گردیده بعدا بمفهوم گلی برویم:اول باید از معنی و 

 شایستگى و امتیازات بر كل ى بطور و فرهنگ و دانش اخلاق، علم اخلاق، است،( الأ د ب) الآد اب: جمع

 2شود. مى اطلاق چیزى یا شخص برازندگى و

پس مفهوم آداب عامل خراج چنین می روشن گردیده بود و خراج چنانچه در مطلب قبلی معنی عامل 

شود: شخصیکه مامور مالیات  مقرر می شود باید متصف به اخلاق، دانش، عفو، احترام، دوری از 

 ظلم، اکراه و اضافه ستانی باشد.

 چنانچه یحی بن آدم در کتاب الخراج آورده است که مفهوم کلی آن اشاره به این موارد است:

 بعهد.وفا 

 .حمایت

 .مالیه باندازه توانوضع 

 .عفو درگذری

                                                           
 (456-452/  1) - الذمة أهل أحكام في الخلاصة - 1
 (8: ص) فارسي-عربي أبجدي فرهنگ - 2
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 .پرهیز از ضرب

 ظلم و ستم.عدم 

آمدم  حدیث عمرو بن میمون را نقل نموده است گفته است، نزد عمر بن الخطاب چنانچه در آخر 

سه روز پیش از آنکه زخمی گردد، نزدش حذیفه و عثمان بن حنیف رضی الله عنهما بودند، حذیفه 

عامل زمین های سیراب شدۀ  دریای دجله، و عثمان  ۀدیراب شسزمین های  عامل )مامور( 

برای شان فرمود شاید کسانی را بر آنها ماموریت داشتید  دریای فرات بودند، حضرت عمر 

من )برای شان( اضافه گذاشتم، و فرمود  بالاتر از توان شان تحمل کرده باشید، حضرت حذیفه 

گفت من ضعیف را گذاشتم اگر میخواهی از آن می ستانم، عمرو بن میمون  حضرت عثمان 

فرمود: به خدا قسم اگر زنده ماندم تهیدستان و بی سرپرستان عراق  گفت که حضرت عمر  

)همه ضروریات را بر آورده میسازم  که بهیچ کسی بعد از من محتاج نشوند قرار میدهمرا در حالتی 

 1نمایم(.و آینده شان تدارک می 

همچنان در الموسوعة الفقهیه الکویتیه آداب عامل خراج را به سه دسته تقسیم نموده است: که عبارت 

 2از نرمی با اهل خراج، مراعات نمودن عدل و انصاف وعفت یعنی پاک دامنی میباشد.

ایکه  از بحث فوق معلوم میگردد عامل و یا وظیفه دار خراج به نهایت متوجه باشد تا در وظیفه 

مربوط امت اسلامی می شود هیچ نوع کوتاهی نه نماید، و همچنان در حقوق کسانی که از آن خراج 

 گرفته می شود نیز کوتاهی صورت نگیرد، تا ملامتی را به اسلام منسوب ننمایند.

 

 خراج در کدام حاصلات زمین میباشدمطلب چهارم: 

 هدف مطلب درست فهمیده شود:شایسته است درین مطلب از انواع خراج بحث شود تا 

 خراج بدو گونه وضع و قرار داد میگردد، یک خراج وظیفه است دوم خراج مقاسمه میباشد.

                                                           
هـ طبع دوم، ناشر: المطبعة السلفیة. کتاب الخراج لابی یوسف 203( قرشی، یحی بن آدم، کتاب الخراج، متوفی 72-70کتاب الخراج ) - 1

 (.200)مترجم 
 ، مکتبه شامله.الموسوعة الفقهیة الكویتیة ،الكویت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  (78/  19) - الكویتیة الفقهیة الموسوعة - 2
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خراج وظیفه یا خراج مساحه: عبارت از مقدار یا سهم معینی است که بنا بر مساحت و نوع کشت 

ای سواد بر هر است در زمین ه زمین قرار داد شود، دلیل این مسئله همان فعل حضرت عمر 

، و بر هر جریب نخلستان ، و بر هر جریب تاک انگور ده درهمقفیز و یک درهمجریب زمین یک 

 پنج درهم وضع کرده بود.

واجب در خراج وظیفه چیزی است که تعلق میگیرد به شخص قرارداد کننده اگرچه در زمین خراجی 

دست آورد خراج بالایش واجب می کشت و کار هم نکند، به مجردیکه قرارداد زمین خراجی را ب

شود، خواه در زمین چیزی کشت کند یا نکند، بخاطریکه قدرت نفع بردن را از زمین برایش ثابت 

شده پس اگر کواتاهی میکند بخودش تاوان کرده است، در صورتی خراج واجب نمی باشد که زمین 

 خراج گرفته نمی شود. شوره باشد و یا زمین قابلیت جذب آب را نداشته باشد، درین صورت

خراج مقاسمه: عبارت از قرارداد است که دولت اسلامی با اشخاص بر حصه پنجم یا ششم و یا غیره 

بعد  ازین از پیداوار زمین های خراجی بسته میکند، این نوع خراج جایز است چنانچه نبی اکرم 

از فتح خیبر با اهل چنین معامله را انجام دادند، درین صورت خراج واجب نمی باشد مگر با پیداوار 

خراج را امام  مانند عشر است )اندازه عشر از طرف شرع تعین است( و اندازۀ و حاصلات زمین،

 1.مسلمانان تعین میکند

و کاریکه صورت میگیرد مربوط ازین بحث معلوم می شود که در زمین های خراجی هر نوع کشت 

به برداشت زمین و اشخاص قرارداد کننده میباشد ونصاب هم مانند عشر و زکات شرط نیست، حتی 

، چون خراج در خراج وظیفه قرارداد کنندگان هیچ چیزی کشت هم نکنند باید خراج را بپردازند

 بگردن زمین است نه به پیداوار و حاصل زمین.

 

 مین های خراجی: انواع زپنجممطلب 

  2. اقسام ها، جنس ؛ بمعنی نوع معج " انواع"

انواع زمین های خراجی یعنی اقسام و جنس های زمین های خراجی که بر آن ها عشر واجب نمی 

 باشد بلکه خراج واجب می باشد، 

                                                           
 کویت.هـ، ناشر ذات سلاسل 1414( المزینی، احمد عبدالعزیز، الموارد المالیة فی السلام، سال طبع 303الموارد المالیة فی الاسلام ) - 1

 (303 /1) معین فرهنگ - 2
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 زمین های خراجی: 

 سواد عراق خراجی اند. همه ) زمین های(

باشد و زیر دست مالکان شان باشد، و امام مسلمین بر ایشان منت هر زمینیکه با قهر و غلبه فتح شده 

نهاده بر گردن هایشان جزیه وضع نماید در صورتیکه اسلام را نه پذیرند، و خراج را بر زمین های 

 .نمایند نه قبولرا زمانیکه اسلام  شان

 همچنان وقتیکه جلا وطن شوند دیگران بدانجا منتقل شوند پس جواب همان میباشد

 مسلمان زمانیکه زمین مرده را زنده کند و با آب خراج آبیاری گردد.

نماید، یا بطور غنیمت زمینی برایش داده شود  آبادهمچنان زمانیکه ذمی زمین مرده را به اجازه امام 

 بخاطر کمک جنگی با مسلمانان.

 خانه اش را باغ بسازد حکم خراجی را بخود میگیرد.همچنان ذمی وقتیکه 

ه ذمی زمین مسلمان را بخرد )زمین عشری( به خراجی تبدیل می شود نزد امام ابوحنیفه زمانیک

جب میگردد، و امام محمد رحمه ادو عشر و م ابویوسف رحمه الله میگوید بر ویرحمه الله ولی اما

 الله میگوید بر او یک عشر واجب است.

شر و خراج برای مخارج زمین مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله است بخاطریکه مشروعیت عراجح 

است، پس کسیکه از اهل ادای عشر باشد بر آن عشر وضع میگردد، و کسی نباشد بر او خراج وضع 

میگردد، ولی اگر ذمی زمین مسلمان را خرید و او از اهل عشر نیست پس واجب است که زمین وی 

 خراجی گردد.

نمی شود، بخاطریکه مسلمان از جمله  زمانیکه مسلمان از ذمی زمین خراجی بخرد آن زمین عشری

  1کسانی است خراج بر وی واجب میباشد.

جمع شوند چنانچه در بحث خودش ذکر هر دو نزد جمهور فقهاء در یک زمین میتواند عشر و خراج 

 شده است.

                                                           
ناشر: دار ، كشاف القناع عن متن الإقناع هـ(1051المتوفى سنة ) ،البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس (320/  1) - الفقهاء تحفة - 1

 .هـ1402 سال بیروت - الفكر



90 
 

اما در بعضی کتب بطور خلاصه زمین های خراجی را به سه قسم تقسیم نموده اند مانند صاحب 

عن متن الاقناع می فرماید: زمین های خراجی سه نوع اند: یک: آنکه به غلبه و سختی  کشاف القناع

جلا  )مسلمین( فتح شده باشد و در بین فاتحین تقسیم نشده باشد، دوم: آن زمینیکه اهلش از ترس ما

د، سوم: آن زمین هایکه با اهل آن صلح صورت گرفته باشد بر اینکه زمین ها از ما نوطن شده باش

خراج بدهند، خراجیکه امیر به ما اشد و به صاحبان قبلی آنها سپرده می شود تا از آن زمین ها ب

 1مسلمانان بالای آنها وضع می نماید.

آنچه در تحفة الفقهاء تذکر رفته تفصیلی از بحث زمین های خراجی است، ولی آنچه بحث مختصری 

 سه ماده خلاصه شده است.در دیگر کتب صورت گرفته فشرده همان بحث است، که در 

 : خراج در کدام وقت ساقط میگرددششممطلب 

درین مطلب باید دانست که هر آن چیزیکه سبب رشد و ازدیاد میگردد، سبب هلاک و سقوط نیز 

میگردد، از همین لحاظ گفته میتوانیم خراج وجوبا از کفار بخاطر عدم قبول اسلام شان اخذ میگردد، 

کفار ساقط نیز میگردد، حتی گاهی از سوی اسلام به ایشان پرداخت می شود، همین خراج گاهی از 

چنانچه که حضرت عمر رضی الله عنه یک پیرد مرد یهودی را در مدینه منور دید گدایی مینماید 

 وی در جواب گفت تا خرچ روزگار و خراج را آماده نمایم حضرت عمر  ؟پرسان کرد چرا

 یهمکارشما فتیم و در پیری به روا دیدیم که در جوانی از شما خراج گفرمود ما نسبت به شما ستم ر

امین بیت المال امر نمود برای این قسم افراد ماهانه روزی تعین نماید به همین نکردیم سپس برای 

 خاطر چند اسباب سقوط خراج را در ذیل تحریر میدارم:

 وره باشد، یا آب بوی نرسد.زمینیکه به کشت و زراعت آماده نباشد مانند اینکه زمین ش

 عدم رشد و نمود حاصلات.

رسیدن آفت های سماوی که همه غله جات را تباه کند و امکان دفع آن نباشد مانند آتش سوزی، جاری 

 شدن سیلاب ها، سردی بیش از حد و غیره.

اما د خراج آن زمین ساقط می شو ل به مسکن، قبرستان، یا گدام شود، نزد احنافزمین خراجی تبدی

 نزد جمهور فقهاء خراج در آن باقی است.

                                                           
 (2/  1) - 1051 الإقناع متن عن القناع كشاف - 1
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 خراج دهنده فوت شود.

 1با گذشت سال ها خراج تنها از یک سال موجود گرفته می شود.

مانند: امام مسلمین خراج عفو  علاوه برین بعضی فقهای دیگر اقول مشابه ازین قبیل را نیز گفته اند

 نماید و مالک زمین های خراجی اسلام بیارد و غیره.

 

 ر خراجی: مقاد هفتممطلب 

یر معالمقدار ج ق اد   و اندازه آن بوسیله آنچه اندازه، و میزان چیزى، مبلغ و مقدار توانائى،[: قدر] م 

  2.شود معلوم چیزى مقدار

لهذا معنی مقادیر خراج پس مقادیر جمع مقدار بوده و مقدار بمعنی مبلغ، میزان و اندازه آمده است، 

عبارت از اندازه و ملبغ است که برای زمین های خراجی از طرف امیر مسلمین تعین و بالای کفار 

 و ذمی ها وضع میگردد.

خراج ارض سواد و وجوهی که  کتاب الخراج از ابویوسف آمده می فرماید: راجع بهچنانچه در 

بصورت مالیه در آن وضع شده مطالعه کردم. من اهل علم را گرد آورده و با ایشان در باره امور 

خراج و غیره مناظره نمودنم، همه چیزی میگتند که عمل نمودن طبق آنها حلال نبود وانگهی نسبت 

ره کردم و موضوع خراج زمین تعیین شده بود مذک بوظیفه هائیکه در خلافت عمر بن الخطاب 

برای حذیفه  وتحمل زمین شانرا در آنوقت برای این وظیفه بمیان آوردم و گفتم: حضرت عمر 

و عثمان بن حنیف فرمودند: شاید شما بر زمین آن مقداری را حمل کرده باشید که ارض طاقت آنرا 

عامل کناره دریای فرات بود و حذیفه بر ماورای  نداشته باشد؟ عثمان ابن حنیف از طرف خلیفه 

عامل داشت عثمان بن حنیف بجواب خلیفه  دجله از جوخی و آنچه ذریعه آن آبیاری میشد حیثیت

نوشت: بر ارض تحت اختیار خود حسب طاقت و توان آن را تحمیل نمودم و اگر میخواستی آن را 

فق خدمت زمین بر آن حمل نمودم و بر ارض من بر ودو برابر هم می کردم، حذیفه چنین نوشت: 

بر اراضی مذکره  مذکور ازین بیشتر فضلی موجود نبود، گویا این دو مصاحب حضرت رسول 

به اندازه لازمه خراج را تحمیل کردند و درین موضوع احدی هم اختلاف ندارد، سپس چنین متذکر 

 3.و اراضی معطله و بیکار آن کم بودند شدند که اراضی آباد مواضع متذکره در ان زمان بیشتر بوده

                                                           
 هـ، المحیط البرهانی، ناشر مکتبه رشیدیه پاکستان.616-551بن احمد بن عبدالعزیز،  ( محمود2/518المحیط البرهانی ) - 1
 (2236: ص) فارسي-عربي أبجدي فرهنگ - 2
 ( 71کتاب الخراج )ترجمه فارسی( ) - 3
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و فیصله های زیادی از  الاستخراج فی احکام الخراج باب مقدار الخراج احادیثو نیز در کتاب 

 اصحاب کرام آورده شده که مفهوم آنها چنین میباشد: 

و یک مکوک  )هشت مکوک بر هر جریب زمین یک درهم و یک قفیز: رای حضرت عمر 

 طعام وضع گردد سبب مشقت و تکلیف نمیباشد. (استیک صاع و نیم 

بر هر جریب آباد )للمی( یک قفیز و یک درهم، و بر هر جریب آبی پنج : حکم حضرت عمر 

 درهم و پنج قفیز طعام، و بر هر جریب باغیات ده درهم و ده قفیز.

ر هر بر هر جریب )کشت( جو دو درهم، و باجراآت حضرت عثمان بن حنیف در ارض سواد: 

و بر هر جریب درختان )بی میوه( تر شش درهم، و بر هر جریب جریب )کشت( گندم چهار درهم، 

خرما هشت درهم، و بر هر جریب تاک ده درهم، و بر هر جریب زیتون دوازده درهم، و بر هر 

 مرد )غیر مسلمان( دو درهم در ماه تعین نمود.

ناره های فرات: بر هر جریب کشت به مصعب بن یزید انصاری در ک دستور حضرت علی  

درشت یک و نیم درهم و یک صاع از طعام، و بر هر جریب کشت گندم وسط یک درهم، و گندم 

هر جریب کشت گندم ضعیف سوم حصه یک درهم، و از کشت جو مانند گندم میباشد، و بر هر 

ته و سال چهارم جریب باغ خرما و درخت دار ده درهم، و بر هر جریب تاک انگور سه بر آن گذش

خراج از درختان جدا و بعید در قریه جات که مورد استفاده داخل شده باشد ده درهم، و الغا نمودن 

هر راهگذر قرار میگرفت، حکم به عدم گرفتن خراج از سبزیجات، مانند بادرنگ، واز حبوبات 

 1مانند شرشم پنبه.

 و ضوابط مالیات براي اقتصاد علوم دربیجا نخواهد بود که یک ضابطه از علم اقتصاد نقل شود: 

 مي ضروري دارایي بر مالیات کردن عاید وقت به اصول این رعایت که شود مي بیان نیز اصولي

 :اند ذیل شرح به ضوابط این باشد،

 .نباشد ابهام مالیات تعداد در

 مشکل دچار پرداخت هنگام دهندگان مالیات تا باشد سهولت و آساني باید مالیات پرداخت سیستم در

 .نشوند

                                                           
ج، ناشر: دار هـ الاسخراج لاحکام الخرا795( الحنبلی، ابوالفرج، عبدالرحمن بن رجب متوفی 83-81الاستخراج لاحکام الخراج ) - 1

 الکتب العلمیه بیروت لبنان.
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 اضافه نه شود، برآورده آن با دولت نیاز که شود تنظیم طوري و بوده متعادل مالیات کمیت و مقدار

 .آن از تر کم نه و باشد نیاز مقدار بر

 .باشد یکسان و مساوي مردم طبقات و اصناف تمام براي

 .شود رکود دچار تولید عمل و شوند مأیوس فعالیت از مردم که نشود داده افزایش حدي به آن میزان

 باشد اشیاء قیمت تصاعدي نرخ و درصدي تناسب براساس آن میزان تعیین و غیرقابض مالیات مقدار

 پیدا آن مکرر تغییر به نیازي و بکند تغییر خود به خود اشیاء قیمت و درآمد افزایش یا کاهش با تا

 .نشود

  1.اقتصادي بشودسیستم مالیات طوري نباشد که مانع توسعه ي 

 و مصارف آن مبحث دوم: اشیایی خراجی

 مطلب اول: دیدگاه علماء در مورد حاصلات زمین های خراجی

اشیاییکه در آن ها مقدار خراج تعین شده، حسب لزوم دید امام مسلمانان میباشد، و توانایی خراج 

 دهندگان را نیز در نظر گرفته می شود چنانچه در المحیط البرهانی آمده است: 

در باره خراج وظیفه امام محمد رحمه الله گفته است، بر هر جریب زمین خراجی که قابل کشت باشد 

یک قفیز و یک درهم است، و بر هر جریب آبی پنچ درهم است، و بر هر جریب زمین تاک انگور 

ده درهم است، و بر هر جریب زعفران باندازه توان صاحبش )خراج وضع می شود(. اما زمین های 

تعین شده است، و زمین  تی، تاکستان، و زمین های آبی اندازه آن از طرف حضرت عمر کش

تعین اندازه نشده است، بخاطریکه تاکستان در سواد عراق در  زعفران از طرف حضرت عمر 

آن زمان نبود، بهمین خاطر توان در آن اعتبار شده است. و همچنان بخاطریکه در خراج توان شرط 

برای مؤظفین خراج در سواد عراق گفته بود شاید  ا نمی بینید که حضرت عمر بوده است، آی

توان را  شما بر بالای زمین ها آنچه وضع کردید که شاید توان آنها نباشد، یعنی حضرت عمر 

 2اعتباره کرده است.

 

 مطلب دوم: خراج بالای کدام اشخاص است

 کدام اشخاص گرفته می شود: آنچه از محصولات زمین های خراجی بدست می آید از

                                                           
 رعایت الله روانبد ترجمه:، اقتصاد اسلامي، عثماني علامه محمدتقي (330: ص) اسلامي اقتصاد - 1

 (581/  2) - مازة ابن الدین برهان للإمام البرهاني المحیط - 2
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 کسیکه مالک زمین های خراجی است.

 کسیکه زمین های خراجی را بکرایه بگیرد.

 کسیکه زمین های خراجی را به عاریت بگیرد.

 کسیکه زمین های خراجی را بخاطر کشت و زراعت بگیرد.

  کسیکه زمین های خراجی را غصب نماید.

  1موقوفی گرفته می شود.خراج از زمین زن، طفل و زمین های 

 

 مطلب سوم: مصارف خراج

مالیات خراج حسب لزوم دید امام مسلمین در آن که جاهای است راه ها و مصارف خراج عبارت از 

 مصرف میرسد. ه ب

سر و سامان آباد کردن دین،  امثالشاحناف مصارف خراج عبارت است از: اما مصرف خراج و  نزد

معاش والی ها، قضات، مفتی های از علماء،  مجاهدین، نگهبانان  تپرداخو انان مسلم امور دادن

جوی  اصلاحراه ها، آباد کردن مساجد، مرزبانان، پلچک ها و پل های بزرگ، بند نمودن مرزها و 

  2باشد. میملکیت شخصی کسی نیکه ها

عبارت است از اینکه: زمین تقسیم نشود وقف بماند و خراج آن در مصارف خراج نزد امام مالک 

مجاهدین، آباد کردن پلچک ها، مساجد و غیره امور خیریه  اعاشهمصالح مسلمین که عبارت از 

میباشد بمصرف میرسد، مگر اینکه پیشوای مسلمین مصلحت را در توزیع زمین ها ببیند پس مصلحت 

 3ید.ایجاب میکند که آنرا تقسیم نما

امام نووی از شافعیان گفته است: آنچه از خراج این زمین گرفته می شود پیشوای مسلمانان در 

مصالح مسلمانان و در امور مهم و مهمتر ایشان بمصرف میرساند، و همچنان جایز است مصرف 

 4 .صورت گیرد آن به فقراء و اغنیاء از اهل فیئ و غیر شان

                                                           
 )  43 / 6(شرح فتح القدیر - 1
 (69/  2) - الصنائع بدائع - 2
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد ، ایة المجتهد و نهایة المقتصد. بد(401/  1) - المجتهد بدایة - 3

 م1975هـ/1395 چهارمطبع: ،ناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، هـ(595الحفید )المتوفى : 
النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ناشر المكتب  .(276/  10) - الطالبین روضة - 4

 ، بیروت1405الإسلامي، سال نشر 
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مانند مذهب شافعیان بیان شده که در مصالح مسلمانان و امور مهم در مذهب حنابله مصارف خراج 

 1و مهمتر شان بمصرف برسد.

در مجموع گفته میتوانیم مصارف زکات معلوم و منصوص است ولی مصارف خراج ضرورت های 

جامعه و کشور است هر آنجایی که امام مسلمین لازم بداند و ببنید در همان جا به مصرف میرساند 

تجهزات لشکرها، سد ثغور و مرزهای کشور، باسازی و ترمیم سرک و پل های شاه راه ها  اعم از

 و غیره امور کشوری و کشورداری.

 مطلب چهارم: وقت ادای خراج

حاصلخیز ادای خراج نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی در اول سال واجب میباشد، بشرطیکه زمین 

  2یقی باشد یا اعتباری.بماند خواه طور حقیک سال  عاملنزد 

  3زمان ادای خراج واجب میگردد که غله برسد )پخته شود(.

  4بخاطریکه ادای خراج در آخر سال واجب میگردد نه در اول سال.

 وقت وجوب ادای خراج بنا به نوع خراجیکه بر گردن زمین نهاده شده مختلف میباشد.

پخته شدن و تصفیه غله میباشد، تکرار اگر مفروض خراج مقاسمه باشد، پس وقت وجوب ادای خراج 

ادای خراج با تکرار کشت و زرع واجب میگردد، بخاطریکه تعلق خراج به حاصلات است که از 

 زمین خارج می شوند.

بار بار خراج  ، وگرفته نمی شود  اما زمانیکه مفروض خراج وظیفه باشد، پس در سال جز یکبار

راعت نماید، بخاطریکه حضرت گرفته نه می شود، اگر چه کارنده کار چند بار در یک سال کشت و ز

 5از اهل ذمه در یک سال یکبار خراج حاصل نموده اند.  عمر 

از بحث فوق معلوم می شود و چنانچه قبلا هم گذشته است که خراج به دو شکل با کارنده کار قرارداد 

خراج مقاسمه که خراج بالای کشت و زرع زمین میباشد، یعنی هر زمانیکه در زمین  میگردد یک

                                                           
 بیروت ناشر دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد الخطیب ،الشربیني، (235/  4) - المحتاج مغني - 1

 (243/  2) - الهندیة الفتاوى - 2

 (512/  2) - مازة ابن الدین برهان للإمام البرهاني المحیط - 3

 مکتبه شامله.، تكملة حاشیة رد المحتار  ،ابن عابدین )علاء الدین( (325/  1) - المحتار رد حاشیة تكملة - 4

 (68/  19) - الكویتیة الفقهیة الموسوعة - 5
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زرع صورت گرفت با رسیدن و پخته شدن زرع ادای خراج واجب میگردد، و باید خراج پرداخت 

 شود و لو در سال دو بار و یا سه بار کشت شود.

لای کشت و زرع آن باز ادای یعنی خراج بالای زمین وضع شود نه باولی اگر خراج وظیفه باشد 

 جب میباشد ولو در سال چند بار زمین کشت گردد.اخراج در سال یک بار و

 

 مطلب پنجم: اسقاط عواید خراج

  1انداختن. قلم از ، كردن حذف ـ 2. انداختن ، افكندن ـ 1 :اسقاط در لغتواژه 

 2." منافع فواید، ـ 2.  مداخل درآمدها، ـ 1 ؛ عائده ج   "عواید"واژه عواید در لغت: 

 3." باج ، ارضي مالیات ، مالیات"  خراج"واژه خراج در لغت: 

معنی اسقاط عواید خراج چنین میشود که آنچه از منافع و مالیات زمین های  معانی مجموع پس از

 خراجی بدست مسلمانان می آید از آن قلم برداشتن از آن درگذر کردن آنرا نه گرفتن که در زیر

 ای کرام و حالات عفو و اسقاط آن بیان میگردد.ه فقهنظری

 تبدیل زمین خراجی به قبرستان، گدام غله جات و مسکن برای فقراء.

 سبب اسقاط خراج میگردد نزد امام ابوحنیفه رحمه الله.سال گذشت چندین 

کارنده کار از کشت و  و یادر صورتیکه آب بالای زمین ها غالب آید یا آب از زمین ها قطع گردد، 

 زراعت منع شود.

رسیدن آفت های آسمانی: مانند غرق، حرق، و سردی بیش از حد که سبب هلاکت کشت و زراعت 

 شود. 

  4تباه شدن حاصلات زمین قبل از درو آن.

                                                           
 (179 /1) معین فرهنگ - 1

 (383 /3) معین فرهنگ - 2

 (338 /2) معین فرهنگ - 3

 (2/242الفتاوی الهندیه ) - 4
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، در صورتیکه کارنده اگر امام در عفو خراج مصلحت را ببنید میتواند از کارنده کارها عفو نماید

، درس و تربیه اولاد مسلمین ، معلممحکمه : مانند قاضین های خراجی مامور دولت باشدکار زمی

 این نظریه احناف و حنابله است. امنیت وطن عسکر

  1اما امام ابویوسف گفته است خراج حق عموم مسلمانان است امام آنرا ساقط کرده نمی تواند.

 

 

 ت داریمحبث سوم: نقش عواید زمین های خراجی در نظام دول

بدون شک نظام های موجود در دنیای کنونی بدون سرمایه و بدون عواید نمی توانند نظام پایدار و 

بدون پشتوانه قوی نمی توانند بالای مردم درست حکومتداری  با استقرار داشته باشند، همیشه نظام

نمایند، و اکثر بیشتر به رکود و سقوط دچار می شوند، و از جانب دیگر کشورهای قوی بالای 

کشورهای ضعیف و کم اقتصاد زور آزمایی نموده در امور درونی آن مداخله می نمایند، فرهنگ و 

ان را تهدید می کنند، بخاطر همین مشکل باید نظام دولت یک عنعنات آن را نابود میسازند، دین ش

قوی باشد، تا از خطرات و سیاست اقتصادی بالا و پشتوانۀ مالی  مالیات متوازنکشور بر اساس 

احتمالی دیگران در امان بماند، پس جمع آوری عواید زمین های خراجی یکی از منابع مهم تقویه 

نچه عهد خلفای راشدین به این مسئله گواه بوده است. لهذا میتوانیم کننده نظام یک کشور میباشد، چنا

به دولت موجود پیشنهاد نماییم عواید عشر و خراج میتواند در تقویه و پشتوانه مالی دولت کمک 

سعادت تقویه، خود کفایی، ترقی، آسایش و بالآخره بسوی نماید، و تعقیب چنین راهی دولت را بسوی 

 .کشاند.ان شاء الله می

 

 مطلب اول: تامین بیت المال

، پس از جمع آوري به کجا و خراج و غیره اموال زکاتسخنان خود را از اینجا آغاز می کنیم که 

« بیت المال»این اموال به در جواب این سوال دکتور یوسف قرضاوی چنین گفته است:  مي روند؟

یل زکات، فيء غنائم، خراج و غیره مي روند که همان خزینة عمومي درآمدهاي دولت اسلامي از قب

مي باشد و اگر زکات در محل جداگانه اي قرار مي گیرد و با اموال عمومي دیگر مخلوط نمي شود، 

                                                           
 (736/  6) -حاشیة ابن عابدین  - 1
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براي اینست که حق فقرا محفوظ و مطمئن بماند و نیازهاي مصرفي و ضروریات دیگر، بر آن پیشي 

 ي باشد.نگیرند و این یک رسم معمول و مورد تصریح تمامي فقهاء م

بعضي از دشمنان اسلام پنداشته اند که خلفاي مسلمین حق دارند و مي توانند از بیت المال، هر چه 

بخواهند و در هر جهتي میل داشته باشند، خرج کنند، مثل این که خزینة شخصي آنهاست، و تصور 

ت که بیت المال به نموده اند که اسلام هیچ اصل و قاعده اي در این باره ندارد. اما حقیقت این اس

مسلمانان تعلق دارد و خلیفه یا زمامدار، نقش یک خزینه دار امین را برعهده دارد و غیر از  ههم

 حقوقي که برایش تعیین گردیده است، حق دیگري ندارد.

آنان و پافشاري  ۀبه ما دستور پیروي از شیو این، شیوة درستکاران هدایت یافته اي است که پیامبر 

 در راهشان را داده است.

این ابوبکر صدیق است که وقتي براي خلافت بیعت گرفت، به سوي بازار حرکت کرد تا طبق معمول 

داد و ستد کند و خرج خود و خانواده اش را درآورد. عمر به او برخورد و پرسید: کجا مي روي؟ 

ده اي، دربازار چکار داري؟ گفت: پس خانواده گفت: به بازار. عمر گفت: تو که زمامدار مسلمین ش

ام را از کجا سیر کنم؟ عمر گفت: برو پیش ابوعبیده، که امین بیت المال است تا برایت حقوقي تعیین 

کند! ابوبکر نزد ابوعبیده رفت و او به خلیفه گفت: براي تو به اندازة خرج یک نفر مهاجر که نه 

لباس تابستان و زمستان مقرر مي کنم. هر گاه یکي از لباسها را  هوبالاتر باشد و نه پایین تر، به علا

  1.پاره کردي بیاور تحویل بده و یکي دیگر بگیر!

در  جمع آوری زکات و سایر صدقاتهمچنان در نظام سیاسی اسلام در بخش وظایف امام مسلمین 

جمع آوري غنایم،  آمده است:گفته شده  وظیفه او و تعین معاشات مستحقین را از بیت المال بیت المال

خراج ومحاسبه واخذ زكات وسایر صدقات فرضي واموال ملكیت بیت المال مطابق احكام شرعي 

تعیین اندازهء معاشات )و همچنان(  سهل انگاري. بدون ظلم وزور گویي ودرعین حال بدون مسامحه و

  2تقدیم وتأخیر.براي مستحقین از بیت المال، بدون اسراف وتقصیر، وپرداخت آن بدون 

عمر رضي را نقل کنم که حضرت  و حضرت عمر  به همین منظور باید عمل کرد رسول الله 

س لَّم  از بیت المال به من كمك كرد، به ایشان گفتم: این  لَّى اللََّّ  ع ل یْه  و  الله عنه مي گوید: رسول الله ص 

                                                           
 (302قرضاوي )ص:  -عبادت در اسلام  - 1

 (27نظام سیاسي اسلام )ص:  - 2
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لَّ  س لَّم  فرمود: مال را به كسي كه از من محتاج تر است بده، پیامبر ص  لْهُ أَوْ »ى اللََّّ  ع ل یْه  و  خُذْهُ فَ تَمَوَّ

قْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأنَْتَ غَيُْْ مُشْرِفٍ وَلََ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لََ فَلََ تُ تْبِعْهُ    1.«نَ فْسَكَ  تَصَدَّ

خواستي آن را صدقه كن. هرگاه، بدون طمع اي عمر! این مبلغ را بگیر تا محتاج نباشي و اگر هم »

  «.و درخواست چیزي را از بیت المال به تو دادند آن را بپذیر وگرنه، در پي آن مرو

چنین می نوسد:  بیت المال، آخرین منبع تأمین اجتماعيدر کتاب حقوق و تکالیف زن زیر عنوان: 

د، بیت المال به این مهم مي پردازد و اگر راهي براي برطرف کردن نیاز تهیدستان وجود نداشته باش

هر آنچه تهیدستان براي امرار معاش به آن نیازمندند، به آنها تقدیم مي کند و آنها در پرداخت این 

اگر نیاز نیازمندان با »مهم از بیت المال بر دیگران مقدم هستند. شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است: 

به آنها کمک مي شود و بر دیگر کساني که از اموال بیت المال زکات رفع نشود، از اموال بیت المال 

     2«.دریافت مي کنند، مقدم هستند

و نیز امام ابویوسف رحمه الله تعالی در کتاب الخراج در مورد سوال امیر المومنین که آیا برای 

)خداوند عزت ترا رزاق از کدام وجه پرداخته می شود؟ میفرماید: ای امیر المومنین قضات و عمال ا

در طاعت خودش قرار بدهد( برای قضات و والی ها از بیت المال مسلمین قرار بده! و آنهم عبارت 

است از جبایت ارض و خراج زمین و جزیه زیرا آنها به امور مسلمین موظف بوده و باید برای 

ی که اتمال آن میرود ایشان از بیت المال مسلمین داده شود و باید برای هر والی و قاضی شهر بقدر

داده شود و هر نفری را که به عمل مسلمین و کارهای ایشان موظف می نمائی بایست از بیت المال 

 3مسلمین به داد و برای والی ها و قضات از مال صدقه چیزی مده.

می شود که باید اموال خراجی در بیت المال مسلمین جمع آوری از حدیث و رای فقهاء کرام معلوم 

یده حفظ گردد و به وقت نیاز و ضرورت در اختیار ضرورت مندان قرارداده شود، و یا هم دولت گرد

 اسلامی بعد از رفع نیاز ملت در بازسازی کشور بمصرف برساند.

 

                                                           
 (1045( و مسلم )1473بخاري ) - 1
 (193حقوق و تكالیف زن در اسلام )ص:  - 2
 (283کتاب الخراج ) - 3
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 و تقویه نظام مالی دولت. مطلب دوم: مدیریت سالم از عواید زمین های خراجی

 1." كردن همآهنگ ، كردن متشكل هنر و علم ـ 2.  مدیري ، بودن مدیر ـ 1"  مدیریت"

  2. تندرست ـ 2.  عیب بي ـ 1 " سالم"

عبارت است مدیریت درست مدیریت عاری از دزدی  مدیریت سالم از عواید زمین های خراجی

خیانت خویش خوری قوم پرستی هر آن نوع رفتار و کردار خلاف موازین شرعی و اخلاقی ضد 

مدیریت سالم است، از این رو گفته میتوانیم مدیریت سالم از عواید زمین های خراجی مدیریت است 

جمع آوری گردد و در جاهای که دولت  که عواید و مالیات زمین های خراجی به  صورت درست

به مصرف برسد، هر گونه کج روی و بی انصافی در  اسلامی نیاز محسوس میکند و لازم می بیند

مصارف مالیات خراجی خیانت محسوب می شود و مصرف کننده آن عند الله و عند الناس مسئول 

 میباشد.

وضع مالیات خراج و کسانیکه بخاطر کسانیکه بخاطر جمع آوری مالیات خراج، کسانیکه بخاطر 

کامل بهره مند سرشار و از امانتداری  عینات می شوند باید از ایمان حقیقیمصرف مالیات خراج ت

 باشند، تا حق وضع، حق اخذ و حق بصورت حقیقی اش بمصرف برسد.

ی همچنان برای امیر مسلمان ضروری است تا از نوع مسئولین خراج پرسان و جستجو نماید بالا

مردم ستم روا نه بینند، و از حد اعتدال تجاوز نموده بالای مردم تکلیف مالا یطاق را تحمیل نه نمایند، 

و حذیفه رضی الله عنهما در رابطۀ عمل کردشان از عثمان بن حنیف  چنانچه حضرت عمر

مئن می پرسان می کردند که بالای مردم از توان شان بالاتر تحمیل نکردید، تا آنکه خود را مط

حتی گاهی برای اهل ذمه که توان ادای خراج را نداشتند ازبیت المال برای شان تنخواه مقرر  3ساختند

میکردند و مگفتند این ازانصاف نیست که ما در جوانی از شما خراج گرفتیم و در ضعیفی و کمزوری 

 4به شما همکاری نه کنیم.

می بخشند، مالیات شامل همه  تهای خود را تقوی دولت ها بر اساس جمع آوری مالیات نظامبنا برین 

عوایدی می شود دولت مکلفیت جمع و حفاظت آن را دارد پس بدون شک یک از آن جمله عواید مهم 

نظام مالی دولت داری مالیات وعواید زمین های خراجی میباشد، بوسیله جمع آوری همین  تتقوی

                                                           
 (363 /4) معین فرهنگ - 1

 (101 /3) معین فرهنگ - 2

 (71کتاب الخراج )ترجمه فارسی( ) - 3

 (498/  4) –( 11477) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - 4
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خراج نظام مالی دولت ترقی میابد، بخش های حفاظت مرزها حمایت می شوند، نظام اردو سازی 

سر و سامان میابد، مانند دور خلفای راشدین که بیشترین مصارف نظام اسلامی را جمع آوری عواید 

ت خراجی تشکیل میداد، و بیشترین نیازمندیها و ضروریات جامعه از همین مالیات زمین های و مالیا

 خراجی پوره میگردید چنانچه قبلا هم ذکر گردید.

 بوده اسلامي دولت آمد در مهم منابع از یكي خراج اینكه است یادآوري شایسته مهم نكته یك اینجا در

  1.شود نمي ساقط زمینها آن خراج بشوند، هم مسلمان آن صاحبان اگر حتي و

 

 مطلب سوم: توزیع عواید زمین های خراجی به نیازمندان

در اینجا باید بدانیم که عشر و خراج دو چیز جدا جدا اند، عشر همان زکات است که رکن سوم اسلام 

و مصارف آن در قرآن کریم تعین گردیده است میباشد و از سوی پروردگار بالای بندگانش فرض 

 که هشت نوع مصارف دارد در مبحث عشر بیان گردیده است.

اما خراج مربوط به زمین های میباشد که مسلمانان از کفار به غلبه یا به عوض صلح بدست می 

به  شود تاآورند، و دوباره از طرف امیر مسلمانان به صاحبان شان و یا کسانی دیگر بر گردانده می 

به سهم از حاصلات زمین بین جانبین تفاهم صورت میگیرد و در یا  اندازه معین بر گردن زمین و

 مواقع معین ادا میگردد.

اما مصارف خراج مانند مصارف عشر در قرآن کریم معین نمیباشد بلکه به صواب دید امیر مسلمانان 

و حکومت اسلامی بر میگردد که در حفظ مرزها و تقویه عساکر دولت اسلامی و ساخت سرک ها  

 پلچک های شاه راه ها و سد حاجات مردم بمصرف میرسد.و پل و 

چنانچه در کتاب الخراج امام  ابویوسف آمده است: برای قضاة و والی ها از بیت المال مسلمین قرار 

بده، و آنهم عبارت است از جبایت ارض و خراج زمین و جزیه زیرا آنها به امور مسلمین مؤظف 

مال مسلمین داده شود، و برای هر والی و قاضی شهر بقدر که بوده و باید برای ایشان از بیت ال

که بعمل مسلمین و کارهای ایشان مؤظف مینمایی بایست از  احتمال میرود داده شود، و هر نفری را

  2بیت المال مسلمین به او داد.

 

                                                           
 مکتبه شامله فارسی. ،صفحاتي از تاریخ اسلامابو یحی مترجم،  (159: ص( )دوم جلد) اسلام تاریخ از صفحاتي  -1
 (283الخراج )کتاب  - 2
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 مطلب چهارم: نقش عواید خراج در فقر زدایی

در صورتیکه درست جمع آوری گردد بسیاری از مشکلات  عواید زمین های خراجیبدون شک 

بخصوص در بخش فقر زدایی ناگفته نماند فقر یکی از بزرگترین چالش های ، جامعه را حل میسازد

از دزدی  جامعه اسلامی میباشد، همین فقر است که در جامعه مشکلات گوناگون را ببار می آورد،

جلوگیری از چنین مشکلات و ناهنجاریها رسانیدن عواید  و رهزنی گرفته تا قتل و کشتار، پس برای

 چنانچه در زمان  حضرت عمر  و مالیات زمین های خراجی به فقیران و بی نوایان میباشد،

 های خراجی سهم تعین شده بود، و به همین خاطر حضرت عمر  برای مسلمانان از عواید زمین

افتاد را بین مجاهدین تقسیم نه نمود، و فرمود  سواد عراق و دیگر زمین های که بدست مسلمانان

درین زمین ها کسانیکه بعد می آیند نیز سهم دارند و درین ارتباط از آیات سوره حشر استدلال نمود، 

تقویت سپاه، تشکیلات قضائی، حفاظت پس مصارف عواید و یا مالیات زمین های خراجی بر علاوۀ 

کمک نیازمندیهای جامعه، و دیگر  پل سازی، راه سازی اماکن عامه، یمرزهای کشور اسلامی، بنا

 و همکاری به فقراء جهت فقر زدایی و بهبود سطح معیشت زندگی مردم نیز میباشد.

 

 مبحث چهارم: در مورد زمین های افغانستان

 مطلب اول: راجع به زمین های دولت افغانستان

و دیده شود که در ادوار تاریخ کدام خلیفه و پادشاهی در این بحث باید به روایات تاریخی مراجعه 

از افغانستان )در سابق بنام کابل مشهور بوده( بنام خراج و جزیه چیزی گرفته است یا خیر بناءا به 

 بررسی مرور تاریخ آغاز میگردد.

 از را یزید و بگذرى رود از باید گفتند باو( برادر دو) حریث و ثابتدر تاریخ الکامل آمده است: 

 اتباع ولى بكند را كار آن خواست او. كرد خواهیم( سامان آن) امیر ترا ما آنگاه كنى اخراج خراسان

 موسى. شد خواهند سامان آن والى برادرش و ثابت كنى اخراج خراسان از را یزید تو اگر گفتند او

 یك الملك عبد كنیم اخراج خراسان از را یزید ما اگر گفت حریث و بثابت و نرفت و كرد خوددارى

 باج آنها. كرد خواهیم اخراج النهر وراء ما از را یزید حكام و عمال ولى فرستاد خواهد دیگرى والى

 النهر وراء ما از را یزید حكام و عمال. شدند نیرومند و گرفت بالا كارشان و گرفتند را خراج و

  1.راندند

                                                           
 .(3504: ص) فارسي ترجمه التاریخ في الكامل - 1
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 از جبغویه، و برداشت مخالفت به سر تبت، پادشاه خاقان عباس بندر تاریخ ابن خلدون آمده است: 

 وضع این از مأمون. ورزید خوددارى جزیه و خراج پرداخت از كابل پادشاه. آمد بیرون طاعت

 پرداخت باب در و ده، امارت شان كشورهاى بر را جبغویه و خاقان كه، گفت سهل بن فضل. بترسید

 آن به سپاه گشتى، خاطر آسوده سوى آن از چون و كن صلح نوعى به كابل پادشاه با جزیه و خراج

  1.كش دیگر سوى

 را وى كه بود فضل كشیكبانان و نگهبانان سالار ابراهیم: گوید راوىدر تاریخ طبری آمده است: 

 .گرفت بسیار غنیمتهاى و گشود را آنجا كه فرستاد كابل سوى

 به درم هزار هزار -چهار نیز خراج مال از رسید، ابراهیم به هزار هزار هفت سفر این در: گوید

 خویش خانه به را فضل كرد، بنیان بغیان محله در را خویش خانه و آمد بغداد به وقتى. بود وى نزد

 براى نقره و طلا ظروف و ها تحفه و ها هدیه بنماید، بدو بود یافته او از كه را نعمتى تا كرد دعوت

 .نهند خانه سوى یك به را درم هزار هزار چهار تا بگفت و كرد آماده وى

 و نپذیرفت را آن از چیزى اما كرد پیشكش بدو را ها تحفه و ها هدیه بنشست، فضل چون و: گوید

 .كنم دلخوش ترا كه آمدم آن براى فقط گفت

 چیز، همه آن از: گوید« .دارى این از بیش ما نزد به»: گفت« .است تو نعمت این امیر اى»: گفت

 مال از مال این»: گفت« .است سواران لوازم از این»: گفت و نگرفت بر سگزى تازیانه یك بجز

 جاى آن در كه ندارى اطاقى مگر»: گفت. گفت باز چون و «باشد تو آن از»: گفت« .است خراج

  2.بازگشت و بخشید بدو را مال و« .گیرد

. یافت خواهى راغب بدان را وى كه بخواه صلح او از و بفرست كابل شاه براى خراسان هاى تحفه و

  3.اى داده بدو كه پندار اى جایزه آنرا و واگذار بدو را بنده اترار شاه سال این خراج

از این روایات و واقعات تاریخی معلوم میگردد که در زمین های افغانستان خراج نهاده شده است و 

باید گفت خراج مالیاتی حکام و امراء وقت از آن خراج و جزیه را گرفته اند، بخاطر معلومات مزید 

را گفته می شود که در بالای زمین ها وضع میگردد و حاصل می شود، و جزیه بالای گردن مردم 

 های ذمی و کسانیکه اسلام را نمی پذیرند وضع میگردد.

                                                           
 (1748: ص) فارسي ترجمه خلدون ابن تاریخ - 1

 (4969: ص) فارسي طبري تاریخ - 2

 (5149: ص) فارسي طبري تاریخ - 3
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 مطلب دوم: تا کدام زمان زمین های دولت افغانستان خراجی بودند

افغانستان خراج حاصل گردیده است، و تا زمانه مأمون از روایات تاریخی معلوم میگردد که از اهل 

 خاقان عباس بنهم اهل کابل خراج پرداخت میکردند، که از این روایت ابن خلدون معلوم میگردد: 

 خراج پرداخت از كابل پادشاه. آمد بیرون طاعت از جبغویه، و برداشت مخالفت به سر تبت، پادشاه

 را جبغویه و خاقان كه، گفت سهل بن فضل. بترسید وضع این از مأمون. ورزید خوددارى جزیه و

 و كن صلح نوعى به كابل پادشاه با جزیه و خراج پرداخت باب در و ده، امارت شان كشورهاى بر

 1.كش دیگر سوى آن به سپاه گشتى، خاطر آسوده سوى آن از چون

چنانچه در مطلب بعدی  خراجیکه در اینجا ذکر است مراد خراج رؤوس بوده نه خراج زمین ها

 .مسئله مذکور را واضح تر می سازم که همانا مراد خراج رؤس است

 

 مطلب سوم: تطبیقات فعلی زمین های دولت افغانستان

و آنچه برایم معلوم گردیده است زمین های اهل افغانستان عشری میباشد نه خراجی که بعد از نقل 

 میرسیم:ذیل به نتیجه عبارات فقهی و تاریخی بررسی 

ىر باب در کتاب خود فتح القدیر صاحب اراضي و زمینهاي استان خراسان همه عشري است چنانچه 

تْ  بیان نموده است:العشر و الخراج  ان  ف ت ح  أ صْب ه  س  ، و  ف ار  از  و  ُ عَنْهُ عَلَى  أ نَّ الْأ هْو  وَةً لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّ عَن ْ

بَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، وكََانَتْ أَصْبَ هَانُ عَلَى يدََيْ أَبِ مُوسَى خَاصَّةً ، وَأَمَّا يَدَيْ أَبِ مُوسَى وَعُثْمَانَ بْ  نِ أَبِ الْعَاصِ وَعُت ْ

راَءَهََُا فاَفْ تُتِحَ ، وَأَمَّا مَا وَ خُرَاسَانُ وَمَرْوُ الرُّوذِ فتُِحَتَا صُلْحًا فِ خِلََفَةِ عُثْمَانَ إلََ يدََيْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ 

بَ عْدَ ذَلِكَ عَلَى يدََيْ  بَ عْدَ عُثْمَانَ عَلَى يَدِ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لِمُعَاوِيةََ صُلْحًا وَسَمَرْقَ نْدُ وكش وَنَسَفُ وَبُُاَرَى

بَةَ بْنِ مُسْلِمٍ    2.الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِ صُفْرَةَ وَقُ تَ ي ْ

                                                           
 (1748: ص) فارسي ترجمه خلدون ابن تاریخ - 1

 ( مکتبه حقانیه پشاور.681عبدالواحد متوفی کمال الدین محمد بن  (279/  5) -فتح القدیر  - 2
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که استان اهواز و فارس و اصفهان در زمان خلافت حضرت عمر فاروق رضي الله یعني: به تحقیق 

تعالي عنه به سر لشکري ابوموسي اشعري و عثمان ابن ابي العاص و عتبه ابن غزوان به قهر و 

 غلبه لشکر اسلام فتح گردید، ولي اصفهان فقط به سرلشکري ابوموسي اشعري فتح شد.

 -در زمان خلافت حضرت عثمان ذي النورین  لامرغاب امروزی(روذ )بارو استان خراسان و مرو

عفان در عثمان ابن به سرلشکري سعید ابن  مرو و خراسانبه صلح فتح شد، بقیه  -رضي الله عنه 

هم جزء فتوحات امیر بخارا ، نسف و کشن ،فتح گردید، و سمرقندبه صلح زمان امارت امیر معاویه 

 تیبه ابن مسلم فتح گردید.قره، و فمهلب ابن ابي صمعاویه مي باشد که به سرلشکري 

دهخدا در باره واژه خراسان آمده است: این اسم در اوائل قرون وسطی بطور و لغتنامه  در فرهنگ

کلی بر تمام ایالات اسلامی که در سمت خاور کویر لوت تا کوههای هند واقع بودند، اطلاق می 

النهر را در شمال خاوری به استثنای سیستان و قهستان در  گردید و به این ترتیب تمام بلاد ماوراء

جنوب شامل می شد حدود خارجی خراسان در آسیای وسطی بیابان چین و پامیر و از سمت هند جبال 

هندوکش بود. ولی بعدها این حدود هم دقیقتر و هم کوچکتر گردید تا آنجا می توان گفت خراسان که 

را شامل  وسطی بود از سمت شمال خاوری از رود جیحون به آنطرفیکی از ایالات ایران در قرون 

نمی شد ولی همچنان تمام ارتفاعات ماورای هرات را که اکنون قسم شمال باختری افغانستان است، 

در برداشت مع الوصف بلادی که در منطقهء علیای رود جیحون، یعنی در ناحیه پامیر واقع بودند، 

  1یالت محسوب می شد.اء خراسان، یعنی داخل در حدود آن در نزد اعراب قرون وسطی جز

چنانكه گویند ابو الصیداء گفت: مى روم به شرط آنكه هر كه اسلام بیارد جزیه از او گرفته نشود، 

 2ه.ابو الصیداء آنها را از گرفتن جزیه از مسلمانان منع كرد...كه خراج خراسان سرانه مردان است

 م می شود که زمین های اهل افغانستان صلحی بوده خراجی نمی باشد.از این رویات تاریخی معلو

صاحب فتح القدیر بخوبی معلوم می شود که زمین های اهل افغانستان صلحی بوده همچنان از قول 

 عشری میباشد نه خراجی.
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 نتیجه گیری

 از بحث و جستجوی فوق معلوم گردید:

 عایداتی برای یک دولت اسلامی می باشد.زمین های عشری و خراجی دو منبع بزرگ  -1

 می باشد.امیر آن جمع آوری محصولات زمین های عشری و خراجی وظیفه دولت اسلامی و  -2

 در صورت انکار و عدم پرداخت عشر حاکم مسلمان حق جهاد علیه مانعین را دارا می باشد. -3

 ا به حقدار برساند.مصارف عشر به نص قرآنی تعین شده و باید حاکم و امیر مسلمانان حق ر -4

 مؤظفین اسلامی در جمع آوری عشر نباید بالای مردم از ظلم و ستم کار گیرند. -5

 مسلمانان در ادای عشر نباید از کوتاهی و تکاسل کار گیرند چون عشر از فرایض الهی است. -6

 تعین گردیده است باید در همان راه اصلی اش به مصرف برسد.مصارف خراج نیز  -7

پادشاه مسلمانان منحیث نگهبان و امانتدار خزانه و بیت المال مسلمانان هستند، خلیفه، امیر و  -8

حق ندارند مطابق ذوق و خواهشات شان از بیت المال مسلمین مصرف نمایند، و به هرکس 

 ببخشند.

 زمین های اهل افغانستان صلحی بوده عشری می باشند نه خراجی. -9

ه است همانا خراج رؤوس میباشد نه خراج آنچه در تاریخ از خراج اهل خراسان ذکر رفت -10

 زمین.

 بنا بر قول صاحب فتح القدیر زمین های اهل افغانستان صلحی بوده عشری میباشد نه خراجی. -11
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 پیشنهادات

لله الحمد که تا اینجا رسیدم میخواهم به زمان داران امور و به کار فرمایان دولت اسلامی افغانستان 

و قبلا بنام  داشته باشم، با وجودیکه توجه دولت فعلی به این سو تمرکز دارد، بعضی پیشنهادات را

 ولی بازهم میخواهم من نیز توجه دولت را بیشتر بسازم قانون عشر و زکات را وضع کرده بودند،

 :چون ازین طریق دولت ها تقویه می شوند

 .عشری میباشند دولت اسلامی افغانستانتمام زمین های اهل  -1

و قانون وضع نماید، و طبق آن عشر  و زکات اسلامی افغانستان برای جمع آوری عشردولت  -2

 را جمع آوری نموده به مستحقین اش برساند.زکات 

 دولت اسلامی افغانستان برای جمع آوری عشر افراد متدین و امانت کار را توظیف نماید. -3

یات های اسلامی بیت المال دولت اسلامی افغانستان برای جمع آوری عشر و زکات و غیره مال -4

 ها را اختراع نماید.

دولت اسلامی برای حفظ و نگهبانی بیت المال مسلمین کسانی را بگمارد که متصف به صفات  -5

 امین، حفیظ و علیم باشند.

دست دزدان و رهزنان را از بیت المال مسلمین کوتاه نماید و حق را به حقدار  دولت اسلامی -6

 برساند.

ند دور خلفاء و پادشاهان سابق از منابع عشر و خراج دولت خویش تقویه دولت اسلامی مان -7

 نمایند.

 دولت اسلامی بالای رعیت نه خود ظلم و ستم نماید و نه بدیگران اجازه ظلم و استبداد را بدهد. -8

مصارف عشر و زکات در قرآن کریم تعین گردیده است در همان مصارف اصلی شان بمصرف  -9

 برسد.

 گرفتن عشر و زکات برای مردم سهولت ایجاد کند. دولت اسلامی در -10
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 کریم فهرست آیات قرآن

 

 

 صفحه نمبر آیت سوره آیت  شماره

نَاهُ الْْكُْمَ صَبِیًّا  1  10 12 مریم وَآتَ ی ْ

 1 277 البقرة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ   2

 1 72 المؤمنون  خَرْجًا فَخَراَجُ رَبِّكَ خَيٌْْ وَهُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَ أمَْ تَسْأَلُُمُْ   3

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ   4  74 60 التوبة إِنََّّ

یهِم  5 رهُُمْ وَتُ زكَِِّ  78 103 التوبة خُذْ مِنْ أمَْوَالُِمِْ صَدَقَةً تُطَهِّ

 87 283 البقرة  بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْیُ ؤَدِّ الَّذِيفإَِنْ أمَِنَ   6

ا  7 نَ هُمْ سَدًّ نَ نَا وَبَ ی ْ  19 94 الکهف فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تََْعَلَ بَ ی ْ

 1 94 الکهف قاَلُوا يََ ذَا الْقَرْنَيِْ إِنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ   8

 75 274 البقرة ئَ لُونَ النَّاسَ إِلْْاَفاًلَا يَسْ   9

 37 8 الحشر للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيََرهِِمْ   10

ا أفَاَء اللهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَ للِرَّسُولِ   11  24 6 الحشر مَّ

هُ يَ وْمَ حَصَادِهِ   12  22 141 الانعام  وَآتوُا حَقَّ

بُّونَ وَالَّذِينَ   13 يماَنَ مِن قَ بْلِهِمْ يُُِ ارَ وَالْإِ  37 9 الحشر تَ بَ وَّءُوا الدَّ

 37 10 الحشر وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا  14

ةَ وَلَا ينُفِقُونََاَ  15 هَبَ وَالْفِضَّ  78 35-34 التوبة وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

تُم  16 ن رِِّبًً لِِّيَْبُْ وَ فِ أمَْوَالِ  وَمَا آتَ ی ْ  78 39 الروم مِّ

ينَ  وَمَا  17  42 5 البینة أمُِرُوا إِلاَّ لیَِ عْبُدُوا اَلله مُُْلِصِيَ لَهُ الدِِّ

 22 141 الانعام وَمَِّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ   18

یعًا  19 ا فِ الْأَرْضِ جمَِ  1 29 البقرة  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ

تُمْ   20  22 267 البقرة يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طیَِّبَاتِ مَا كَسَب ْ

 86 27 الانفال يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُونوُا اللهَ وَالرَّسُولَ   21
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  فهرست احادیث نبوی

 صفحه نمبر حدیث کتاب حدیث شماره

هَا ، اللهِ  رَسُولَ  يََ :  قُ لْتُ  ، الْعُشْرَ  أَدِّ   1  61 1823 ابن ماجه لي  فَحَمَاهَا ، لي  احمِْ

نْيا إنّ   2 بوُنَ النَّاس فِ الدُّ بُ الذِينَ يعُذِّ  35 2613 مسلم الله يعُذِّ

 30 1458 بخاری كِتَابٍ   أَهْلِ  قَ وْمِ  عَلى تَ قْدَمُ  إِنَّكَ   3

اَ   4 اَ الَْْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنََّّ  42 1 بخاری لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَ وَىإِنََّّ

 60 7 دارقطنی إنَّا سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة فِ هذه الْربعة  5

 61 (94/  2) دار قطنی والشعيْ الِنطة فِ سلم و عليه الله صلى الله رسول سن إنَّا  6

اَ أنََّهُ   7 عِيِْ  الِْنِْطةَِ  مِنْ  الصَّدَقَةَ  أَخَذَ  إِنََّّ  61 22338 مسند احمد وَالتَّمْرِ  وَالزَّبيِبِ  وَالشَّ

 61 1824 ابن ماجه أنََّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ   8

سْلََمُ عَلَى خََْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللهُ   9  23 8 بخاری  بُنَِِ الِْْ

 50 1818 ابن ماجه  أن وأمرنّ اليمن إلَ سلم و عليه الله صلى الله رسول بعثنِ  10

لْهُ  خُذْهُ   11 قْ  أَوْ  فَ تَمَوَّ  69 7163 بخاری الْمَالِ  هَذَا مِنْ  جَاءَكَ  وَمَا بِهِ، تَصَدَّ

 34 1551 مسلم دَفَعَ إلَ يهودِ خَيْبَََ نْخلَ خَيْبَََ وأَرْضَها  12

 33 1551 مسلم عامَلَ أَهْلَ خَيبََ بشَطرِ مَا يَخْرجُ مِنْها  13

 23 1395 بخاری إِلََ شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَُّ وَأَنِّّ رَسُولُ اللَِّ فاَدْعُهُمْ   14

مَاءُ  سَقَتِ  فِيمَا  15 ، كَانَ   أَوْ  وَالْعُيُونُ، السَّ  48 1483 بخاری الْعُشْرُ  عَثَرِيًَّ

 49 981 مسلم بالسانية سقي وفيما العشور والغيم الْنهار سقت فيما  16

 49 1598 ابوداود بعلَ كان  أو والعيون والْنهار السماء سقت فيما  17

 50 1599 ابوداود بالسوانى سقى وما العشر والعيون الْنهار سقت فيما  18

 50 1718 ابن ماجه العشر بعلَ كان  أو والعيون والْنهار السماء سقت فيما  19

 71 3073 بخاری أَمْرَهُ  وَعَظَّمَ  فَ عَظَّمَهُ  الْغُلُولَ، فَذكََرَ  وسلم عليه الله صلى النَّبُِّ  فِينَا قاَمَ   20

 26 3012 ابوداود قَسَمَ رَسُول اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَََ نِصْفَيِْ   21

 59 7155 مسند احمد لَ صدقة إلَ عن ظهر غنى  22

 62 (94/  2) دار قطنی بلغ إذا إلَ النخل فِ ولَ الكرم فِ ولَ الزرع فِ صدقة لَ  23
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 76 1841 ابن ماجه لَ تَل الصدقة لغنِ إلَ لخمسة لعامل عليها أو لغاز  24

ا فَدعََ أَهْلُ خَيْبَََ عَبْدَاللَِّ بْنَ عُمَرَ   25  24 2730 بخاری لَمَّ

 59 9221 مسند احمد ليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلََ فِيمَا دُونَ خََْسِ أَوَاقٍ   26

بِلِ وَليَْسَ فِيمَا دُونَ  ليَْسَ فِيمَا  27  58 1447 بخاری  دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الِْْ

 62 979 مسلم صدقة حب ولَ تمر من أوساق خَسة دون فيما ليس  28

 62 979 مسلم ليس فِ حب ولَ تمر صدقة حتى يبلغ خَسة أوسق  29

لُغَ خََْسَةَ أَوْسُ صَدَقَةٌ  ثََرٍَ  وَلََ   30  62 979 مسلم قٍ ، حَتىَّ يَ ب ْ

 79 1403 بخاری  مَنْ آتََهُ اُلله مَالًَ، فَ لَمْ يُ ؤَدِّ زكََاتَهُ، مُثِّلَ لهَُ مَالهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   31

امُ مُدْيَ هَا  32  26 2220 مسلم مَنَ عَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَََهَا وَقَفِيزَهَا ، وَمَنَ عَتِ الشَّ

 ب 1955 ترمذی  اللّ مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر   33

 33 2338 بخاری  نقُِرُّكُمْ بِاَ عَلى ذلك ما شِئنا  34

 36 7890 مسند احمد  الصَّلِيبَ  وَيََْحُو الْخنِْزيِرَ  فَ يَ قْتُلُ  مَرْيََ  ابْنُ  عِيسَى يَ نْزِلُ   35
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 فهرست مصادر ومنابع

 القرآن الکریم

 .هـ، الإحکام للآمدی، ناشر: دار الکتاب العربی بیروت631-551آمدی، ابوالحسن، علی بن محمد  -1

، عالم الكتب بیروتمسند احمد، ناشر:  ،هـ241أحمد بن محمد بن حنبل  ،أبو عبد اللهابن حنبل،  -2

 .م 1998هـ ـ 1419سال طبع 

ناشر ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،هـ676 - 631یحیى بن شرف بن مري  ،أبو زكریا -3

 .1392طبع ، سال بیروت –إحیاء التراث العربي  : دار

ناشر: مكتبة  هـ، المحرر في الفقه،652أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، متوفى :  -4

 هـ. 1404المعارف الریاض، طبع دوم 

، حاشیة ابن هـ 1252 - 1198 محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین دمشقيابن عابدین،  -5

 م.2000 -هـ 1421نشر ، سال بیروت، ، النشر دار الفكر للطباعة و :ناشرعابدین، 

 . بیروت، دار المعرفة :ناشر، البحر الرائق، هـ970-926 زین الدین ابن نجیم الحنفيابن نجیم،  -6

ة تكملة حاشی، هـ 1252 - 1198 محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین دمشقيابن عابدین،  -7

 موقع یعسوب، ناشر: رد المحتار

 ، ناشر: مکتبه حقانیه پشاور پاکستان.681ابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد متوفی:  -8

ناشر ، الاستخراج لأحكام الخراج، 795متوفی  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليابن رجب،  -9

 .1405طبع ، سال بیروت –: دار الكتب العلمیة 

هـ، بدایة 595حمد بن رشد القرطبي متوفى احمد بن محمد بن او الولید محمد بن بابن رشد، ا -10

 هـ1395طبع سال  المجتهد و نهایة المقتصد، ناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،

 م 1975/

الكامل  هـ، 630 - 555ابن اثیر، ابو الحسن، علي بن محمد بن عبد الكریم الشیباني الجزري  -11

 .ابو القاسم حالتاز  التاریخ ترجمه فارسيفي 

 هـ، تاریخ ابن خلدون ترجمه فارسی. 808 -732ابن خلدون، أبو زید، عبد الرحمن بن محمد،  -12

شر: دار ان ،المعجم الوسیط ،محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزیات ،إبراهیم مصطفى -13

 .الدعوة

 سایت عقیده. سید سابق ازترجمه فارسي فقه السنه ابراهیمی، محمود،  -14
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موقع ، ناشر:تهذیب اللغة، هـ 370 - 282محمد بن أحمد بن الهروي، ، أبو منصوری، الأزهر -15

 .الوراق

مؤسسة زاید ، هـ179 - 93مالك بن أنس ابن مالك بن عامر الأصبحي المدني امام دار الهجرة، -16

 .م2004 -هـ 1425طبع: ، سال بن سلطان آل نهیان

كنز العمال ـ، ه975علاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي )المتوفى :  ،البرهان فوري -17

 .م1981هـ/1401طبع: ،  سال مؤسسة الرسالة في سنن الأقوال والأفعال

مكتبة الكلیات  ناشر:مــوال للقاسم بن سلام، هـ(. الا224البغدادي، أبو عبید، القاسم بن سلام ) -18

 هـ،1395زهریة قاهرة، سنة الا

ناشر: ، كشاف القناع عن متن الإقناع ،هـ1051منصور بن یونس بن إدریس ، متوفى  ،بهوتيال -19

 .هـ1402طبع ، سال بیروت –دار الفكر 

، ناشر: المكتب (هـ 510 - 436البغوي، الحسین بن مسعود، شرح السنة ـ للإمام البغوى ) -20

 .م طبع دوم1983 -هـ 1403الإسلامي بیروت ـ 

 .دار الكتاب العربي، بیروتناشر: اللباب في شرح الكتاب،  ،عبد الغني الغنیمي المیداني ،الدمشقي -21

ناشر: دار ، سنن الدارقطني  ، هـ385 - 306علي بن عمر البغدادي ،أبو الحسن ،الدارقطني -22

 .1966 – 1386 ، سال طبعبیروت –المعرفة 

لمنیر في غریب الشرح الكبیر، الرافعی، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المصباح ا -23

 .ناشر: المکتبة العلمیة بیروت

فتح العزیر بشرح الوجیز = الشرح  ،هـ(623:  وفاتعبد الكریم بن محمد ) ، الرافعي القزویني -24

 .دار الفكر، فقه شافعيدر الكبیر 

یْل ي   -25 ح  هْب ة، الزُّ  .دمشق –سوریَّة  -ناشر : دار الفكر ، لفقه الإسلامي وأدلتها ،م1932بن مصطفی و 

م، 1984-هـ1404النتف في الفتاوى ، طبع  ،461متوفی  السعدی، أبو الحسن علي بن الحسین -26

 دار الفرقان بیروت. ناشر:

، تحفة الفقهاء، هـ 450متوفی  محمد بن أحمد بن أبي أحمد، علاء الدین، أبو بكر ،السمرقندي -27

 هـ.1405 ، سال نشربیروت ،ناشر دار الكتب العلمیة

دار ، ناشر: سنن أبي داود ،هـ275ـ  202 أبو داود سلیمان بن الأشعث ، ابوداود ،السجستاني -28

 .الكتاب العربي ـ بیروت



113 
 

دار  :هـ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ناشر 977الشربیني، محمد الخطیب  -29

 .الفكر بیروت

 ي فقه الإمام، مكان النشر بیروت. الشیرازي، أبو إسحاق، إبراهیم بن علي بن یوسف المهذب ف -30

 .الخلاصة في أحكام أهل الذمة، علي بن نایف  ،الشحود -31

 المفصل في شرح الشروط العمریة،علي بن نایف  ،الشحود -32

شر : دار الكتب ان، الوزیر یحیى بن محمد بن هبیرة اختلاف الأئمة العلماء ،أبو المظفر ،الشیباني -33

 م 2002 -هـ  1423 سال نشر –العلمیة بیروت 

 .تاریخ طبري فارسي هـ،310-224الطبري، أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید ) -34

 ، سال نشردار الفكر :الفتاوى الهندیة ناشر، الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند، العالمكیریة -35

 م1991 -هـ 1411

ناشر دار  التاج والإكلیل لمختصر خلیل (،897) :محمد بن یوسف وفاة ،أبو عبد الله ،العبدري -36

 .1398بیروت سال  الفكر

، ناشر: مؤسسة القاموس المحیط، هـ 817 - 729الفیروزآبادی، ابوطاهر، محمد بن یعقوب  -37

 هـ.1426الرسالة بیروت لبنان، سال طبع 

 .کتاب الخراج، هـ 182 - 113القاضی، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم  -38

 الجامع لأحكام ،ق هـ 671أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري شمس الدین متوفى :  ،القرطبي -39

 هـ(. 1423ناشر: دار عالم الكتب، ریاض، سعودي، سال طبع :  ،القرآن

 ، مؤسسة الرسالة.فقه الزكاة، 1926 تولدیوسف عبدالله القرضاوي القرضاوی،  -40

، ناشر : دار الفكر بیروت، سنن ابن ماجه، هـ273 - 209محمد بن یزید  ،أبو عبدالله ،القزویني -41

  .تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي

یر   -42 شْت اق  فى ت فْس  نَّة  الْم  ى )ج  القماش، عبد الرحمن بن محمد ، الحاوى فى تفسیر القرآن الكریم وی س مَّ

،) ق  لاَّ ل ك  الْخ  م  الْم   .م 2009ك لا 

ناشر دار الكتاب ، بدائع الصنائع، 587 ، متوفیأبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدین ،كاسانيال -43

 م1982نشر ال سبیروت،  العربي

ناشر:  ،النكت والعیون تفسیر الماوردى ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري ،الماوردي -44

 .بیروت / لبنان( -دار الكتب العلمیة 

 .موقع الإسلام، ناشر: ي، الأحكام السلطانیةوالبغداد لماوردي، أبو الحسنا -45



114 
 

هـ(، الحاوي في فقه الشافعي، 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري، )المتوفى :  -46

  هـ. 1414ناشر: دار الكتب العلمیة، طبع اول 

حمد بن افقه امام  درالمغني  (هـ620- 541) عبد الله بن أحمد بن قدامة ،أبو محمد ،المقدسي -47

  .1405: بیروت ناشر : دار الفكر ، حنبل

، ناشر: ذات السلاسل، کویت، الموارد المالیة فی الاسلامالمزینی، احمد عبدالعزیز المزینی،  -48

 هـ.1414سال طبع 

سال  الكویت –صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  ، الموسوعة الفقهیة الكویتیة -49

 هـ.1404طبع: 

هـ، شرح النووي على 676 - 631بن شرف الحوراني الشافعي )النووي، أبو زكریا، یحیى  -50

 1392بیروت، طبع دوم،  –صحیح مسلم ، ناشر : دار إحیاء التراث العربي 

المكتب  :النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ناشر -51

 .1405سال نشر  ،الإسلامي، بیروت

 ، صحیح بخاری.هـ256 - 194ن إسماعیلمحمد ب ،أبو عبدالله، بخاری -52

 ، رسالۀ دکتوراه.تربیة ملكة الاجتهاد من خلال بدایة المجتهد لابن رشد -53

 ، سایت عقیده.جلوگیري از گدایي نقش اسلام در ،عبد الواحد ،جهید -54

 .از سوي حوزه علمیه احناف خواف خلاصة المسائل در فقه حنفي -55

اصول الفقه، ناشر: مکتبة الدعوة شباب  ، علم1375 -1305 خلاف، عبدالوهاب، متوفی -56

 .الأزهر

لزركلي الدمشقي ل هـ، الأعلام 1396 - 1310خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  -57

 .م 2002 ، سال طبعناشر : دار العلم للملایین، هـ1396متوفى 

 .تفسیر نور خرمدل -1315خرمدل، مصطفی تولد  -58

 هـ ش، تهران. 1337، سال طبع: لغتنامه دهخداهـ ش،  1334 -1258دهخدا،علی اکبر دهخدا  -59

 .راجي عبدالقدس، نظام سیاسي اسلام -60

 .رستمي، سهیلا، حقوق و تکالیف زن در اسلام -61

 .علامه محمدتقي عثماني، ترجمۀ کتاب اقتصاد اسلامي، رعایت الله ،روانبد -62

 اسلام، کتابخانه عقیده.، سایت نوار صفحاتي از تاریخ اسلام -63

 عابدي، محمد علي، اسلام و نابساماني هاي روشنفکران، ترجمه کتاب محمد قطب. -64



115 
 

 ، سایت عقیده.فقه جامع بانوان ،عبدالله ،عبداللهي -65

ناشر : ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، هـ975توفى :  علاء الدین علي بن حسام الدین -66

 م1981هـ/1401، سال نشر: مؤسسة الرسالة

 هـ ش.1387اسد سال  10( تاریخ نشر 958نمبر مسلسل ) قانون تنظیم امور زمین داری -67

محمد ستاري  ترجمه:، عبادت در اسلام ،1926 تولدیوسف عبدالله القرضاوي قرضاوی،  -68

 .خرقاني

علامه شیخ عبدالرحمن ترجمه: تیسیر الکریم الرحمن  ،تفسیر راستین ، محمد گل، گمشاد زهي -69

  .ق ـه 1376 توفیمی ، ناصر السعدبن 

اق  مرتضی الزبیدی، -70 د بن عبد الرز  د بن محم  هـ، تاج العروس  1205 - 1145أبو الفیض، محم 

 .الهدایة دار :ناشر، من جواهر القاموس

 ، مکتبه رشیدیه پاکستان.المحیط البرهانيهـ، 616-551محمود ابن احمد  -71

 مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، تهران.، ناشر: فرهنگ معین، 1350-1297محمد معین  -72

ناشر: دار صادر ، لسان العرب ،هـ 711 - 630محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري -73

 .بیروت –

 .1375، ترجمۀ )المنجد الابجدی( تهران، سال فارسي-فرهنگ أبجدي عربيمهیار، رضا،  -74

 .ابر الجزائريمسلمان، ترجمه: منهاج المسلم از ابوبکر ج نذیر احمد، روش زندگي -75

 صحیح مسلم. هـ،261 -204مسلم بن حجاج أبو الحسن القشیري  ی،نیسابور -76

 

 

 

 

 

 

  



116 
 

Abstract 

Undoubtedly tithe (Usher) and Kharaj lands are one of the great assets 

of the nation and governments, these tithe and Kharaj lands that keep 

the economy and the life process of people and governments stable, so 

the issue of tithe that is obtained from tithe lands is very important in 

SHARIAH and is one of the five pillars of Islam. 

Those who deny Zakat, dear Islam considers them as apostates and  

those who refrain from giving tithes and Zakat will deal with them 

seriously, even the first calipah (khalifah) of Muslims declared jihad 

against those who refrained from paying tithe and Zakat. 

Therefore, not paying tithe and Zakat, which is the product of tithe lands, 

is considered a crime in Islam. 

Kharaj is also an Islam low whose history dates back to before Islam and 

Islam didn’t abolish its ruling, but instead made it current with more 

facilities for its payers and from that Muslims government used it in the 

reconstruction and modernization of their nation and country. And 

Islamic jurisprudents it obligatory, so in any case, the Muslim rulers must 

collect tribute from its people and spend it in a certain way. 

So each of the tithes and Kharaj that one the product of the named lands 

and an agricultural, by collecting them, we can meet the needs of the 

government, the poor, the poor, orphans, widows, reconstruction, the 

country’s dam, and ultimately all the needs of the needy. 

And in this way, the rights of God and the rights of the servants can be 

fulfilled. 
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